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و چـراي بانكهـا در بخـش هـاي و گستره فعاليت هاي اقتصادي امروز مؤيد ضرورت حضور بي چـون دامنه وسيع

و امور تجاري است و مختلف اقتصادي و كاركناني بصير و كارآمد كه به خودي خود اهميت وجود سازمان حقوقي مطلع

و پيش قراولان تعامل با خـــيل عظيم  توانا در قسمت هاي مختلف بانك بالاخص در واحدهاي صف به عنوان پيشگامان

و مراجعات بانكي را متبــــــادر به ذهن مي نمايد به. مشتريان و حضور و مواجهه بـا بي ترديد ورود عرصه هاي جديد

و  و تعيين كننده كم و مقررات جاري و متضمن قوانين موقعيتهاي مختلف در بدايت امر مستلزم وجود چارچوبي روشن

و مسئوليت هاي طرفين  و مشتري( كيف تعهدات از) بانك و عاري است چرا كه اگر يك قرارداد بصورتي جامع، صحيح

و نقص تنظيم گردد طبعاً ضامن  و زمان الزام مراجعه بـه محـاكم قضـايي حفظ حقوق عاليه بانك در مواقع بروز مشكل

. ادارات اجرايي ثبت خواهد بود 

و نحـوه انعقـاد و اشراف كامل كاركنان بانك نسبت به مسايل مختلـف حقـوقي بـالاخص چگـونگي از اينرو اطلاع

ن و انكار . اپذير مي باشد قراردادهاي مختلف بانكي واجد اهميتي بسزا بوده

و در جهت ايفاي رسالت ذاتي به اين اعتبار اداره كل آموزش در راستاي وظايف محوله از سوي مديريت ارشد بانك

و مجدانه بنا دارد بـا  و كارآمد را در زمره اهداف اصلي خود قرار داده خود تربيت نيروي انساني مطلع، متعهد، متخصص

و فراهم استفاده از دانش حقوقي اساتيد،  و از طريق بستر سازي و توانمند اداره كل حقوقي و كاركنان متخصص مديران

و توليـد محتواهـاي آمــــوزشي در  و سـمينارهاي آموزشـي نمودن امكانات بيشتر آموزشي همچون برگزاري دوره هـا

و  ام... قـــــالب هاي كتاب، سي دي و بـا كاستي هاي موجود در زمينه مسايل حقوقي را تا سرحد كان برطرف نمـوده

و استمرار جايگاه رقابتي بانك  و حفظ و توان علمي كاركنان زمينه هاي ترقي هرچه بيشتر ، مهارت اعتلاي سطح دانش

ب . يش از پيش فراهم سازد در شبكه بانكي كشور را

ا اانشاء  ... ... انشاء
 اد عطاران اد عطاران جوجو

 13871387بهمن ماه بهمن ماه
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 كلياتكليات

،د و همچنين هـدف حقـوق ، نظامهاي حقوقي ، مباني علم حقوق ر اين بخش به منظور آشنائي با تعاريف علم حقوق

، توضيحات مختصري داده ميشود و تقسيماتي كه در آن بعمل آمده است .منابع اين علم

ـ ـ گفتار اول  تعريف حقوقتعريف حقوقگفتار اول
و امتياز قانوني است هرفرد بـا حقـي كـه دارد: معناي لغوي حقوق و حق يك مزيت،يك فرصت حقوق جمع حق است

.يك امتياز نسبت به ديگري دارد 

:به معاني گوناگون بكار ميرود كه از جمله مهمترين آنها موارد زير ميباشد» حقوق«در زبان فارسي

انسان موجودي اسـت اجتمـاعي.، از اين جهت كه در اجتماع زندگي مي كننـــد مجموع مقررات حاكم بر اشخاص-

و همكاري ديگران خواسـته هـا. كـه بايد در ميان همگنان خود بسر برد  به حكم طبيعت، انسان ميبايست با كمك

، بين نيازهاي آنه. ونيازهاي خود را برآورده سازد ا نيز شباهت وجود از سوي ديگر بعلت شباهت فطري ميان آدميان

و زندگي بهتر ميان آنها تعارض بوجود خواهد آمد انسـان انديشـمند بـا علـم بـه. دارد، لذا بر سرجذب منافع بيشتر

و حفـظ قواعـدي نمـود تـا  و درگيري نمي تواند بقاي اجتمـاع راتضـمين نمايـد، سـعي در برقـراري اينكه با آشوب

و ماامروز مج .مي ناميم» حقوق«موع اين قواعد را براشخاص در اجتماعي حكومت كند

، حقوق براي هركس امتيازهايي در برابر ديگران مي شناسد وتـوان- و حفظ نظم در اجتماع براي تنظيم روابط مردم

را. خاصي به او مي بخشد و توانائي آن»حق« اين امتـــياز و» حقوق«مي نامند كه جمع » حقـوق فـردي«است

ح ونيز گفته ميشود، مثل ، حق مالكيت  ...ق حيات

آن» حقوق« گاه مقصود از واژه- و زنـدگي و سـير تحـول ، يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي علم حقوق است

و عناصر مرتبط با حقوق بانكداري بعنوان يك علم ميباشد. مي پردازد  . مقصود ما در اين جزوه بررسي شاخه ها

ـ هدف قواعد حقوق ـ هدف قواعد حقوقگفتار دوم  گفتار دوم
درعوا و سياسي، آرمانهاي اخلاقي ومذهبي هركدامسمل گوناگوني و ضرورتهاي اقتصادي اختار قواعد حقوقي موثر است

و بررسي هاي جامعه شناختي،. در اينراه سهم بسزائي دارند قانونگذار توسط قدرت حاكم مي بايست براساس تجربه، مشاهده

، مانند علو ، ولي حقوق در.م تجربي تنها در پي احـراز واقعيـت نيسـت ضرورت هاي حقوقي رابشناسد نتيجـه ايـن كاوشـها

و عـدالت  و در انتخاب آن نظم عمومي و قانونگذار ميكوشد تا بهترين قاعده را در اين ميان بيابد ترازوي عقل سنجيده ميشود

و چگو. راهرچه بيشتر رعايت كند  ، در ايجاد نگي مفاد آن بسـيار مـوثر پس هدفي كه حكومت بدنبال آن قاعده وضع ميكند

، به همين جهت بايد اعتراف كرد كه شناختن مباني حقـوق جـز باتشـخيص  و راهنماي قانونگذار است و در واقع رهبر است

و اجـراي عـدالت اسـت ولـي. هدف آن امكان ندارد  و نظم عمـومي درست است كه هدف تمام قواعد حقوقي تامين آسايش

و و معيار تشـخيص عـدالت چيسـت؟ هنـوز معلوم نيست اين مفاهيم مجرد كلي را چگونه بايد با حقايق خارجي تطبيق داد

و  و آزادي فـرد باشـد  انسان به پاسخ قاطعي در اين زمينه دست نيافته است كه، آيا هدف از ايجاد قواعد حقوقي بايد آسايش
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براي پاسخ به اين پرسشها، مكاتب. است شخص انسان مبنا وهدف آن قرارگيرد، يا غرض اصلي تامين نيازمنديهاي اجتماعي

، نظرات گوناگوني بيان نموده اند كه عمدتاً و فلسفي و اصالت اجتماع نشات گرفته است مختلف فكري .از دونظر اصالت فرد

نظريه اول در حوزه علوم نظري ازجملـه اقتصـاد،::نظريه مبتني بر اصالت فرد در مقابل نظريه اصالت اجتماعنظريه مبتني بر اصالت فرد در مقابل نظريه اصالت اجتماع

و حقوق با عنوان مكتب اومانيسم شناخته ميشود جامعه شناس ، علوم سياسي حقوق درمكتـب اومانيسـم باهـدف تـامين.ي

آزادي ها وعدالت فردي وضع مي گردد، اما در مكتب اصالت جمع يا سوسياليسم حقوق در معناي اصطلاحي خود به معنـاي 

و بقاي نظم  و مقرراتي است كه با هدف تضمين دوام تمـامي مكاتـب فرعـي.اجتماعي تدوين گرديده اســت مجموعه قواعد

و منبعث از اين دو مكتب اساســي است  .حقوق به نوبه خود برگرفته

ـ تعريف قاعده حقوقي ـ تعريف قاعده حقوقي مبحث اول  مبحث اول
كه«: باتوجه به اوصافي كه براي حقوق شمرديم، در تعريف آن به اجمال ميتوان گفــت قاعده اي كلي والزام آور است

و اجراي آن از طرف دولت تضمين ميشودبه منظور اي ، برزندگي اجتماعي انسان حكومت ميكند و استقرار عدالت ».جاد نظم

، در مرحلـه و زنـدگي اجتمـاعي او حكومـت ميكنـد براي شناختن قواعد حقوق وتميز آنها از ساير قواعدي كه بر فـرد

و عـدالت،سپ, نخست بايد عناصري كه جوهر حقوق راتشكيل ميدهد معين شود  ، مذهب س با مقايسه قواعد حقوق با اخلاق

، روشن گردد .مقامي كه اينگونه قواعد در ميان ساير نظام هاي اجتماعي دارد

ـ اوصاف قاعده حقوقي ـ اوصاف قاعده حقوقي مبحث دوم  مبحث دوم
ايـن. براي قواعد حقوقي اوصاف گوناگوني شمرده اند ولي درباره اساسي بودن هيچيك از آنها اتفـاق نظـر وجـود نـدارد

:وصيات عبارتند از خص

.قاعده حقوقي الزام آور است-1

.رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تضمين شده است-2

و عمومي است-3 .قاعده حقوقي كلي

.حقوق نظامي است اجتماعي-4

، بايـد:الزامي بودن حقوق و عـدالت برسـد ، يعنـي اسـتقرار نظـم براي اينكه حقوق بتواند به هدف نهائي خود

و اجبار داراي درجاتي ميباشد رعايت قوا .عد آن اجباري باشد كه البته اين الزام

و ضمانت اجرا قاعده اي را كه اجراي آن از طرف دولت تضمين نشده است نبايد در شمار قواعد حقـوقي:حقوق

مي. آورد  ، چگونه توان ادعـا كـرد زيرا اگر اشخاص در اجراي آن آزاد باشند ودر برابرتخلف خود هيچ مكافاتي نبينند

؟  كه نظمي در جامعه وجـود دارد

: اجباري كه با قواعد حقوق همراه است به صورتهاي زير جلوه مي كند:وسائل اجبار قواعد

مجازات ساده ترين شيوه اجبار قواعد حقوقي ميباشد كه كيفر قانون ممكن است مربوط بـه شـخص متجـاوز-

و ، حبس  ... باشد مانند اعدام

ح- قوقي بطور مستقيم بوسيله قواي عمومي اجراي ميشود مثل اخراج شـخص از مكـان غصـبي بـه گاه قاعده

.حكم دادگاه 
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درپاره اي موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آنها صورت ميگيرد مثل باطل شدن عقدي كـه-

.شرط باطل دارد

، بعنـوان شـيوه اجبـار قـانون گاهي جبران تعدي توسط متجاوز كه به حقوق فردي يا اجتماعي تعرض- كرده

.مورد توجه ميباشد

. مقصود از كليت داشتن قاعده حقوقي اين نيست كه همه مردم موضوع حكم آن قـرار گيرنـد:كلي بودن حقوق

، و مفاد آن با يكبـار انجـام شـدن از بـين نـرود ، مقيد به فرد يا اشخاص معين نباشد قواعد حقوق بايد هنگام وضع

.تنها يك يا چند تن مشمول مقررات آن باشندهرچند كه 

.يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است:حقوق نظام اجتماعي است

ـ شاخه هاي علم حقوق ـ شاخه هاي علم حقوق گفتار سوم  گفتار سوم
و بي شمار به نظر ميرسـند پـس ، قواعد حقوق نيز مختلف و گوناگون است به همان نسبت كه روابط اجتماعي پيچيده

ق و نظام ويژه هر گروه جداگانه براي فرا گرفتن اين و طبيعت واعد لازم است كه اصول مشابه در گروههاي مختلف قرار گيرند

و دقت در تمام اصول آن نيسـت  . بررسي شود در زمان ما علم حقوق چنان توسعه يافته است كه هيچ انساني قادر به مطالعه

و ايجاد رشته هاي متعدد از ضرور اگرچه از لحـاظ علمـي اشـكالاتي. يات تحقيق در اين علم است بنابراين دسته بندي قواعد

، ليكن در فوايد آن ترديدي نيست . به اين تقسيم بندي ها ممكن است وجود داشته باشد

.در علم حقوق دو تقسيم بندي اساسي وجود دارد كه غالب نويسندگان مبناي آن را پذيرفته اند

و حقوق خصوصي-1  حقوق عمومي

ي-2 و حقوق خارجي يا بين الملليحقوق داخلي  املي

، زيـرا در پـاره اي بايستي توجه داشت كه اين تقسيم بندي ها به معناي مرزبندي مشخص بين قواعد حقـوقي نيسـت

و از جنبه ديگر جزء حقوق خصوصي قرار ميگيرند .موارد اين قواعد حقوقي از جنبه خاص جزء حقوق عمومي

خ و حقوق ـ حقوق عمومي خمبحث اول و حقوق ـ حقوق عمومي  صوصيصوصيمبحث اول
و حتي در ميان روميان نيز مرسوم بوده است هرچنـد كـه و خصوصي پيشينه اي طولاني دارد تميز بين حقوق عمومي

،, در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم  مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره اي از نويسندگان قرار گرفتـه اسـت

گ و مـاموران او بـا مـردم با اين حال در تعريف آن مرسوم است كه مي ويند حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابـط دولـت

و حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افـراد اسـت  و سازمانهاي دولتي را منظم ميسازد پـس تمـام. حكومت ميكند

و سازمانهاي عمومي اسـت، از قواعـد  و طرز اعمال حاكميت دولت گـروه نخسـت وتمـام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه

، در زمره قواعد حقوق خصوصي است و تعهدات اشخاص در برابر هم حكومت ميكند و خانوادگي .اصولي كه بر روابط تجارتي

و خصوصي ـ اختلاط حقوق عمومي و خصوصيمبحث دوم ـ اختلاط حقوق عمومي  مبحث دوم
، تشخيص ماهيت شعبه هاي علم حقوق را دشـوار ميسـازد و خصوصي د. نفوذ متقابل حقوق عمومي و آميختگـي ايـن

بـه ويـژه. گروه از قواعد به جائي رسيده است كه گويي از ابتدا علم حقوق رابدون توجه به ماهيت قواعد آن تقسيم كرده انـد
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و دخالت دولت در امور اقتصادي، حتي قديمي ترين رشته هاي حقوق خصوصي را خـالص گسترش روز افزون حقوق عمومي

م و حقـوق نگذارده است، پس اگر گفته شود كه حقـــوق دني يا تجارت از رشته هاي حقوق خصوصي است يا آئين دادرسي

، مقصود اين نيست كه تمام احكام اين رشته جنبه خصوصي يا عمـومي دارد  در. جزا در زمره قواعد عمومي بشمار مي آيد

، صرفنظر از پاره اي جهات فرعي مورد توجـه قـرا ، بايد موضوع اصلي هرشعبه را رداد تـابطور نسـبي تعيـين اين طبقه بندي

.نمود كه قاعده حقوقي در زمره حقوق عمومي است يا خصوصي

ـ شعبه هاي حقوق خصوصي ـ شعبه هاي حقوق خصوصيمبحث سوم  مبحث سوم
 مدني-

 تجارت-

و نقل-  حمل

 تطبيقي-

 حقوق مدنيحقوق مدني
ي حقوق مدني درآغاز، شامل تمام رشته هاي حقوق خصوصي بوده است ولي بتدريج در روابط پــاره اي از مردم تحـولات

بوجود آمد كه ممكن نبود همه آنها را تابع قواعد مدني قرارداد ،يعني رعايت مصالح عموم ايجاب كـرد كـه بـراي ايـن روابـط

از«: در تعريف حقوق مدني گفته اند. شـود قواعدي ويژه وضع و مقرراتي است كه روابط عـادي بـين مـردم را مجموع قواعد

وحيث اينكه عضو جامعه هستند صرفنظر از  ».تحت نظم مخصوص قرار ميدهد موقعيت اجتماعي آنان، خصوصيات فردي

 حقوق تجارتحقوق تجارت
و توسعه روابط تجاري، ايجاب ميكرد كه در بين بازرگانـان قواعـد سـاده تـري حكمفرمـا كامل شدن وسايل حمل ونقل

و تزوير بش ، از تقلب و ساده تر انجام ميشود بطـور مسـلم. دت جلوگيري بعمل آيدباشد، تا در عين حال كه معاملات سريعتر

، پس رشته ديگري بنام حقوق تجارت بوجود آمد .قواعد مدني پاسخگوي اين نياز نبوده

و اعمال تجارتي حكومت ميكند« حقوق تجارت ». مجموع قواعدي است كه بر روابط بازرگانان

و نقل و نقلحقوق حمل  حقوق حمل
و مقرراتي است كه و در اين رشته از حقوق، بحث از قواعد و نقل مانند هواپيما، كشـتي ناظر بر استفاده از وسايط حمل

و مسئوليت متصديان آن است  .امثال آنها

 حقوق تطبيقي حقوق تطبيقي
و از طريـق مقايسـه ايـن حقوق تطبيقي رشته اي از علم حقوق است كه به مطالعه نظام هاي حقوقي مختلف پرداختـه

و مزاياي آنها را و تـامين وحـدت. معين ميكند نظام ها بايكديگر، وجوه اشتراك اين رشته از حقوق در رفع تعـارض قـوانين

و مقررات حقوقي در جهان اهميت بسزائي دارد .قواعد
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ـ شعبه هاي حقوق عمومي ـ شعبه هاي حقوق عموميمبحث چهارم  مبحث چهارم
 اساسي-

 اداري-

 ماليه-

 جزا-

 كار-

 حقوق اساسيحقوق اساسي
ر و و مبناي حقوق عمومي است زيرا در آن ساختمان حقوق دولت ابطه سازمان هـاي آن بـا يكـديگر حقوق اساسي پايه

آن. مطرح ميشود  و قواي سازنده در) قضائيه–مجريه–مقننه( در اين رشته از حقوق شكل حكومت و طرز شـركت افـراد

و آزادي هاي آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار ميگيرد و حقوق .ايجاد قواي سه گانه

 حقوق اداريحقوق اداري
و اين رشته از حقوق درباره اشـخا و شـهرداريها و ادارات دولتـي و وظـايف وزارتخانـه و تشـكيلات و اداري ص حقـوقي

و روابط سازمانها با مردم گفتگو ميكند .تقسيمهاي كشوري

 حقوق ماليهحقوق ماليه
و همچنين مقررات نـاظر و عوارضي كه ماموران دولت مي توانند از افراد مطالبه نمايند قواعد مربوط به وضع ماليات ها

را بر بودجه و وظايف ديوان محاسبات .مي نامند»حقوق ماليه« عمومي

 حقوق جزاحقوق جزا
در. حقوق جزا يا حقوق جنائي مجموع قواعدي است كه برچگونگي مجازات اشخاص از طـرف دولـت حكومـت ميكننـد

و اثر آن بـه انـدازه اي شـ و نظم عمومي زيان مي رساند ديد اسـت كـه اين رشته از حقوق سخن از اعمالي است كه به منافع

و يا تبعيد خطا كار را كيفر دهد ، غرامت ، حبس .دولت بايد بوسيله اعدام

 حقوق كار حقوق كار
و احترام به اصل حاكميت اراده دررابطـه كـارگر به مرور زمان مشخص گرديد كه اجراي قواعد مربوط به اجاره اشخاص

و عدالت اقتضا دارد كه قانونگذار از كارگ و مانع از اين شود كه كارفرما بتواند نظـر خـودو كارفرما ممكن نيست ر حمايت كند

و اين ضرورت اجتماعي سبب شد كه دولتها مجموعه قواعدي بنام و رشـته» قانون كار« را بر او تحميل سازد را فراهم آورنـد

و جز حقوق عمومي قرار بگيرد» حقوق كار يا صنعتي« خاصي بنام  .از حقوق مدني جدا شود

چ چگفتار ـ منابع حقوقگفتار ـ منابع حقوقهارم  هارم
م و جمع آن منابع استأمنبع از لحاظ لغوي به معناي و سرچشمه است م. خذ و خـذأمنبع حقوقي به معني سرچشمه

اند كه بيـان درخصوص چگونگي لزوم رعايت قواعد حقوقي مكاتب مختلف نظراتي را بيان نموده. قواعدومقررات حقوقي است
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، بين حقوقدانان وحدت نظر وجـود نـدارد آنها در اين مختصر امكان پذير نيست بعضـي از علمـاي.و در رابطه با تعداد منابع

و آن اراده جامعه است كه به اراده فرد تحميـل ميگـردد  عـده اي ديگـر. حقوق عقيده دارند كه حقوق يك منبع بيشتر ندارد

و قدرتي است كه حق وضـع قوا  ، حقوق ناشي از مقام و همـين عقيده دارند كه در هركشور و تحميـل رعايـت آن را دارد عـد

.ناميده ميشود» منبع حقوق«مقام است كه 

هرچند كه در هرحكومتي قوه قانونگذاري با الهام از مكتبي كه از آن پيروي ميكند سازنده اصلي احكامي كه ضـرورتهاي

و رسوم اجتماعي ، بنابراين قانونگذار از عرف، عادت و فصل كند نيست و از طريق اين منابع بـه اجتماعي را حل ياري طلبيده

قانونگذار در كشور از مـوارد زيـر بعنـوان منـابع حقـوقي اسـتفاده"باتوجه به مطالب فوق عموما. قواعد حقوقي مي پردازد 

: مينمايد

 قانون-

 عرف-

 رويه قضائي-

و عقايد علماي حقوق-  نظرات

ـ قانون ـ قانون مبحث اول  مبحث اول
مقصود تمام مقرراتي است كه ازطرف يكي از سازمانهاي صالح دولـت, گفته ميشود وقتي درمنابع حقوق از قانون سخن

، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد  ، قـانون. وضع شده است پس در معناي عـام

و بخشنامه هاي اداري نيز ميشود و تصويبنامه ها ر ما قانون مهمترين منبع حقـوق اسـت دركشو. شامل تمام مصوبات مجلس

.و قدرت آن را با ساير منابع نبايد برابر دانست

ـ عرف ـ عرف مبحث دوم  مبحث دوم
گفته ميشود كه هيچ مرجع قانونگذار بشري قادر به پيش بيني حكم براي كليه روابط اجتماعي نيست وقانون به تنهائي

ق ، عرف را بعنوان منبع دوم ميتـوان بيـان نمـود پاسخگوي نيازهاي زندگي بشري نميباشد از اينرو بعد از در تعريـف. انون

و خود بخود ميان همه مردم يا گروهي از آنان بعنـوان قاعـده اي الـزام آور«: عرف ميتوان گفت قاعده اي است كه به تدريج

و قاعـده حقـوقي بدين ترتيب مقصود از واژه عرف در منابع حقوق عاداتي است كه چهـره الزامـي». مرسوم شده است يافتـه

.ايجاد كرده است 

ـ رويه قضائي ـ رويه قضائي مبحث سوم  مبحث سوم
و بطور مطلق استعمال شود مقصود مجموع آراي قضائي است ولي بـه معنـي خـاص. اصطلاح رويه قضائي اگر بدون قيد

گ  و آرا خود درجائي بكار ميرود كه محاكم يا دسته اي از آنها در باب يكي از مسايل حقـوقي روش يكسـاني در پـيش ءيرنـد

. راجع به آن مسئله چندان تكرار شود كه بتوان گفت هرگاه آن محاكم با دعوائي روبرو شوند همان تصميم را خواهنـد گرفـت

و ظاهري قواعد حقوقي نميباشد وليكن در ايجاد قواعد تازه سهم موثر دارد بگونه اي برخـي. رويه قضائي بعنوان منبع رسمي

و قانون قرار مي دهنداز مكاتب ان را از منابع  و آن را ميانه عرف .حقوق شمرده
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ليكن بايد توجه داشت كه محاكم مجبور به تبعيت از رويه قضائي نيستند مگـر آنكـه در راسـتاي ايجـاد وحـدت رويـه،

د  و همـه ناگزيرنـد كـه ر هيئت عمومي ديوان عالي كشور با شرايط مخصوص در باب اجراي درست قوانين اظهار نظر نمايد

.موارد مشابه از تصميم هيات عمومي پيروي نمايند

و دانشمندان حقوقي ـ نظريه علما و دانشمندان حقوقي مبحث چهارم ـ نظريه علما  مبحث چهارم
و حقوقـدانان عبارتنـد از امروزه اين اصل مسلم پذيرفته شده است كه حقوق يكي از علوم شناخته شده اجتماعي اسـت

و تتبع در اين علم هستند  و عالم حقوق ضمن. محققيني كه مشغول تحقيق و ارزيابي قواعد حقـوقي، منـافع تحقيقات خود

و با توجه به هدفي كه دنبال ميكند سرانجام مانند هنرمندي خـلاق بـه بيـان نظـرات خـود ميپـردازد  . مضار آن را ميسنجد

.مجموعه اين نظريات است كه دكترين حقوقي يا نظريات دانشمندان حقوقي ناميده ميشود

ـ قلمرو اجراي ـ قلمرو اجراي گفتار پنجم  قوانينقوانينگفتار پنجم
:قلمرو اجراي قوانين را ميتوان ضمن دو مبحث بيان نمود

ـ قلمرو حقوق در مكان ـ قلمرو حقوق در مكان مبحث اول ::مبحث اول
، مطيع قوانين ايران خواهند بـود،«: قانون مدني5مطابق ماده و داخله در كليه سكنه ايران، اعم از اتباع خارجه مگـر

و برتمـام"ايران اصولا بنابراين قوانين». موارديكه قانون استثناء كرده باشد در داخل مرزهاي سياسـي كشـور اجـرا ميشـود

و اموال موجود در آن حكومت ميكند ولي بايـد توجـه. اين قاعده را اصل محلي يا درون مرزي بودن قانون مي نامند. اشخاص

، در پاره اي امور خارجيان مقيم ايران تحت حكومت  قوانين دولـت متبـوع خـود داشت كه اين قاعده استثناهاي فراوان دارد

و بعضي از قوانين داخلي در باره ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز اجرا ميشود اين دسـته از قـوانين را كـه بـه اعتبـار. هستند

. ميگويند» قوانين شخصي« تابعيت اشخاص در خارج از كشورقابل اجرا است، 

د .سته اصلي ميتوان تقسيم كــردقوانين هر كشور را به لحاظ قلمرو حكومت آن به چهار

از: قوانين مربوط به احوال شخصي-1 و و جامعـه معـين ميكنـد مجموع اوصافي كـه وضـع شـخص را در خـانواده

، در اصطلاح  و. مـي نامنـد» احوال شخصيه« شخصيت او جدا شدني نيست ، قيموميـت ، طـلاق ... ماننـد نكـاح

ا و درهركجا باشد آثار وضع شخصي او را قـانون دولـت متبـوعش انسان از جهت احوال شخصيه تابع قانون ملي ست

.تعيين ميكند

و قراردادها-2 و نظامـات داخلـي اسـت واتبـاع:قوانين راجع به اموال اموال موجود در خاك هر كشور تابع قوانين

قـانون8مـاده. خارجي نمي توانند به استناد قوانين كشور خود از اجراي مقررات محل وقوع مال خـودداري كننـد 

اموال غير منقوله كه اتباع خارجه در ايران طبق عهود تملك كرده يـا ميكننـد از هرجهـت تـابع«: مدني ميگويد 

». قوانين ايران خواهد 

اسناد از حيـث طـرز تنظـيم تـابع قـانون«: قانون مدني 969مطابق ماده:قوانين مربوط به طرز تنظيم اسناد-3

، بايد به شكلي درآيـد كـه قـوانين». اشند محل تنظيم خود ميب پس براي آنكه سندي از حيث صورت معتبر باشد

.محلي مقرر داشته است 

برای دانلود منابع آزمون ھا اینجا بزنید

https://iranarze.ir/blog/resources/
https://iranarze.ir/ES436
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و امنيت-4 و بنابراين هيچ دولتي اجـازه:قوانين مربوط به نظم عمومي مهم ترين وظيفه هر دولت حفظ نظم است

ع و امنيت قواعدي كه به اين منظور وضع شده. مومي اخلال كند نمي دهد كه در سرزمين او قانون ديگري در نظم

و از مصاديق بارز قوانين درون مرزي است  . برتمام ساكنان كشور حكومت ميكند

ـ قلمرو حقوق در زمان ـ قلمرو حقوق در زمان مبحث دوم ::مبحث دوم
اين ضرورتها ايجـاب ميكنـد. قانون پديده اي اجتماعي است كه تصويب آن برحسب ضرورتهاي اجتماع صورت ميگيرد

و مهلت هاي مقرره به اجرا گذاشته شود كه  و انقضاي مواعد مي. قانون بلافاصله پس از انتشار اما اين جا چند پرسش مطرح

؟ و آيا قانون نسبت به وقايع گذشته تاثيري دارد يا خير ؟ و ازجمله اين كه آغاز اجراي قانون چه زماني است  شود

و دانشمن ، علماء و متفاوتي را ابراز داشته اند كـه بحـث در در پاسخگويي به اين پرسشها دان علم حقوق نظريات متنوع

و اثـر قـانون. مورد آنها از حوصله اين نوشته خارج است  ولي بطور خلاصه ميتوان گفت كه قوانين عطـف بـه ماسـبق نشـده

و قانون تاثيري در زمان ماقبل خود ندارد  قو. نسبت به آينده است ، اصلي اسـت كـه مـورد قاعده عطف به ماسبق نشدن انين

و قـانون«: قانون مدني دراين باره چنين مي گويد4ماده. قبول قانون مدني قرار گرفته است  اثر قانون نسبت به آتيـه اسـت

، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد  ».نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

، مـانعي بـراي قـوه مقننـه در جهـت اتخـاذ4كه قسمت اخير ماده مع الوصف، همانطور قانون مدني مقرر داشته است

و هرجا كه ضرورتهاي اجتماعي ايجاب كنـد قـوه مقننـه» عطف به ماسبق نشدن قوانين« تصميم مغاير با اصل  وجود ندارد

نونگذار به لحاظ ايجـاد احسـاس امنيـت اجتمـاعي ميتواند آثار قانون را به گذشته تسري دهد ولي بايستي توجه داشت كه قا

.ومصالح اقتصادي نبايستي به سادگي قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين را خدشه دار سازد

و قوانين كيفري در صورتيكه خفيف ومساعد تر به حال مجـرمين باشـند لازم بذكر است كه درخصوص قوانين تفسيري

ت از. عطف به ماسبق ميشوند"ربيت واصلاح مجرمين است ،استثنائابه لحاظ آنكه هدف از اجراي مجازاتها نتيجه ديگري كـه

و نيز اثر فوري دارد4ماده  . قانون مدني حاصل ميشود اينست كه اثر قانون نسبت به آينده است

ـ منابع حقوق بانكي ـ منابع حقوق بانكي گفتار ششم  گفتار ششم
م و مقرراتـي اسـت كـه بـر تاكنون تعريف جامعي از حقوق بانكي ارائه نگرديده است ولي بنظر ي رسد مجموعـه قواعـد

و بانكها با دولت حاكـم ، بانكها با مشتريان و تـعريـف ديگر نـيز روابط بانكها با يكديگر مجموعـه ضــوابطي اسـت: ميـباشد

و فعاليتهائي كه عمليات بانكداري بر اساس آنها صورت مي پذيرد  از. ناظر بر عمليات بانكداري شاخه هـاي حقوق بانكي يكي

، حتي اگر دولت متصدي انجام آن باشد بنابراين ماهيتـا  "حقوق خصوصي است چرا كه فعاليت بانكي يك عمل تجاري است

.جزء قانون تجارت محسوب مي شود

:در شرايط موجود مباحث حقوق بانكي منبعث از دودسته ازمنابع ميباشد

:منابع اختصاصي

و بانكي كشور-  قانون پولي

 ملي شدن بانكها قانون-

و اصلاحيه هاي بعدي-  قانون اداره امور بانكها
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آن- و اصلاحات پس از  قانون عمليات بانكي بدون ربا با الحاقات

:منابع عمومي

 قانون مدني-

 قانون تجارت-

چك-  قانون صدور

 قانون ثبت-

 قوانين بودجه ساليانه كل كشور-

اج- ، و فرهنگي قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي  تماعي

و كاستي كه درمنابع اختصاصي حقوق بانكي وجود دارد، عملكرد حقوقي بانكها عمدتا بـر مبنـاي منـابع"به جهت قلت

، اسـتناد بـه قـوانين عمـومي  و بررسي عملكرد سيستم بانكي از نگاه عمومي و در رسيدگي عمومي حقوق بانكي استوار بوده

و انفعالات بانكي به طور اختصاصي محمـل به بيان. اجتناب ناپذير ميباشد  ديگر با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص فعل

، لذا اين فعاليتها بر بستر قوانين عمومي صورت مي پذيرد  عمده ترين ايـن قـوانين كـه در كليـه. قانوني وضع ننموده است

، قانون تجارت، قانو ، قانون مدني ، قـانون روابط اجتماعي نيز حاكميت دارد و مسـتاجر ن صدور چـك، قـانون روابـط مـوجر

و قوانين بودجه ساليانه كل كشـور ازجملـه و فرهنگي ، اجتماعي ، قوانين برنامه توسعه اقتصادي ثبت، قانون مجازات اسلامي

. اين قوانين ميباشند

م و و شمول آن در روابط اجتماعي ازجمله روابط و"ناسبات بانكي كاملافارغ از اين قوانين كه گستره حاكميت مشـهود

، قوانين اراضي، مقررات حاكم بـر اراضـي  ، قوانيني با محدوديت شمول نسبي كمتر مانند قانون زمين شهري ملموس ميباشد

و  .نيز درمواردي مناسبات بانكي را متاثر از خويش ميسازد ... وقفي

و رويه قضائي و علمـا علاوه بر موارد فوق از عرف متداول بانكداري و نظريـات حقوقـدانان و آراء در زمينه مسائل بانكي

.علم حقوق در اين زمينه را ميتوان بعنوان منبع استفاده نمود

"ناگزيريم در هريك از اين قوانين به آن بخشي اشـاره نمـائيم كـه بـا فعاليتهـاي بـانكي كـاملا"ما در اين مبحث صرفا

. مرتبط است
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 فصل دومفصل دوم
 نون مدنينون مدنيمباحثي از قامباحثي از قا

ـ اموال ـ اموالگفتار اول  گفتار اول
و جمع مال ميباشد مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته ميشود كه بتواند مـورد داد وسـتد. اموال كلمه ايست عربي

و از نظر اقتصادي داراي ارزش مبادله باشد   قرار گيرد

:اموال به اقسام زير تقسيم ميشوند

و اموال غير مادي-1  اموال مادي

و-2  قيمي اموال مثلي

و منافع-3  اعيان

و امواليكه با انتفاع از آن عين باقي نميماند-4 .امواليكه با انتفاع از آن عين باقي ميماند

و اموال غير منقول-5  اموال منقول

و غير منقول كه مرتبط با فعاليتهاي بانكي ميباشد .مي پردازيم در اين مبحث به بيان اموال منقول

ـ اموال غير منقول ـ اموال غير منقولمبحث اول  مبحث اول
.قانون مدني اموال غير منقول رابه چهار دسته تقسيم نموده است

ـ امواليكه ذاتا .غير منقول هستند"الف

». مال غير منقول آنستكه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود«:قانون مدني ميگويد12قسمت اول ماده

ـ امواليكه بواسطه عمل انسان غير منقول هستند .ب

، به نحوي كه نقل آن مسـتلزم«: قانون مدني12اخير ماده فق قسمتو مال غير منقول آنست كه بواسطه عمل انسان

و بواسـط عمـل"ماده مزبور تعريف غير منقولي را نموده كه قبلا».خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود  منقـول بـوده

م. انسان غير منقول شده است  .يباشند كه اين اموال داراي سه شرط

.منقول باشند"ذاتا-1

.در زمين يا ساختمان بكار رفته باشد-2
و خرابي در محل آن پيدا بشود-3 و يا نقص .هرگاه بخواهند آن مال را از زمين يا ساختمان جدا نمايند خراب يا ناقص گردد

ـ امواليكه در حكم غير منقول هستند .ج

و تاثير مهم آن درتوليد وس ايل زندگي در اوائل قرن نوزدهم حقوقيين به فكر افتادند براي كمـك دراثر توسعه كشاورزي

و ذاتا از نظر رابطـه نزديكـي, بذر, خيش, گاو: منقول هستند مانند"به پيشرفت آن، امواليكه در امور كشاورزي بكار ميرود

ح و بازداشت آنها در و ملك مزروعي موجود است از حيث صلاحيت دادگاهها .كم غير منقول شناخته شوندكه بين آنها

ـ اموالي كه تابع غير منقول هستند .د

و همچنـين, حقوق عيني كه موضوع آن مال غير منقول ميباشد مانند حق انتفاع18قانون مدني درماده حق ارتفـاق

.دعاوي راجعه به اموال غير منقول را از نظر صلاحيت دادگاهها تابع اموال غير منقول قرارداده است 
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ـ اموال منقول ـ اموال منقولمبحث دوم  مبحث دوم
:اموال منقول بر دوقسم است

.منقول هستند"امواليكه ذاتا-1

قانون مدني اشيائيكه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخـود يـا محـل آن خرابـي19طبق ماده

.پس هر مالي كه داراي دوشرط عنوان شده باشد منقول است. وارد آيد منقول است 

.امواليكه در حكم اموال منقول هستند-2

از«:بيان نموده است.2در قانون مدني از امواليكه در حكم اموال منقول هستند تعريفي ننموده وليكن ماده كليه ديون

و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يـا عـين  و ثمن مبيع قبيل قرض

منقـول"كه دراينجا منظور از ديون كليه تعهداتيست كه موضوع آن اموالي باشد كه ذاتا» ستاجره از اموال غير منقول باشدم

، اگرچه تعهد ناشي از انتقال مال غير منقول باشد  ، مال منقول بدست بيايد .است يعني در نتيجه اجرا آن

و معاملات ـ عقود و معاملات گفتار دوم ـ عقود  گفتار دوم
و تكاليفي كه و يـا حقوق اشخاص در مقابل يكديگر دارند ممكن است ناشي از توافقي باشد كه با يكـديگر مـي نماينـد

، قانونگـذار  ، توافقي ياقراردادي در بـين نباشـد بلكـه بـه سـبب ارتكـاب عملـي ممكن است كه در ايجاد اين رابطه حقوقي

و متعهد بشناسد  و وي را مسئول در فرض نخست كه بين طـرفين توافـق در انجـام. تكاليفي به عهده مرتكب مستقر ساخته

و يـا درقالـب  ، اين توافق ممكن است به شكل يكي از عقود معـين باشـد امري يا خودداري از انجام كاري صورت گرفته باشد

. يك قرارداد

ـ تعريف عقد ـ تعريف عقدمبحث اول  مبحث اول
و به موجب ماده ا 183عقد در لغت به معني گره زدن است اينكه يك يا چنـد نفـر در مقابـل«ز قانون مدني عبارتست

و مورد قبول آنها باشد  و مانع نيسـت زيـرا لفـظ نفـر». يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند ليكن تعريف مذكور جامع

و اشخاص حقوقي را شامل نميشود  علاوه بر اين ممكن است موضوع عقـد فقـط ايجـاد تعهـد. دلالت براشخاص حقيقي دارد

، مورد نظر باشد نباشد بلك : پس براي رفع اشكالات مـذكور ميتـوان عقـد رابـدين شـرح بيـان نمـود.ه انتقال وتمليك مالي

و ياتمليك مالي« بنابر ايـن».توافق اراده يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر مبني بر تعهد به انجام امري

ي( براي انعقاد هر عقد حداقل اراده دو شخص  .لازم است)ا حقوقي حقيقي

:عقود بر دودسته هستند

ـ و آثار واحكام مخصوصي عقود معينه و داراي مورد كه در قانون مدني(عقودي هستند كه از قديم بين افراد متداول

و هريك از آنها به نامي ناميـده ميشـوند) براي آنها پيش بيني شده است ـ. بوده ـ اجـاره ماننـد بيـع

و ـ وديعه  ....رهن

ـ و مقتضـا عقود غير معينه و طرفين عقد بايد مـورد عقودي هستند كه در قالب هيچيك از عقود معينه در نمي آيند

و داراي نام مخصوصـي نميباشـند كـه  و همچنين شروطي را كه در نظر دارند در ضمن عقد قراردهند

.نيز ميگويند» قرارداد« آنها را
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 الزامات
و در قانون مدني در مفهوم مسئوليت اشخاص درمواردي كه توافق قبلي وجودندارد به كار گرفته الزام بمعني اجبار بوده

و مسـئوليتي. شده است و تراضي است با اين توضيح كه گاه رابطه حقوقي كه بين اشخاص به وجود مي آيد در نتيجه توافق

و و توافق طرفين است كه طرفين در انجام تعهدات خود دارند ريشه عقدي يا قراردادي دارد .سبب ايجاد تعهد اراده

گاهي الزامي كه درانجام امري يا خودداري از انجام كاري پيش مي آيد ريشه قراردادي يـا عقـدي نـدارد بلكـه شـخص

را. بدون آنكه با ديگري عقد يا قراردادي منعقد كرده باشد به لحاظ ارتكاب عملي مسئول شناخته ميشود اين نـوع مسـئوليت

، جرم وياشبه جرم باشدكه  . مسئوليت غير قراردادي هم گفته اند منشا ايجاد آن ممكن است شبه عقد

 تعهدات
و ياانجام يا امتناع از امـري را تعهد رابطه حقوقي است كه به شخصي توانائي ميدهد كه از شخص ديگري مالي رامطالبه

را»د له متعه« به شخصي كه حق مطالبه تعهد را دارد. تقاضا كند  و طرف مقابل .نامند» متعهد« گويند

ـ ايقاع ـ ايقاع مبحث دوم  مبحث دوم
و: عبارتست از اثر حقوقي كه به وسيله يك اراده به وجود مي آيد ، ابرا، اعراض از مالكيت بعبـارت ديگـر ... مانند طلاق

م و اين امر و بـدين ايقاع عبارت است از اراده فردي كه بوسيله آن حقي ايجاد يا ساقط گردد داخله ديگري را ايجاب نميكند

، پـس از تنـاول"جهت عدم رضايت ديگران در تحقق آن تاثير نخواهد داشت مثلا كسي كه پاكـت شـيريني در دسـت دارد

و ميـرود  ، چنانچه بقيه را نخواهد به خانه ببرد در گوشه خيابان ميگـذارد از. مقداري از آن مقصـود او از ايـن عمـل اعـراض

و هركس ميتواند آنرا تملك كند. است مالكيت  ، آن پاكت شيريني مالي بلاصاحب ميشود . پس از اعراض

و اراده ديگري در آن تاثيري ندارد بـر خـلاف عقـد كـه زائيـده از نظر تحليل حقوقي ايقاع زائيده شده اراده واحد است

. حداقل دو اراده موافق است 

ـ اقسام عقود ـ اقسام عقود مبحث سوم  مبحث سوم
عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معاملـه حـق فسـخ آن را نداشـته«: قانون مدني 185مطابق ماده: عقد لازم•

». معينه مگر درموارد

و برهم زدن عقد را ندارد مگر آنكه در موارد معـين شـده در بنابراين پس از تحقق عقد لازم هيچيك از طرفين حق فسخ

البته در صورتيكه طـرفين بـا توافـق درصـدد بـرهم زدن عقـد. فسخ به وجود آيــد قانون براي يكي از آنها يا هردو خيار

و از لحاظ تحليل حقوقي دو اراده اي كه عقد رابه وجـود آورده انـد قـدرت بـرهم زدن آن را  برآيند، اين امر را اقاله گويند

. هم دارند

اس186ماده:عقد جايز• عقد جائز آنسـتكه هريـك از طـرفين بتوانـد«:ت قانون مدني عقد جائز را چنين تعريف كرده

».هروقتي بخواهد آن رافسخ كند 

، هروقتي بخواهـد ميتوانـد و موافقت طرف ديگر نتيجه اين تعريف اين است كه هريك از طرفين بدون هيچ علت قانوني

.عقد را فسخ كند 
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آ:عقد خياري• ، ممكن است طرفين شرط كنند كه يكي از و يـا شـخص ثـالثي اختيـار در عقد لازم نها يا هردوي آنـان

و منحل نمايد بدين ترتيب طبق شرطي كه طرفين نمـوده انـد در صـورتيكه هـردو حـق فسـخ. داشته باشد عقد را فسخ

، عقد لازم نسـبت بـه آن  و اگر يك طرف حق فسخ داشته باشد ، اثر عقد جايز به عقد لازم مترتب ميشود داشته باشند

، اجـاره بـه شـرط.د جايز خواهد بود طرف مانند عق ، فروش اقساطي از عقود موضوع قانون فوق معاملات قرض الحسنه

و جعاله جايز ميباشند  ، مضاربه و عقود مشاركت . تمليك، لازم

، عقد منجز عقدي است كه تاثير آن برحسب انشـاء موقـوف بـه امـر ديگـري 189مطابق ماده:عقد منجز• قانون مدني

و بـا بيـان.د نباش و عواقب آن تصميم به انجـام آن ميگيرنـد و سنجش آثار با اين توضيح كه طرفين عقد پس از ارزيابي

و بيان آن را انشاء مي گويند. اراده خود مقصود خويش راتفهيم مي نمايند  براي مثال در عقـد بيـع. تصميم به انجام عقد

و مبيـع وقتي طرفين توافق نمودند فروشنده مالك ثمن مي و انتقال مالكيـت خـود را بـر ثمـن و خريدار مالك مبيع گردد

، چنين عقدي بيع منجز ميباشد زيرا فورا .آثار بيع بر توافق آنان مترتب ميگردد"متوقف بر امري ننمايند

دي 189مطابق ماده:عقد معلق• ، عقد معلق عقدي است كه تاثير آن برحسب انشـاء موقـوف بـه امـري گـر قانون مدني

به. باشد ، بلكه تاثير عقد را منوط در عقد معلق طرفين يا يكي از آنها نمي خواهد اثر عقد فورا برتوافق آنان مترتب گردد

انجام امر ديگري ميكند، مانند آنكه در وصيت تمليكي كسي كه به نفع او وصيت شده است در صورتي مالـك مـال مـورد 

.وصيت ميشود كه وصيت كننده بميرد

ي گفته ميشود كه هريك از طرفين در ازاء دريافت مالي يا انجام تعهدي در قبال طرف:معوض عقد• عقد معوض به عقد

.پرداخت مالي ياانجام تعهدي را قبول كند، ديگر

عقد غير معوض به عقدي اطلاق ميگردد كه يكي از طرفين پرداخت مالي يا انجام تعهدي را در مقابـل:عقد غير معوض•

، مالي را به او مي بخشدطرف ديگ .ر قبول ميكند، مانند هبه غير معوض كه شخصي به دليل علاقه اي كه به ديگري دارد

، مانند بيع كه در نتيجه آن مالكيـت فروشـنده نسـبت بـه:عقد تمليكي• عقدي است كه نتيجه آن انتقال مالكيت است

و مالكيت خريدار نسبت به  ، به خريدار منتقل ميشود ، به فروشنده منتقل مي گردد مبيع .ثمن

از:عقد عهدي• و يا بـراي هريـك و تعهدي براي يك طرف در مقابل طرف ديگر عقدي است كه در نتيجه آن حق ديني

را.طرفين در مقابل يكديگر به وجود مي آيد  مانند آنكه يك شركت باربري در مقابل صاحب كالائي تعهد ميكند كـه كـالا

.ساند ودر عوض صاحب كالا تعهد ميكند كه وجهي را به وي بپردازد به مقصد خاصي بر

و آثار عقد فـورا:عقد مطلق• و شرطي منعقد ميگردد ي است كه بدون هيچ قيد ظـاهر ميشـود ماننـد كسـي كـه"عقد

.اتومبيل خود را به ديگري مي فروشد 

، شـرط( شـرط به عقدي گفته ميشود كه ضمن آن يكي از اقسام سه گانـه:عقد مشروط• ، شـرط صـفت شـرط فعـل

و آن تعهديست فرعي كه در ضمن عقد اصلي قرار ميگيرد. گنجانيده شود) نتيجه . شرط به معني عهد است

ـ شرايط اساسي صحت معاملات ـ شرايط اساسي صحت معاملاتمبحث چهارم  مبحث چهارم
و قراردادها( هريك از عقود و يا غير معينه ت معاملـه را دارا وقتي آثار قانوني دارد كه شرايط اساسي براي صـح) معينه

:براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است«: قانون مدني ميگويد.19اين است كه ماده. باشد

و رضاي آنها-1  قصد طرفين
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 اهليت طرفين-2

.موضوع معين كه مورد معامله باشد-3

»مشروعيت جهت معامله-4

و منظور قانون مدني از اساسي بـودن كلمه معامله در ماده مزبور در معني وسيع خود كه عقد باشد استعما ل شده است

از. آنستكه هرگاه معامله شرايط چهارگانه بالا را داشته باشد آن معامله صحيح ميباشـد،شرايط بالا در عقد بـا فقـدان هريـك

، باطل يا غير نافذ باشد  و ممكن است عقد . شرايط فوق، عقد صحيح بوجود نمي آيد

ك:عقد صحيح .ه شرايط چهار گانه صحت معاملات را داشته باشد عقدي است

و بـه همـين دليـل وجـوب:عقد باطل ي است كه فاقد يك يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات باشد عقد

و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نمي شود  .پيدا نمي كند

و رضـاي آنهـا( معاملات عقدي است كه بعلت نقص در شرط اول شرايط اساسي صحت: عقد غير نافذ ) قصد طرفين

و پـس از رفـع نقـص مـورد حمايـت ، ليكن اين نقص قابل رفع اسـت اثر قانوني بر آن مترتب نمي شود

نقص مذكور مربوط است به قسمت دوم شرط اول يعني رضاي طرفين، بدين معني. قانوني واقع ميشود 

و اكراه  راضـي بـه انجـام معاملـه) خود را از دست ندهـد بطوري كه قصد( كه يكي از طرفين تحت فشار

و بـدين لحـاظ معاملـه. شود ، يعني كسي كه رضايت كامـل نداشـته اسـت چنين شخصي رامكره گويند

.عقد غير نافذ به مريضي مي ماند كه قابل علاج است. مكره، نافذ نيست 

و رضاي طرفين-1  قصد
و انسان زماني كه مي خواهد عمل حقوقي انجام دهد و تحليل منافع ومضار اين عمل در ذهن خود مي پردازد به تجزيه

پس از آنكه منافع آن را برتر ديد، ميل واشتياق به انجام آن پيدا ميكند از لحاظ حقوقي، تمايلي كه انسان به انجام عمل پيـدا 

و اجراي عمل را بعد از اين مرحله است كه تصميم به اجراي ميل خود ميگير. ناميده ميشود» رضا«ميكند  .گويند» قصد«د

و قبول ـ ايجاب او:الف كسي كه قصد خود رامبني بر انجام عمل حقـوقي بـه طـرف خـود اعـلام ميـدارد بـه ايـن اعـلام

را» ايجاب« و اعلام اراده طرف مقابل مبني بر پذيرش ايجاب . گويند» قبول« گويند

ـ اكراه و رضاي آن ها اســت يكي از شرايط اساسي براي صحت معامله:ب رضا وقتي مـوثر خواهـد بـود كـه.قصد طرفين

و الا چنين رضائي طبق ماده  مجموعـه. قانون مدني موجب نفوذ معامله نيسـت 199تحت تاثير اكراه قرار نگرفته باشد

و فشارهاي مادي ورواني كه برشخص وارد ميشود تا اورا مجبور به انجام يك عمـل حقـوقي نمايـد  » اكـراه« تهديدات

و رضايت به انجام عمل بدهد،. گفته ميشود و مضار اعمال خود را بسنجد اكراه موجب ميشود كه شخص نتواند منافع

و با اكراه حاضر به انجام معامه ميشود  .بلكه به منظور رهايي از تهديد

ـ اشتباه ،:ج كه.د ناميده ميشو» اشتباه« برداشت نادر ست انسان از حقايق امور اشتباه زماني موجب بطلان عقد ميشود

.شخصيت طرف علت عمده عقد باشد

ـ اضطرار و معامله اضطراري از لحـاظ قـانون مـدني صـحيح اسـت:د . اضطرار موجب عدم نفوذ يا بطلان معامله نمي شود

، صورت مي و احوالي كه براي شخص مضطر به وجود مي آيد و معامله اضطراري در نتيجه اوضاع و هيچگونه اجبـار گيرد

و احـوال"تهديدي مستقيما ، بلكه شخص مضـطر بـا توجـه بـه اوضـاع شخص مضطر را وادار به انجام معامله نمي كند
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و بدتر دست مي زند و در واقع به نوعي انتخاب بين بد به اين سـبب. موجود در اجتماع تصميم به انجام معامله ميگيرد

و شخص مضطر، مكره محسوب نمي شود قانون 2.6است كه مطابق ماده  .مدني، معامله اضطراري معتبر است

:اهليت طرفين-2
، يكـي اهليـت و آن بـه دوصـورت اسـت و اعمال آن پيدا ميكنـد اهليت شايستگي است كه انسان براي دارا شدن حق

و ديگري اهليت استيفاء .تمتع

ـ اهليت تمتع بت: الف و تكليف شـود قابليت شخص است براي آنكه . واند داراي حقوق مدني گردد، يعني بتواند داراي حق

:ق مـدني ميگويـد 956و مـاده ... قانون مدني هر انسان متمتع ار حقوق مدني خواهد بـود 958طبق قسمت اول ماده

و با مرگ او تمام ميشود« ور نـرود كـه بـراي انكـه تصـ».اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع

حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بـر«:قانون مدني ميگويد 957حمل از حقوق مدني محروم ميباشد ماده 

».اينكه زنده متولد شود 

ـ اهليت استيفاء و:ب ، بتواند حق خود را استيفاء و آن قابليت شخص است براي آنكه اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق

و يكي از عقود ومعـاملات را منعقـد سـازد اعمال نمايد و حقوق خود تصرف نمايد بـراي انكـه.، چنانچه بتواند در اموال

و اعمال بنمايد، داشتن حق تمتع، كافي نيست قانون 958اين است كه برطبق ماده. انسان بتواند حق خود را استيفاء

».كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشدهيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين«:مدني 

و رشيد باشند 211براي انكه متعاملين اهل محسوب بشوند طبق ماده ، عاقل قانون مدني. قانون مدني آن ها بايد بالغ

و در ماده  و حقـوق مـالي خـود«: مي گويــد 12.7به اين مختصر اكتفا نكرده و از تصـرف در امـوال اشخاص ذيـل محجـور

»مجانين-3اشخاص غير رشيد-2صغار-1:ممنوع هستند

و صغير بردو قسم است:صغار صغير مميـز. صغير مميزو صغير غير مميز: منظور ماده از كلمه صغار اشخاص غير بالغ است

و ضرر خود فرق گـذارد  كه. كسي است كه بتواند بين نفع و خواه غير مميز تا حدي مربـوط اعمال صغير خواه مميز

و بلا اثر است  و حقوق مالي او باشد باطل معامله غيـر بـالغ باطـل: گفته است 212لذا قانون مدني در ماده. به اموال

با توجه به اينكه هيچ گونه ضرري از تملك بلاعوض متوجه صغير نمي شـود، قـانون مـدني اجـازه"اما استثنائا. است

، صلح بلاعوض.دداده است كه صغيرمميز تملك بلاعوض بنماي  مانند قبول هبه

و هرگاه:غير رشيد و حقوق مالي خود عقلائي باشد، يعني عقل معاش نداشته غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال

و تفريط واسراف نمايد  . اداره داراييش به او واگذار شود در اموال خود تعدي

از: مجانين قـانون مـدني مجنـون را بـه دو دسـته 1213مـاده. دست داده باشد مجنون كسي است كه تعادل عقلي خود را

و مجنون ادواري: تقسيم نموده است  .مجنون دايمي

و نقص عقل اسـت مجنون دايمي كسـي مجنـون ادواريوكسي است كه همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغي

س و در بعضي اوقـات ديگـر حالـت است كه در بعضي از اوقات اختلال اعصاب دماغي حكومت عقل را از او لب مينمايد

و عقلش حكومت ميكند  و مجنون ادواري در حـال مجنون دايمي مطلقاً«: قانون مدني 1213طبق ماده. عادي دارد

و حقوق مالي خود بنمايد معاملـه غيـر عاقـل«:قانون مـدني 212ماده» .... جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال

». باطل است 
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:ـ مورد معامله3
مورد معاملـه بايـد«:ق مدني مي گويد 214ماده. معامله بايد داراي موردي باشد كه موضوع تعهد يا انتقال قرار گيرد

».مال يا عملي باشد كه هريك ار متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن راميكنند 

م ، مانند بيع نسـيه مورد معامله ممكن است مالي باشد كه متعهد به تسليم آن تعهد فـروش اقسـاطي موضـوع( يكند

و انتقال اموال به مشتري است) قانون عمليات بانكي بدون ربا  معـاملات معـوض داراي. كه در اين صورت تعهد بانك تسليم

و ديگري را معوض گويند  و معـاملات غيـر معـوض دار. دو مورد است كه يكي را عوض اي هريك مقابل يكديگر قرار ميگيرد

.يك مورد است كه موضوع تعهد يا انتقال است 

، بايستي داراي شرايط ذيل باشد : آنچه مورد معامله واقع ميشود

ـ ماليت داشته باشد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد:الف و ستد قرار گيرد در صورتيكه كـه. بتواند مورد داد

، نور  وفاقد ارزش معاوضه باشد مانند هوا )قانون مدني 215ماده.(نمي تواند مورد معامله واقع شود .. خورشيد

ـ متضمن منفعت عقلائي باشد آن:ب و لـو آنكـه و عقـلا آن را بپـذيرد مورد معامله بايد منفعتي داشته باشد كه جامعـه

مو. منفعت ناچيز باشد  و اجتماعي ندارد نمي تواند ، اخلاقي .رد معامله قرار گيردچيزي كه هيچ گونه نفع مادي

ـ منفعت آن مشروع باشد و فروش آن قانونا« قانون مدني 348با توجه به عبارت ماده:ج ممنـوع"بيع چيزي كه خريد

و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است  و يا چيزي كه ماليت منظـور» ... است

.است كه انتفاع از آن را قانون منع نكرده است از منفعت مشروع منفعتي 

ـ تسليم آن مقدور باشد چيزي كه مورد تعهد يا مورد انتقال قرار بگيرد بايد متعهد يا ناقل بتواند آن را به منتقـل اليـه:د

) قانون مدني 348ماده( والا معامله باطل است. يا متعهد له تسليم نمايد 

ـ مورد معامله مبهم نب  216مـاده( مورد معامله بايد معلوم باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كـافي اسـت:اشده

آن) قانون مدني و ديگـري بـه و كافي نيست كه يكي از متعاملين آن را بدانـد مورد معامله بايد نزد طرفين معلوم باشد

.جاهل باشد 

ـ مورد معامله بايد معين باشد شق:و قانون مدني موضوع معامله بايد معين باشد بنابر اين مورد معاملـه.19ماده3طبق

. نمي تواند يكي از دو ياچند شي معين قرار گيرد 

ـ مورد معامله بايد قابل انتقال باشد ، مورد آن بايد قابليـت انتقـال داشـته:ز معامله اي كه مقتضاي آن انتقال مال است

و موقوفات:د عبارتند از امواليكه قابليت انتقال ندار. باشد .مشتركات عمومي

مربوط به معاملاتي اسـت كـه موضـوع آن مـالي معـين اسـت، ماننـد:ـ مورد معامله بايد در حين عقد موجود باشدي

و معين كه موضوع معامله قرار گيرد كه در اين صورت بايستي اين اتومبيل در حين عقد موجود باشد  .اتوميبل خاص

: جهت معاملهـ مشروعيت4
جهـت معاملـه. قانون مدني مشروعيت جهـت معاملـه شـمرده اسـت.19چهارمين شرط اساسي صحت معامله را ماده

و سبب انجام معامله گردد  كسي مقروض است، مثلاً. عبارت است از ادعايي كه قبل از معامله در هريك ازمتعاملين پيدا شود

قـانون مـدني 217جهت فروش خانه تاديه دين است در اين مثـال، مـاده. را اداء نمايدخانه خود را مي فروشد تا قرض خود 

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشـد والا معاملـه باطـل: مي گويد
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، ممنوع نبودن از طرف قانون است.است نابراين هر عملي كه از طرف قانون منع نشـدهب. منظور از كلمه مشروع در اين ماده

و به قصد آنكه شراب بسازد باطل است باشد مشروع است، مثلاً . فروش انگور به كسي كه از آن شراب ميسازد

ـ قيموميت ـ وصايت ـ ولايت ـ قيموميت مبحث پنجم ـ وصايت ـ ولايت  مبحث پنجم
: مفهوم ولايت

، سلطه اي است كه شخص برمال وجان ديگري پيد و ولايت به معني عام و جـد پـدري و شـامل ولايـت پـدر ا ميكنـد

و حاكم نيز ميشود و گـاه. پيامبر ، عبارت از اقتداري است كه قانونگذار بـه منظـور اداره امـور مـالي ولي در روابط خانوادگي

و مجنوني كه حجرشان متصل به زمان صغر است( تربيت كودك  و جدپدري اعطا كرده اسـت) يا سفيه گـاه وصـي. به پدر

، چنانچه مادهم و جـد«: قانون مـدني مـي گويـد 1194نصوب از طرف پدر يا جد پدري را نيز در زمره اوليا مي آورند پـدر

».پدري ووصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص ناميده ميشود 

و اجتماعي به معناي واقعي خود پابرجاست ، از نظر حقوقي طف. قهري بودن ولايت پدر ل بدنيا مي آيـد، زيرا همين كه

در. خود به خود تحت ولايت پدر قرار مي گيرد ، هرچند كه در ديدگاه قوانين مانند ولايت پدر است، ليكن ولايت جد پدري

و كـودك در خـانواده طبيعـي ومرسـوم خـود  رسوم اجتماعي ما منوط بر اين است كه ولايت پدر به دليلي از بين رفته باشد

ولا. زندگي نكند ، ، يعني پدر كودك هم ولـي او در امـور وانگهي يت پدر در وضع عادي خود شاخه حضانت را نيز بهمراه دارد

و هم دركنار مادر حضانت را به عهده دارد  و مـادر. مالي است در حاليكه حضانت جد پدري زماني موضوع پيدا ميكند كه پدر

، يا بدليلي توان اجراي اين تكليف را از دس .ت داده باشندكودك مرده باشند

و جد پدري قرار مي گيرند :اشخاص ذيل تحت ولايت پدر

و رشد-1 ، پيش از رسيدن به سن بلوغ  كودك

و جنون مانع از ايـن شـود-2 سفيه يا مجنوني كه عدم رشد يا جنون اومتصل به زمان صغر باشد يعني عارضه سفه

به. كه فرزند پس از رسيدن به سن بلوغ رشيد شود  و پس اگر كودكي ، ولايت پدر و رشيد باشد سن بلوغ برسد

و ولايت ولي پايـان يافتـه اســت. جد پدري ساقط ميشود  بنـابراين. چنين فرزندي به جامعه تحويل داده شده

، جامعه باتعيين قيم از او حمايت ميكند  .اگر اين شخص محجور شود

:مفهوم وصايت
و و رسوم اجتماعي پـدر بـزرگ از شـمار. جد پدري است ديديم كه ولايت بر فرزندان خانواده با پدر با اينكه در عادات

. اعضاي خانواده حذف شده است از نظر حقوقي هنوز برنواده هاي خود ولايت دارد

و جدپدري مي) اولياي قهري(پدر وانند برايتنه تنها در زمان حيات خود سرپرستي فزرندان خانواده را بعهده دارند بلكه

و اداره دارائي آنان سازند پس از مرگ و انتصـاب چنـين. نيز شخصي را مامور تربيت فرزندان عمل حقوقي نـاظر بـه تعيـين

قانون مـدني در تعريـف 826بخش اخير ماده. مي نامند» وصي«و برگزيده اورا» وصيت عهدي«يا» وصايت« شخصي را 

».د ثلث يا بر صغير قرارداده ميشود وصي ناميده ميشود كسي كه بموجب وصيت عهدي ولي بر مور...«: وصي مي گويد

و همه اختيار خود را از او ميگيرد را. بنابراين وصي نماينده عهدي ولي قهري است نميتوان وكيل ولي باوجود اين وصي

د پذيرفت كه اختيـار در نتيجه باي. زيرا اختيار وصي از زماني آغاز ميشود كه صلاحيت ولي با مرگ او پايان مي پذيرد.شمرد



 حقوق بانكي مقدماتي

١٨ 

بهمين جهت نيز دادستان بـر. تفويض ميشود» وصي« وصي شاخه اي از ولايت قهري است كه در نتيجه وصيت عهدي به

و جد پدري  و قانون مدني او را همراه باپدر ) قانون مدني 1194ماده.(ناميده است» ولي خاص«كار وصي نظارت ندارد

، وصي حق دخالت در كار او را ندارد بايد افزود كه هرگاه كود براي مثال اگـر پـدري بـراي. كي ولي قهري داشته باشد

، اداره نواده هـا بـا پـدر  و پس از فوت او جد پدري زنده باشد و اداره دارايي آنان وصي معين ميكند مواظبت از فرزندان خود

و قانون مدني 1189اگرچه اين عبارات با ماده. بزرگ است نه وصي مغاير بنظر ميرسد زيرا طبق اين ماده هيچ يـك از پـدر

همچنين چنانچه حق حضانت به حكم قانون بـا. جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند 

نيـز مقـدم مادر باشد، ولي قهري نمي تواند وظايف اورا به وصي واگذار كند زيرا حق مادر بر اختيار شخص پدر يا جد پـدري 

و از ماده  در صورت فـوت يكـي«: در اين ماده آمده است. قانون مدني نيز همين قاعده به خوبي استنباط ميشود. 117است

و براي او قيم معين كرده باشد  ، هرچند پدر طفل بوده و معلـوم اسـت».از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود

اي» قيم« كه مقصود از .است زيرا قيم را دادگاه معين ميكند نه پدر طفل» وصي«ن ماده در

:مفهوم قيموميت
و مـادر سـپرده و بـه حكـم طبيعـت بـه پـدر از آنچه تاكنون گفته شد بخوبي بر مي آيد كه كودك در مرحله نخسـت

م. ميشود و و هم از كودك سرپرستي ، جد پدري اداره امور را بدست ميگيرد و هم دارائي او را پس از فوت پدر واظبت ميكند

و نماينده قانوني نواده خود محسوب ميشود  .اداره مينمايد

، لـيكن اداره دارائـي رابـه » قـيم« ولي هرگاه فرزند خانواده ولي خاص نداشته باشد، حضانت او همچنان بامـادر اسـت

و زماني برسر طفل نهاده ميشو. ميسپارند بنـابراين.د كه او را محروم از سـايه ولايـت بيابـد قيم در واقع نماينده حاكم است

و حمايـت از فرزنـد خـانواده  ، بـراي سرپرسـتي و وصـايت و حضانت ، بعد از ولايت قيموميت نهاد حقوقي است كه قانونگذار

.انديشيده است 

، اشخاصي را كه به قيموميـت اداره ميشـوند 1218ماده در. معـين ميكنـد قانون مدني برمبناي قواعدي كه گفته شد

و اشـخاص-2براي صغار كه ولي خاص ندارند-1: براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود«:اين ماده آمده است براي مجانين

».غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد 

و محجـوران آغـاز بطور كلي مي توان بيان نمود كه قيموميت نوعي از ولايت است كـه بـه منظـور حم ايـت از كودكـان

و. ميشود ، سـمتي اسـت عمـومي و نه قرارداد در اسـتقرار آن نقشـي دارد و به حكم قانون ايجاد ميشود اين ولايت نه قهري

و قانونگذار اختيار تعيين قيم را به دادگاه سپرده است . قضائي كه در آن شايستگي قيم بيش از هر شرط ديگر اهميت دارد

ذ و شايان كر است كه قيم نميتواند اموال غير منقول مولي عليه را بفروشد يا رهن گذارد مگر با لحاظ غبطه مولي عليـه

و احتياج قرض كند كـه آنهـم بـا تصـويب مـدعي) دادستان(تصويب مدعي العموم  و نميتواند براي مولي عليه بدون ضرورت

گر 1241العموم كه اين امر در ماده .ديده است قانون مدني تصريح

ـ آثار معاملات ـ آثار معاملات گفتار سوم گفتار سوم
و اثـر عقـود نسـبت بـه:ن بخش را درسه باب مباحث مربوط به اي ، خسارات ناشي از عدم اجـراي تعهـد قواعد عمومي

.اشخاص ثالث بطور اختصار مورد بحث قرار ميدهيم 
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ـ قواعد عمومي ـ قواعد عموميمبحث اول  مبحث اول
در. عقود سبب ايجاد تعهدات هستند و پس از وقوع عقد طرفين ملـزم هسـتند بـه تعهـدات ناشـي از آن عمـل كننـد

و الزام متعهد را به انجام تعهد خود بخواهد صورتيك ، متعهد له ميتواند اجبار هيچيك از طرفين.ه به تعهد خود عمل ننمايند

و يا از آثار آن جلوگيري كند  ، عقد رامنحل و يا بدون دليل قانوني به همـين دليـل اسـت كـه. نمي تواند بصورت يك جانبه

، عقودي«:قانون مدني مي گويد 219ماده  و قائم مقام آنها لازم الاتباع اسـت كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين

».مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود

و  عقدي كه برطبق قانون واقع شود يعني داراي شرايط اساسي صحت معامله باشـد بـين متعـاملين لازم الاتبـاع اسـت

بنابراين هرقرارداد وعقدي را كه قانون تصريح به جائز بودن. له آن عقد نموده اند بايد آنرا ايفاء نمايندهرگونه تعهدي كه بوسي

و آثار الزامي آنرا ملغي نمايند، مگر درموارد معينه و هيچيك از طرفين نمي توانند آنرا برهم زنند .آن ننموده باشد لازم است

:است از موارديكه عقد لازم منحل مي گردد عبارت

طـرفين همانگونـه كـه بتوافـق يكـديگر عقـد را منعقـد. اقاله كه عبارت است از برهم زدن عقد به توافق طـرفين-الف

. ميسازند، به تراضي يكديگر ميتوانـــند آنرا برهم زنند وتفاسخ نمايند 

:فسخ بعلت قانوني، برسه قسم است–ب

به-1 .جهتي از جهات به او داده است ميتواند عقد را فسخ بنمايد يكي از طرفين در اثر حقي كه قانون

در اثر داشـتن حـق مزبـور. در ضمن عقد حق فسخ براي طرفين يا يكي از آنها يا شخص ثالث شرط شـده است-2

كسيكه اين حق به او داده شده ميتواند بدون موافقت ديگري عقد را برهم زند كـه عقـد مزبـور را عقـد خيـاري 

.مينامند

و منحل شود-3 .بعلتي كه مربوط به متعاملين نيست معامله به خودي خود فسخ

و نتايج مورد نظر خود را در عقد پيش بيني نمايند، لذا قانونگـذار در جهـت نظر به اينكه مشكل است طرفين كليه آثار

و بموجب ماده  عقود نه فقط متعاملين را به اجـراي«:قانون مدني مقرر داشته.22تكميل اراده طرفين به كمك آنان شتافته

و عـادت يـا بـه  ، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هـم كـه بموجـب عـرف چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد

».موجب قانون از عقد حاصل ميشود نيز ملزم ميباشند 

و احراز مقصود طرفين بايستي و جمـلات همچنين به منظور رفع ابهام در مقام تفسير عقد و عبـارات به مفهوم كلمـات

.ارزشي داده شود كه مورنظر عرف باشد 

». هرمعامله اي كه واقع شده باشد محمول برصحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شـود: قانون مدني 223طبق ماده

ش .ده باشديعني طرفين در صورتي ملزم به انجام تعهدات ناشي از عقود هستند كه عقد بنحو صحيح منعقد

ـ خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات ـ خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات مبحث دوم  مبحث دوم
و.خسارت در قانون مدني به دو مفهوم استعمال شده است در مفهوم اول معني لغوي خسارت مورد نظر واقـع گرديـده

مفهـوم مـاده آن عبارت است از ضرري كه در نتيجه انجام يا امتناع از انجام امري به ديگري وارد شده است كه در بيـان ايـن 

اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند ياتعهد نمايـد كـه از انجـام امـري«: قانون مدني بدين شرح استعمال شده است 221

».خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است 



 حقوق بانكي مقدماتي

٢٠ 

.ده پرداخت ميشود در مفهوم دوم، خسارت عبارتست از وجه يا مالي كه به منظور جبران ضرر به طرف خسارت دي

و ، ممكن اسـت ضـرر خساراتي كه در نتيجه عدم اجراي تعهد يا تاخير در انجام آن متوجه يكي از طرفين عقد ميگردد

و يـا اينكـه از كسـب منـافع آتـي محـروم گـردد  در. زيان مستقيمي باشد كه در نتيجه آن از ميزان دارائي وي كاسته شـود

.عدم النفع گويند اصطلاح حقوقي به خسارت نوع دوم

، مسـئول و متعهد از باب تسبيب در جبران خسارت نوع اول كه كاهش دارائي خسارت ديده است اختلاقي وجود ندارد

و عده اي عدم النفع را ضرر نمي دانند. جبران آن ميباشد  .ليكن در جبران عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد

:ي شرايط ذيل به وجود آيد به منظور مطالبه خسارت از متعهد بايست

. در نتيجه عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام آن خسارتي متوجه متعهد له شده باشد اولاً

متعهد مسبب وارد شدن خسارت باشد يعني در نتيجه تاخير يا امتنـاع متعهـد از انجـام تعهـد خسـارت وارد شـده ثانياً

ب. باشد ه ترتيبي عمل نموده باشد كه موجبات تاخير يا امتناع از انجـام تعهـد فـراهم گرديـده بنابراين در صورتيكه متعهد له

و عقلا . نمي توان كسي را مسئول اعمال ديگري دانست"و قانونا"باشد، مسئوليتي متوجه متعهد نيست

، عرف ثالثاً و ياآنكه در صورت عدم ذكر در عقد كسي را كه در انجـام جبران خسارت بايستي در عقد تصريح شده باشد

. تعهد خود تاخير اندازد مسئول خسارت بداند 

و مدت مذكور منقضي گرديده باشد رابعاً به همين دليل به منظور جبـران خسـارت. براي انجام تعهد مدتي معين شده

، ماده  ي خسـارت كنـد كـه بـراي قانون مدني مقرر داشته كه متعهد له در صورتي ميتواند ادعـا 226وارده شده به متعهد له

و مدت مذكور منقضي شده باشد .ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده

، وجه يـا مـالي ، براي جبران خسارت ، ضمن توافقهاي بعمل آمده ممكن است طرفين به منظور جلوگيري از اختلافات

، اين مال يا وجه به طرف مقابل پرداخت شود  جه يا مـال مـذكور كـه جريمـه تخلـفو. را معين نمايند كه در صورت تخلف

و در صورتيكه مربوط به تاخير درانجام تعهد مالي باشد» جزاي شرط« متخلف است اصطلاحاً جريمه تاخير« گفته ميشود

.مي گويند» تاديه 

 اثر عقود نسبت به اشخاص ثالثاثر عقود نسبت به اشخاص ثالث--مبحث سوم مبحث سوم
ا و متوجه هر. شخاص ثالث نمي شود نتايج حاصل از عقود فقط در مورد طرفين عقد موثر است منظور از اشخاص ثالث

، نداشته است"و يا وكالتا"شخص حقيقي يا حقوقي است كه اصالتا بنابراين قائم مقام قـانوني يـا. مداخله اي در انعقاد عقد

، اشخاص ثالث محسوب نمي شوند  .قراردادي طرفين چون وسيله اجراي حقوق طرفين هستند

و آثار عقود بطور طبيعي به طرفين عقد تسري دارد ليكن مواردي وجود دارد كه قانون اجـازه داده با وجود اينكه نتيجه

.مداخله اي در عقد نداشته اند"يا وكالتا"است كه اثر عقد متوجه اشخاصي بشود كه اصالتا

نـد آن معاملـه بـراي كسي كـه معاملـه ميك«:قيد شده است كه ميگويد"قانون مدني صراحتا 196اين مفهوم در ماده

، معذلك ممكـن اسـت در ضـمن معاملـه اي كـه  خود آن شخص محسوب است مگر اينكه درموقع عقد خلاف آن ثابت شود

بنابراين اگر طـرفين عقـد بـه نفـع شـخص ثـالثي تعهـدي».شخص براي خود ميكند تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنمايد

، ولي شخص ثالث در قبـول يـا بكنند، شخص ثالث از منافع آن برخوردار ميشود  و از لحاظ حقوقي شرط مذكور صحيح است

.رد آن مختار است
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ـ شرايط ضمن عقد ـ شرايط ضمن عقدگفتار چهارم  گفتار چهارم
و اصطلاحا به تعهدي گفته ميشود كه در ضمن عقد قرار گيرد شرط به معنـي ملتـزم. شرط به معناي عهد والتزام است

و ملتزم شدن به امري است  .كردن

و فـرع. قرار داده ميشود) عقد(ت كه ضمن تعهد اصلي شرط تعهد فرعي اس ، رابطـه اصـل و شـرط رابطـه بـين عقـد

و زوال شرط تاثيري در عقد ندارد و بقاي شرط منوط به بقاي عقد است امابطلان طرفين عقـد مـي توانننـد. محسوب ميشود

، امابايستي توجه نماي و مضر عقد نباشدهر شرطي را كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد كنند . ند كه شرط از شروط باطله

ـ اقسام شرط ـ اقسام شرط مبحث اول  مبحث اول
.قانون مدني شرط بر سه قسم است 234طبق ماده

. عبارت از شرطي است كه موضوع آن صفتي از صفات مورد معامله كه عين خـارجي اسـت باشـد:شرط صفت-1

با. بنابراين در شرط صفت دو خصوصيت است و ديگر اينكـه شـرط يكي آنكه مورد معامله يد عين خارجي باشد

شرط صفت بايد راجع به كيفيت يا كميت مورد معاملـه باشـد،. بايد راجع به صفتي از صفات مورد معامله باشد 

.يعني موضوع شرط داراي اوصاف خاص يا مقدار معيني باشد 

ط:شرط نتيجه-2 ، يعني رفين شـرط نماينـد كـه بـه عبارت است از اينكه تحقق امري در خارج شرط شده باشد

.محض انعقاد عقد امر ديگري هم اتفاق افتد 

شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقـدام بـه فعلـي بريكـي از ....«: قانوني مدني 234طبق ماده:شرط فعل-3

».متعاملين يا بر شخص ثالثي شرط شود 

و منفي: شرط فعل بردوقسم است كه. مثبت مشروط عليه درضمن عقد انجام عملـي شرط فعل مثبت آن است

شرط فعل منفي آن است كه مشروط عليه درضمن عقد تعهد نمايد كه از انجام عمـل معينـي. را بر عهده بگيرد 

. خودداري كند 

و ماده 232در ماده را 233قانون مدني شروط باطلي كه مفسد عقد نيستند ذكر گرديده اند قانون مدني شروط بـاطلي

ب و بين اين دو دسته از شروط فرق گذاشته شده است كه موجب .طلان عقد است بيان نموده

ـ شروط باطلي كه مفسد عقد نيستند :الف
:قانون مدني شرايطي كه باطل است ولي تاثيري در صحت عقد ندارد بر سه قسمت است 232مطابق ماده

.شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد-1

و به همين دليـل هـم چنين شرطي درحكم معدو و اجراي آن ندارند م است بدين معني كه طرفين تمايلي به انجام

.بطلان آن تاثيري در عقد ندارد

و فايده در آن نباشد-2 .شرطي كه نفع

، شرطي كه فاقد منفعت براي مشروط له باشد وطرفين با علم به اين موضوع مبادرت به قيد آن در عقد كرده باشند

ت و درواقع امري تاثيري در وافق اصلي طرفين ندارد چون آنها به طور ضمني عدم علاقه خود را به آن اعلام كرده اند

و قابليت استناد ندارد .بي فايده است

.شرطي كه نامشروع باشد-3
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وحمايـت قابـل اجـرا باتوجه به اينكه امر غير مشروع قابليت اجرا واستناد نداردوهرگونه تـوافقي در مـورد آن قانونـاً

، موجب ترغيب آنان بـه انعقـاد عقـد اصـلي  ، شرط قضائي نيست، بنابراين طرفين در واقع ميل به اجراي آن ندارند

و اثري برآنها مترتب نيست. نبوده است  و در حكم معدوم است .لذا اين گونه شروط باطل بوده

ـ شروط باطلي كه مبطل عقد هستند :ب
م 233بموجب ماده :دني شرايط باطلي كه موجب بطلان عقد ميگردد بر دوقسم است قانون

.شرط خلاف مقتضاي ذات عقد-1

، طرفين تمـايلي بـه و مقصود خاصي دارند كه اگر چنين مقصودي از عقد سلب شود طرفين عقد از انعقاد آن هدف

و مقص"مثلا. انعقاد آن ندارند  ، در عقد بيع هدف ومقصود مشتري تمليك مبيع است ود فروشنده تملك ثمن اسـت

بنـابراين هرگونـه شـرطي كـه. چنين قصد ومنظوري كه طرفين در انعقاد عقد دارند ،مقتضاي عقد ناميده ميشـود 

، نه تنها باطل است بلكه موجب بطلان عقد ميشود .مخالفت با اين امور داشته باشد

.شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود-2

و معين باشـد بطـوري كـه طـرفين در شرح شرايط اساسي صحت معاملات گفته شد كه مورد معامله بايستي معلوم

و چگونگي تعهد خود آگاهي داشته باشند  بنابراين قيد هرگونه شرطي ضمن عقد كـه موجـب شـود تعهـد. برميزان

، چنين شرطي نه تنها باطل است بلكه در  و يا يكي از آنها مجهول بماند و طرفين عقد اصلي هـم مـوثر واقـع شـده

.سبب بطلان آن ميشود

ـ اسقاط شرط ـ اسقاط شرطمبحث دوم  مبحث دوم
، حق خـود و به عبارت ديگر در نتيجه شرط حقي براي مشروط له به وجود مي آيد كه مي تواند از آن صرف نظر نموده

اش. اما بايد توجه داشت كه اسقاط شرط نتيجه امكان پذير نيست. را ساقط كند  و از زير به محض ، شرط انجام گرفتـه  تراط

و. نتيجه حاصله نمي توان صرف نظر كرد ، خـواه بطـور صـريح اسقاط شرط به وسيله اي كه دلالت بر قصد مشروط له باشد

.خواه بصورت ضمني ،صورت خواهد گرفت 

ك ، شرط هم به دليل آن ، فسخ يا اقاله گردد ه فـرع بـر عقـد درصورتيكه عقد اصلي كه شرط ضمن آن مقرر شده است

و ديگر اثري ندارد .است، خود به خود از ميان ميرود

ـ سقوط تعهدات ـ سقوط تعهدات گفتار پنجم  گفتار پنجم
، مقصـود طـرفين و بـا انجـام تعهـد مقصود طرفين عقد يا قرارداد از انعقاد آن انجام تعهداتي است كه قبول كـرده انـد

و تعهد برطرف ميشود  قا. حاصل ميگردد يـاد» سقوط تعهـدات« نون مدني از آن بعنوان همين برطرف شدن تعهد است كه

، تعهد در موارد ذيل ساقط ميشود 264مطابق ماده. ميكند :قانون مدني

 وفاي به عهد-1

 اقاله-2

 ابراء-3

 تبديل تعهد-4

https://iranarze.ir/ES436
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 تهاتر-5

 مالكيت مافي الذمه-6

نـد فـوت يكـي از البته موارد ديگري هم در قانون مدني به طور پراكنده ديده ميشود كه باعث سقوط تعهـد ميشـود مان

.طرفين در عقود جايز

ـ وفاي به عهد
، مقصود متعهـد لـه رابـرآورده ، زيرا متعهد با به جا آوردن تعهد خود وفاي به عهد ساده ترين وسيله سقوط تعهد است

مورديكـهدر. موضوع تعهد ممكن است تاديه مالي يا انجام عملي يا ترك فعلي باشد. ميكند وموجب برائت ذمه خود ميشود 

، اصل براين است كه به  و هركس مالي را به ديگري ميدهد ، تعهد انجام ميگيرد موضوع تعهد تاديه مالي باشد، با تحويل مال

و ظاهر درعدم تبرع است  ، چيزي رابه ديگري بدهد ميتوانـد. تعهد خود وفا كرده بنابراين اگر كسي بدون اينكه مديون باشد

(آن را مسترد نمايد )قانون مدني 282تا 267د موا.

ـ اقاله
آن. اقاله به معني برهم زدن معامله باتوافق طرفين است ، ميتواننـد همان دو اراده اي كه قادر به ايجاد معامله هسـتند

و از ادامه آثار آن جلوگيري كنند ووضعيت رابه حالت اول در آورند تو. را فسخ و ، تراضـي ، عنصر اساسـي اقالـه افـق بنا براين

و اين امر به صراحت در ماده  بعـد از معاملـه طـرفين ميتواننـد بـه«: قانون مدني بدين شرح آمـده اسـت 283طرفين است

». تراضي آن را اقاله وتفاسخ كنند

، كاربري مسكوني وثايق تمليكي است طبق صورتجلسات مجمع عمـومي بانكهـا. اهم شرايط اقاله املاك تمليكي بانك

وي:د كه مقرر ميدار ، بانكها موظند در صورت تقاضاي مالك يا قائم مقـام چنانچه وثايق تمليكي بانكها املاك مسكوني باشد

، مشروط به آنكه اولا ، ثانيـا"ملك را به مالك اقاله نمايند و متفرعـات"عين ملك در مالكيـت بانـك باشـد كليـه مطالبـات

، ثالثا و يا ملك مسكوني مورد اقاله تنها مايملـك مسـكوني در تصـرف متقاضـيو"متعلقه تا زمان اقاله وصول شده باشد احد

در رابطـه بـا. باشد كه اتخاذ تصميم درخصوص مورد باتوجه به مفاد اساسنامه بانكها در اختيار مـديريت هـر بانـك ميباشـد 

، بـه وثايق تمليكي با كاربرهاي غير مسكوني نيز اتخاذ تصميم در خصوص درخواست مالكين وثايق يا قائم مقام قانوني آنهـا

و صلاح بانك واگذار شده است  .صرفه

ـ ابراء
از تعريـف مـذكور» ابراء عبارت است از اينكه دائن از حق خود به اختيار صـرف نظـر نمايـد«: قانون مدني 289مطابق ماده

و تهديـد وي مـوثر در مقـام دائن يا متعهد له بايستي به اختيار از حق خود صـرفن چنين مستفاد ميشود كه اولاً و اجبـار ظر كنـد

و نميتواند در مقابل دريافت عوضي باشد ثالثاً. در ابراء احتياجي به موافقت مديون نيست ثانياً. نيست .ابراء مديون مجاني است

ـ تبديل تعهد
، اما باتوجه به مواد و معنـي لغـوي قانون مدن 293و 292در قانون مدني تعريفي از تبديل تعهد نشده است تبـديل«ي

، بـا توجـه بـه ايـن تعريـف،: ميتوان گفت» تعهد تبديل تعهد عبارت است از سقوط تعهد سابق در نتيجه ايجاد تعهد جديد

و تعهد جديد رابطه عليت موجود است  يعنـي تعهـد جديـد موجـب سـقوط تعهـد سـابق. معلوم ميشود كه بين تعهد سابق

و سقوط تعهد سابق موجب  بنابراين در صورتيكه هريك از تعهدات اسبق يا جديد به علتـي باطـل. تعهد جديد است ميگردد

.باشد، تبديل تعهد صورت نخواهد گرفت 
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، تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود 292مطابق ماده :قانون مدني

، و متعهد له باتبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقـام آن ميشـود بـه سـببي از اسـباب تراضـي وقتي متعهد

و در اينصورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود  .نمايند

، قبول كند كه دين متعهد را اداء نمايد ، مافي الذمه متعهد. وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له وقتي كه متعهد

پذ. را به كسي ديگر منتقل نمايد  :ير است بنابر اين تبديل تعهد به سه صورت امكان

 تبديل تعهد در نتيجه تغيير دائن-ج، تبديل تعهد در نتيجه تبديل مديون-ب، تبديل تعهد در نتيجه تبديل دين–الف

و با ايجاد تعهد جديد ذمـه وي نسـبت و ذمه متعهد نسبت به آن بري ميشود در نتيجه تبديل تعهد، تعهد اصلي ساقط

ت. به آن مشغول ميگردد ، چـون در صورتيكه ضمن و يا تخلف از تعهد اخـذ شـده باشـد عهد تضميناتي بابت حسن انجام كار

، فرع هم از بـين خواهـد رفـت  و از بين رفتن اصل . تضمينات نسبت به تعهد اصلي جزء متفرعات است با سقوط تعهد اصلي

» .... لاحق تعلق نخواهد گرفـت در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد«: قانون مدني مي گويد 293چنان كه ماده

، قسمت آخر مـاده قـانون 293بديهي است كه طرفين مي توانند ضمن توافق تبديل تعهد بقاي تضمينات سابق را قيد كنند

، البته در اين صورت شرط"مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا«: مدني در اين خصوص چنين است  شرط كرده باشند

، معامله جديدي محسوب ميشودباقي بودن تضمي ».نات

ـ تهاتر
، ميتـوان گفـت درصـورتيكه دو نفـر در ، اما از مجموع موارد به تهاتر در قانون مدني تعريفي راجع به تهاتر وجود ندارد

، هـردو  و هم متعهد له قرار گيرند به شرطي كه هردو تعهد از يـك جـنس باشـند مقابل يكديگر در زمان واحدي هم متعهد

براي مثال اگر شخصي بابت فروش يك دستگاه اتومبيـل مبلـغ پانصـد هـزار. عهد به ميزاني كه برابري كنند ساقط ميشوندت

و سپس شخص بدهكار معامله ديگري با فروشـنده اتومبيـل منعقـد كنـد كـه در نتيجـه  تومان ازشخص ديگري طلبكار شود

.گردد اين دو تعهد در نتيجه تهاتر ساقط ميشود فروشنده مبلغ پانصد هزار تومان به شخص بدهكار مديون 

:تهاتر برسه قسم است

ـ تهاتر قهري و بدون اينكه طرفين قصد سقوط تهاتر را داشته باشـند: قانون مدني 295طبق ماده:الف تهاتر قهري است

.و يا به آن امر تراضي نمايند حاصل ميگردد كه در بالا به آن اشاره شد

و يـا:دادي تهاتر قرار-ب ، چنانچه دو دين از يك جنس نباشـد در موارديكه شرايط لازم براي تهاتر قهري موجود نباشد

، طرفين مي توانند به تراضي خصوصياتي را كه مـانع تهـاتر دو ديـن اسـت مرتفـع  و يا محل آن مختلف باشد زمان تاديه

، بدين جهت است كه آن را . تهاتر قراردادي مي گويند نمايند تا بين آن دو دين تهاتر شود

ـ تهاتر قضائي ، چنانچـه:ج و دين ديگر مورد انكار است و محقق است اين تهاتر در موردي است كه يكي از دو دين ثابت

، مـدعي  و مستاجر باستناد شـرط منـدرج در آن مدعي در دادگاه طبق اجاره نامه مطالبه مال الاجاره خانه خود را بنمايد

، طلبي از او ندارد شود كه به مق و مدعي و بين آن دو با يكديگر تهاتر شده است ، در خانه تعمير نموده است دار خواسته

و مطالبه هزينه تعميرات را بنمايد  از.و يا آنكه مستاجر دادخواست متقابل بدادگاه تقديم دادگـاه در هـردو صـورت پـس

د ، هرگاه دعوي مستاجر را ثابت و هرگاه رسيدگي بدعوي طرفين و اورا محق دانست راي به تهاتر آن دو دين ميدهد يد

.اضافه اي باقي ماند مديون را نسبت به آن مقدار محكوم مي نمايد
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:ـ مالكيت مافي الذمه
، تعهـد در صورتيكه يك نفر مالك چيزي گردد كه متعهد بوده است به ديگري بدهد به دليل عدم امكان اجـراي حـق

او مثلاً.دوي ساقط ميگرد ، بـدهي و سپس پدر فوت نمايد در صورت قبول تركـه  اگر پسري مبلغي به پدر خود بدهكار باشد

اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه اوبري«: قانون مدني ميگويد..3ماده. نسبت به سهم الارث خودش ساقط ميشود

ا ».ز فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشودميشود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس

ـ اسناد ـ اسناد گفتار ششم  گفتار ششم
، موظـف ، ادعـايي را مطرح مي كند كه مـورد انكـار طرف مقابـل قـرار مـي گيـرد هنگـامي كه يكي از اصحاب دعوي

و به نفع وي حكم آنچه. داده يا اقدام نمايد است صحت ادعاي خود را ثابت كند تا وجدان قاضي يا مقام صالح ديگر قانع شده

، در علم حقوق اصطلاحا ، كتبي بوده. گفته ميشود» دليل«"وجدان قاضي يامقام صالح ديگر را قانع مي كند برخي از ادله

.و گروهي از آنها سند محسوب مي شود 

و اعتماد نسبت به ساير ادله و قسم اقرار،( در ميان ادله قانوني، سند داراي بيشترين ارزش زيـرا. است) شهادت، امارات

، اسناد هميشـه متعاملين عمدتاً و امنيت جامعه مبادرت به تنظيم سند مي كنند از اين رو و نظم به منظور حفظ حقوق خود

، عملاً. مورد حمايت قانونگذار بوده است  آزادي بيشتري دارد بـه عنـوان مثـال تشـخيص درجـه دادگاه در ارزيابي ساير ادله

و تاثير گواهي ارز ،) شهادت(ش و معلـوم مسـئله و احـوال محقـق با نظر دادگاه است يا چنانچه عقيده كارشناس با اوضـاع

، وضعيت بدين منوال نيست دادگاه نميتواند. موافقت نداشته باشد دادگاه مي تواند از آن متابعت ننمايد  اما در خصوص سند

س ، بدون دليل ترتيب اثر ندهد به مفاد اسنادي كه صدور آن از كسي كه ، محرز باشد .ند به او نسبت داده شده

، داراي حـداقل دو قـانون حـاكم ميباشـد در. بحث سند مانند ساير مباحث حقوق بانكي و قـانون ثبـت قـانون مـدني

و احكامي را مطرح كرده البته تعريف سند صرفا آ"خصوص سند موضوعات و در در قانون مدني به رشته تحرير در مده اسـت

، تعريفي ارائه نشده است  .قانون ثبت از سند

ـ تعريف سند ـ تعريف سند مبحث اول  مبحث اول
و در اصطلاح طبـق تعريفـي كـه در مـاده قـانون 1284سند در لغت به چيزي گفته ميشود كه به آن اعتماد مي كنند

، عبارت است از  ، خـط يـا".اد باشـد هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل اسـتن": مدني ارائه نموده منظـور از نوشـته

.علامتي است كه در روي صفحه نمايان گردد چه از خطوط متداول باشد چه غيرمتداول 

و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشـد از سـوي يكـي از اصـحاب يعنـي اولاً. نوشته بايد حاكي از بيان مطلب بوده

خ ؛ صـادر شـود يـا اينكـه دعوي يا از سوي كساني كه اصحاب دعوي حق ود را از آنها بدست آورده اند مانند مورث يـا ناقـل

نسـبت بـه ثانيـاً. نوشته از سوي شخص ثالثي كه از يكي از متداعيين در قبال طرف مقابل ضمانت كرده صـادر شـده باشـد 

ب ورت نمي توان هر نوشته اي وجب آن تعهدي، به نفع طرف مقابل شده باشد در غيراينصماصحاب دعوي الزام آور باشد يعني

، سند تلقي كرد زيرا ممكن است نوشته ايي ارائه شـود كـه صـرفاً  حـاكي از اطـلاع را كه از سوي اشخاص ثالث صادر ميشود

.نويسنده از امري باشد كه البته اينگونه نوشته ها سند محسوب نمي شود بلكه شهادتنامه به حساب مي آيند 

و عادي: سند بر دو نوع است قانون مدني 1286مطابق ماده .رسمي
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ـ سند رسمي ـ سند رسمي مبحث دوم  مبحث دوم
 سند رسمي از نظر قانون مدني

و املاك 1287مطابق ماده ، اسناد رسمي اسنادي هستند كه در اداره ثبت اسناد ،( قانون مدني مانند اسـناد مالكيـت

، افراز نامه  ، رهن ،مشاركت مانند اسناد( يا دفاتر اسناد رسمي) صورتجلسه تفكيكي و انتقال مالكيت يا در نـزد سـاير) نقل

، گواهي پايان كار شهرداري ،مفاصا حساب ماليـاتي( مامورين رسمي  و بـر) مانند مكاتبات دولتي در حـدود صـلاحيت آنهـا

. طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد

 شرايط اسناد رسمي
:داراي شرايط ذيل باشد از تعريف فوق مي توان دريافت كه سند رسمي بايد

مـامورين. بوسيله مامور رسمي در مدت ماموريت او تنظيم گردد سند در صورتي رسمي تلقي ميگردد كه مستقيماً-1

و مطـابق  رسمي كساني هستند كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور براي تنظيم سند رسـمي تعيـين مـي شـوند

و قانون اختيار تنظيم اسناد رسمي را دارند خو اه از مسـتخدمان دولتـي باشـند خـواه غيـر آنهـا ماننـد سـردفتران

و غيره  ، مامورين پليس و كنسولي ، مامورين سياسي ، كارمندان اداره ثبت احوال .دفترياران

از-2 ، مـامور رسـمي را از تنظـيم برخـي ، بنابراين اگر قانون به هر علتـي ، صلاحيت تنظيم سند را داشته باشد مامور

، سـند مزبـور رسـميت نخواهـد داشـت مـثلاً اسناد مم و نوع كند ولي وي مبادرت به تنظيم آنها ورزد سـردفتران

دفترياران نمي توانند اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها واقع انـد يـا 

، ثبت كنند با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند يا در  وي. خدمت او هستند بنابراين اگـر

ابا وجود ممن ، سـند تنظـيم شـده رسـمي سناد وعيت قانوني ثبت ، مبادرت به چنين عملي نمايد مربوط به اقارب

.نخواهد بود 

اسناد رسمي بارعايت پاره اي تشريفات قانوني تنظيم مـي"معمولا. مقررات مربوط به تنظيم سند، رعايت شده باشد-3

بنابراين در صورت عدم رعايت آنها. اين تشريفات براي هر نوع از اسناد رسمي به وسيله قانون تعيين ميشود. وندش

، رسميت سـند را مخـدوش نمـي كنـد. سند رسميت خود را از دست ميدهد  البته عدم رعايت برخي از تشريفات

ر تنظـيم سـند آن را امضـاء ننمايـد سـند اگـر مـامو فقط ممكن است براي مامور تخلف اداري محسوب شود مـثلاً 

اما اگر مامور، سند تنظيمي را تمبر نزنـد. رسميت پيدا نمي كند زيرا همين امضاست كه به سند رسميت مي دهد

. آن را از رسميت نينداخته است 

و با رعايت مقـررات قـانوني تنظـي همانطور كه قبلاً م مـي شـود لـذا بيان گرديد، اسنـاد رسمي بوسيله مامورين رسمي

و اصل صحت را نسبت به آن جاري كرده است در حاليكـه اسـناد عـادي فاقـد قانونگذار اعتبار خاصي براي آن در نظر گرفته

و ترديـد. اين مزيت است  و مدعي انكار و ترديد در مقابل سند رسمي مسموع نيست ، انكار بدين معني كه هنگام اثبات ادعا

، لازم الاجراء بودن مفاد اسناد رسـمي. نسبت به اسناد مزبور نمايد فقط مي تواند ادعاي جعليت  نتيجه حاصل از اصل صحت

، هيچگونه مانعي براي اجراي آن نبايـد. است و نتوان آن را انكار يا در آن ترديد كرد زيرا وقتي محتويات سندي صحيح باشد

و صاحب سند بايد بتواند آن را به مرحله اجر .ا گذارد وجود داشته باشد
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 سند رسمي از نظر قانون ثبت
همانطور كه گفته شد قانون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي ارائه نداده است ولـي از مطالعـه مجمـوع مـواد مربوطـه

، سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسـناد رسـمي يـا در ادارات ثبـت  ميتوان دريافت كه سند رسمي از نظر قانون ثبت

و املا و(ك اسناد ، صورتمجلس تفكيكي )سند مالكيت از. ثبت شده باشد ... با اين توضيح روشن مي گردد كه سـند رسـمي

، به عبارت ديگر هر سندي كـه از نظـر قـانون  ، نسبت به سند رسمي معرفي شده در قانون مدني اخص است نظر قانون ثبت

اما ممكن است سندي از نظر مدني رسـمي باشـد ولـي از ثبت، رسمي است از نظر قانون مدني نيز رسمي به حساب مي آيد 

و مطـابق  ، سند رسمي محسوب نگردد مانند گواهي مفاصا حساب مالياتي كـه چـون توسـط مـامور ذيصـلاح نظر قانون ثبت

مقررات صادر گرديده است از نظر قانون مدني سند رسمي محسوب ميشود ولي چون در دفتـر اسـناد رسـمي تنظـيم نشـده 

ع ، سند رسمي تلقي نمي گردد است در و بنا بر تعريف قانون ثبت .رف ثبتي

به مورد فوق منحصر نميشود بلكه آنهـا از حيـث"تفاوت سند رسمي در قانون مدني با سند رسمي در قانون ثبت صرفا

و اگر. ساير آثار نيز با هم متفاوتند  اختلاف يـا اشـكال يـا سندي كه قانون ثبت آن را رسمي مي شناسد لازم الاجراء است

و شوراي عالي ثبت مطـرح ميشـود  اشتباهي در آن باشد حسب مورد در اداره كل امور اسناد سازمان ثبت يا در هيات نظارت

، مفاصاحساب مالياتي يا گواهي نامه رانندگي  لكن در صورتيكه سند رسمي مشمول تعريف قانون مدني باشد مانند شناسنامه

و . قابل طرح در هيات نظارت نيز نميباشد لازم الاجراء نبوده

و اجباري اسناد  ثبت اختياري
و حاكم بر مي آيد كه و مقررات موجود و« از قوانين و اشخاص مي تواننـد از ثبـت معـاملات ثبت اسناد اختياري است

و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمي خودداري نمايند مگر در مواردي كه قانون احصا و ذيلاًقراردادها ».بيان ميشودء نموده

ن ميدارد46ماده :ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: قانون ثبت بيا

و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا-1 .در دفتر املاك ثبت شده است"كليه عقود

.در دفتر املاك ثبت شده است"كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا-2

، هر عين يا منفعت يا حقي كه در دفتر املاك ثبت شده بـاشد بايد كليه معاملات) مانند حق ارتفاق( مطابق اين ماده

و انتقـال در دفتـر امـلاك ثبـت  و ثبت شود زيـرا در غيـر اينصــورت نقـل و عقود راجعه به آن در دفتر اسناد رسمي تنظيم

و منتقل اليه مالك شناخته نميشود و اداره نميگردد ، دفتر اسـناد رسـمي در اين خصوص فرقي نمي كند كه در محل معامله

، معامله كننده بايـد بـه محلـي  ثبت وجـود دارد يا آنكه محل معاملـه فاقد آن است زيرا اگر در محل معامله دفترخانه نباشد

و معامله را در دفتر اسناد رسمي انجام ده و نمي توانـد بـه عـذر فقـدان دفتـر اسـناد برود كه در آنجا دفترخانه وجود دارد د

و انجام معامله به طور رسمي خودداري نمايد ، از ثبت سند . رسمي در محل

و تبعا ، الزامي ميشود در صـورت نبـودن"البته مواردي وجود دارد كه در آن موارد در صورت تحقق شرايطي ثبت سند

، ثبت سند الزامي نخوا در نقـاطي كـه اداره ثبـت”: قانون ثبت بيـان مـي دارد47ماده. هد بود تمام يا برخي از آن شرايط

و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است  و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و املاك :اسناد

و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده-1 .كليه عقود

و شركت نامه صلحن-2 و هبه نامه ”امه
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:آنچنانكه از ماده فوق بر مي آيد لزوم ثبت اسناد مذكور در دو بند فوق مشروط به تحقق دو شرط است

و اداره ثبت اسناد در محل) الف اگر در محلي اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسـمي موجـود نباشـد. وجود دفتر اسناد رسمي

و شرك و هبه نامه و همچنين ثبت معاملات مربوط به عين يا منافع اموال غيرمنقول ثبت نشـده لزومـي ثبت صلحنامه ت نامه

.ندارد

از)ب و آن را آگهـي نمايـد در ايـن صـورت ثبـت معـاملات مـذكور وزارت عدليه ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند

و اجباري خواهد بود  ، لازم .تاريخي كه در آگهي ذكر شده است

ا  ستثناءموارد
و منافع املاك ثبت شده مطلقا47و46هر چند به موجب مادتين ، ثبت معاملات راجع به عين و امـلاك"قانون ثبت

، اجبـاري ثبت نشده در مناطقي كه وزارت دادگستري يا شورايعالي قضائي يا رئيس قوه قضائيه لزوم ثبت آن را آگهي نمـوده

و در صـورتيكه بـا سـند عـادي است ولي مواردي وجود دارد كه معاملات  انجـام شـده راجع به آنهاملزم به ثبت رسمي نبوده

، قانونا :معتبر شناخته ميشوند"باشند

و در مـورد ايـن امـاكن چـه-1 و تجارت از قاعده فوق مستثني است و پيشه و كسب و اداري اجاره محل هاي مسكوني

و چه اجباري بودن ، تنظـيم سـند داراي سند مالكيت باشند يا نباشند ثبت معاملات در آن محل آگهي شده باشد يـا نباشـد

و سند عادي نيز قـابل پذيرش ميباشد  . رسمي ضرورت نداشته

، وصيت نامه اعم از آنكه تمليكي يا عهدي باشد ممكن است به صورت خودنوشت يا سري يـا-2 طبق قانون امور حسبي

و واقع شـده شفاهي باشد كه در هر حال غيررسمي محسوب ميشو د اينگونه وصيت ،چنانچه مطابق قانون امور حسبي تنظيم

و معتبر شناخته ميشود ، قانوني .باشد

، معاملاتي كه تـا3و2و تبصره هاي31/4/65اصلاحي قانون ثبت مصوب 147از امعان نظر در ماده-3 آن بر مي آيد

عا 147تاريخ فوق در مورد املاك مشروحه در ماده  ، در صورت تائيـد هيـات مـذكور در مـاده با سند  148دي صورت گرفته

و در صدور سند مالكيت به نام منتقل اليه موثر ميباشد. 137اصلاحي قانون ثبت مصوب .قابل قبول بوده

، معاملات انجام شده با اسناد عادي در مورد زمينهاي شـهري تـا22/6/66قانون اراضي شهري مصوب7تبصره ماده-4

ا ، معتبر شناخته شده است5/4/58ز قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب قبل . به شرط تائيد دادگاه

 ضمانت اجراء اجباري بودن ثبت اسناد
قـانون يـاد شـده محسـوب ميشـود47و46قانون ثبت كه به عنوان ضمانت اجراء مقررات مندرج در مادتين48ماده

و محـاكم پذيرفتـه سندي كه مطاب«: مقرر ميدارد  و به ثبـت نرسـيده در هـيچ يـك از ادارات ق مواد فوق بايد به ثبت برسد

و بررسي لازم صرف كـرده تـا احـراز».نخواهد شد ، دقت دادگاهها هنگامي كه با اسناد عادي روبرو ميشوند قبل از هر امري

ق راجع به آن يا هبه يا صلح يا شـركت نباشـد زيـرا نمايند مفاد آن اسناد متضمن وقوع معامله درمورد مال غيرمنقول يا حقو

، صرفا و اصـالت"در اينصورت مي توانند بدون اصرار بر تنظيم رسمي سنـد و در صورت احراز صـحت به اصالت آن رسيدگي

، آن را معتبر بشناسند  يا. سند حقـوق راجـع اما اگر مفاد سند حاكي از وقوع معامله اي در مورد عين مال غيرمنقول يامنافع

، بايد مشخص گردد مورد معامله در دفتر املاك ثبت شده است يا خير  و. به آن باشد در صورت عدم ثبـت در دفتـر امـلاك

https://iranarze.ir/ES436
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، بايد مشخص شود ثبت معاملات در آن ناحيه از طرف وزارت دادگستري يا شورايعالي قضائي يـا رئـيس فقدان سند مالكيت

، اجباري شده است يا خي و وزارت دادگستري يـا شـورايعالي.ر قوه قضائيه ، ثبت نشده بنابراين چنانچه ملك در دفتر املاك

، دادگـاه بايـد بـدون درخواسـت  قضايي يا رئيس قوه قضائيه ثبت معاملات را در محل وقوع ملك اجباري اعلام نكرده باشـند

ا  و و در صورت احراز صـحت ، اصالت سند را مورد رسيدگي قرار داده در. صـالت سـند آن را معتبـر بدانـد سند رسمي لكـن

و  صورتيكه ملك در دفتر املاك ثبت شده يا معامله از معاملاتي باشد كه مراجع فوق الذكر ثبت آنها را در آن محـل اجبـاري

، دادگاه بايد بررسي لازم معمول تا احراز نمايد مورد ادعا، جزء مستثنيات مادتين  باشد يـامي47و46لازم اعلام كرده باشند

، دادگاه صرفا. خير ،"اگرمورد ادعا از مستثنيات ياد شده باشد و صحت آن و در صورت احراز اصالت به صحت سند رسيدگي

و صحت آن را نيز نبايد مورد رسيدگي  و اصالت آن را برابر قانون معتبر بشناسد در غيراينصورت دادگاه نبايد به آن توجه كند

، در ايـن مـوارد داراي سـند. قانون ثبت است48الف صريح ماده قرار دهد زيرا اين عمل مخ به عبارت ديگر چنانچه مـدعي

و صحت آن را نيز مورد رسيدگي قرار نمي دهد  و حتي اصالت ، دادگاه سند غيررسمي را نپذيرفته . رسمي نباشد

 آثار ثبت اسناد
ت و مقررات مربوط به ، اعتبار خاصـي در نظـر قانون نسبت به اسنادي كه مطابق قوانين ، تنظيم شده باشند نظيم اسناد

، اعتبار آن را مورد تائيد قرار خواهد داد  و تا زماني كه خلاف آن احراز نشود اعتباري كه قانون براي اسناد ثبت شـده. گرفته

:به اختصار مي آيد در نظر ميگيرد در واقع همان آثار ثبت هستند كه ذيلاً

ت سند رسمياعتبار تمام محتويا-1

و«: قانون ثبت مقرر ميدارد.7ماده و تمـام محتويـات سندي كه مطـابق قـوانين بـه ثبـت رسـيده رسـمي اسـت

،» .... امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود  منظـور از محتويـات سـند

آ و مهري است كه در و آثار انگشت و امضاء ها و منظور از معتبر بـودن محتويـات عبارات و قيد شده است ن نوشته

و مهر موجود در سند بايد به اشخاصي منسـوب گـردد كـه سـند و آثار انگشت و امضاء ها سند آن است كه عبارات

آن. اين انتساب نيز بايد صحيح فرض شود. رسمي آنها را به آنان منسوب كرده است  و كسي نمي تواند نسـبت بـه

ي و آن را اثبات نمايد ترديد .ا تكذيب نمايد مگر آنكه ادعاي جعل كرده

 اعتبار مندرجات سند رسمي-2

و يـا ......«:قانون ثبت بيان ميدارد.7ماده انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مـال

اداري كه از راه حقـوقي يـا جزائـي انكـار فـوق را تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست مامورين قضائي يا 

و يا به نحوي از انجاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مـال يـا تعهـد بـه  مورد رسيدگي قرار داده

». تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد 

، مفا و منظور از اعتبار سند آن است كـه كسـي نمـي منظور از مندرجات سند د عباراتي است كه در سند قيد شده

و تحقق آنها شود ، منكر واقعيت و صادره اوست . تواند با قبول اينكه عبارات قيد شده در سند متعلق به او

 دعوي مخالف مندرجات سند رسمي-3

شده دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشـد، در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز

.به شهادت شهود يا اماره قابل اثبات نيست ولي به وسيله ساير دلايل مي تواند اثبات شود 



 حقوق بانكي مقدماتي

٣٠ 

 معتبر بودن سند رسمي در برابر اشخاص-4

م و كليه اشخاصي كه قائم مقام آنان محسوب ي شـوند داراي اسناد رسمي نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد نموده

و اگر مفاد آنها مربوط به معامله راجع به مال غير منقول ثبت شده در دفتر املاك باشـد نسـبت بـه اعتبار مي باشد

و رسميت دارد  ، معتبر مـي. اشخاص ثالث هم اعتبار و تصديقاتي كه در آنها به عمل مي آيد اسناد به واسطه امضاء

و تعهدات داراي خصوص و معاملات ، نمي باشند گردند .يتي كه منجر به اعتبار اسناد شود

 لازم الاجراء بودن سند رسمي-5

، بدان معني كه مفاد آنها بـدون احتيـاج بـه طـرح لازم الاجراء بودن سند رسمي يكي ديگر از آثار ثبت اسناد است

و عموم ضابطين  ، لازم الاجراء است و صدور حكم از سوي دادگاه هاي دادگستري و سـاير قـواي موضوع دادگستري

 ، ، به آنها مراجعـه مـي شـود دولتي مكلف هستند هنگامي كه از طرف مأمورين اجراء براي اجراي مفاد سند رسمي

و ادعاي مجعوليت سند نيزنمي تواند مانع اجراي آن شود مگر آنكه دادسرا نسبت به متهم بـه  اقدام مقتضي بنمايند

، قرار مجرميت صادر كرده باشد  . جعل

و ساير اموال منقول، بدون احتياج حكمـي«: قانون ثبت بيان مي نمايد92ماده مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون

و مدعي مالكيت آن باشد ، متصرف ، لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي ». از محاكم عدليه

اس«: همان قانون مي گويد93ماده و بـدون مراجعـه بـه"ناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مسـتقلا كليه

، لازم الاجراء است ». محاكم

، مكلف هستند كه در مـواقعي كـه«: همان قانون نيز مقرر مي دارد95ماده و ساير قواي دولتي عموم ضابطين عدليه

، در اجراء مفاد ».ورقه اجرائيه اقدام كنند از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي شود

، عمليات راجع به اجـراي آن را موقـوف نمـي«: قانون يادشده تصريح مي كند99ماده ادعاي مجعوليت سند رسمي

و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد  ، مگر پس از اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر ». كند

و ساير مواد قانو ، نسبت بـه از مواد فوق الذكر ني استفاده مي شود كه چنانچه سند يا حكمي جنبه اجرائي نداشته باشد

و مأمورين اجراء نيز مفاد آن را اجراء نمي كنند  بنـابراين مفـاد اسـناد رسـمي صـرفاً زمـاني توسـط. آن اجرائيه صادر نشده

و در صورت ، حاوي تعهد باشد ، به مرحله اجراء در مي آيد ، انجام تعهد يا تعهـدات مأمورين اجراء ثبت يكه مفاد اسناد رسمي

و قابل اجراء نمي باشد  ، نسبت به آن اجرائيه صادر نشده .نباشد

 اسناد در حكم اسناد لازم الاجراء

، و قاعـدتاً نبايـدلازم الاجـراء باشـند لكـن اسنادي وجود دارند كه از نظر قانون ثبت سند رسمي به حساب نمـي آينـد

و مفـاد آن را لازم) اسناد رسـمي از نظـر قـانون ثبـت(رعايت مصالحي آنها را در زمره اسناد رسمي قانونگذار بنابر قـرار داده

.الاجراء دانسته است 

چـك هاي صادره عهده بانك هـائي كـه طبـق«: بيان مي كند16/4/55قانون صدور چك مصوب2ماده: مورد اول

و قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا  مي شوند همچنين شعب آنها در خارج كشور در حكـم اسـناد لازم الاجـراء اسـت

و يا به هر علت ديگـري  و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل دارنده چك در صورت مراجعه به بانك

و آئين نامه هاي مربو و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين ،كه منتهي به برگشت چك وجـهط به اجراي اسناد رسمي

. چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول نمايد  . .«
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،: مورد ديگر . قراردادهـاي بـانكي اسـت يكي ديگر از مواردي كـه در حكـم اسـناد لازم الاجـراء بـه حسـاب مـي آيـد

و بانكها در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود مشروط بر آنكه موضوع قرارداد، قراردادهائي كه بين اشخاص

؛ نباشـد  اصـلاحي قـانون15مـاده. معامله مربوط به اموال غير منقول يا منقولي كه ثبت آن قانوناً لازم شناخته شـده اسـت

گـردد بـه كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مـي«: مقرر مي دارد28/12/65عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

و در صـورتي كـه در مفـاد آن اختلافـي نداشـته  موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده

و تابع مفاد آئين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد  ، لازم الاجراء بوده آن دسته از معـاملات مربـوط بـه امـوال غيـر. باشند

و اموال منقول كه طبق قوان ، كماكـان طبـق تشـريفات منقول و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجـام شـوند ين

، انجام خواهد شد  ».مربوط

و بـه ، تنظـيم و بخشنامه هـاي صـادره بنابراين در صورتي كه قراردادهاي داخلي اعطاي تسهيلات طبق مقررات جاري

، بانك مي تواند به استناد قا و ممهور شوند و سـاير قـوانين امضاء رسيده نون فوق الـذكر از امتيـازات مصـرح در قـانون ثبـت

، از حقوق سپرده گزاران صيانت نمايد  و با وصول مطالبات حقه خود .استفاده كرده

 اخذ تأمين خواسته بدون سپردن خسارات احتمالي-6

و درخواست صـدور قـرار ، اگر شخصي به استناد سند رسمي ثبتي در دادگاهي اقامه دعوي تـامين خواسـته نمايـد

و انقـلاب 225ماده1دادگاه طبق شق  از) در امـور مـدني(قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمـومي ، بـدون اينكـه

، قرار مذكور را صادر مي نمايد . خواهان توديع خسارات احتمالي را بخواهد

وردار است آنچنان كه بدون اقامـه دعـوي حكم ماده مذكور به اين دليل است كه سند ثبت شده از اعتبار زيادي برخ

و بدون  ، بنابراين مفاد سند رسمي به طريق اولي و لازم الاجراء مي باشد ، قدرت اجرايي داشته و بدون حكم دادگاه

، بايد قابل تأمين باشد . سپردن خسارت احتمالي

و بطلان رأي داور در صورت مخالفت با سند رسمي-7  بي اعتباري

و انقلاب 489ماده5 مطابق بند ، چنانچه رأي داور مخالف سـند) در امور مدني(آئين دادرسي دادگاههاي عمومي

؛ از نظـر قـانون باطـل ، مخـالف باشـد و داراي اعتبار قانوني است و ثبت شده رسمي كه بين اصحاب دعوي تنظيم

.محسوب مي گردد 

ـ سند عادي ـ سند عاديمبحث سوم  مبحث سوم
ا و مأمور رسمي در تنظـيم آن دخـالتي نـدارد يـا مـأمور سند عادي سندي است كه بوسيله فراد عادي تنظيم مي شود

، و يا رعايت ترتيبات مقرر قانوني در تنظيم سند معمول نشـده باشـد رسمي عـلاوه بـر اوصـاف. صلاحيت تنظيم آن را ندارد

، لزوماً بايد داراي امضاء يا  ، سند عادي تلقي شود ، براي آنكه سند مزبور زيرا امضاء بطور كلي شـرط. مهر طرف باشد مذكور

و سند محسوب نمي شود  ، اعتباري نداشته و تا نوشته اي امضاء نشود و لازم سند عادي است سند عـادي بـر خـلاف. اصلي

چـون امضـاهاي. سند رسمي در روي اوراق مخصوص تنظيم نمي شود بنابراين اثبات جعليت آن از سند رسمي آسانتر است 

سند عادي بر خلاف امضاهاي سر دفتر يا مأموران رسمي ديگر شناخته شده نيست از اين رو انتساب آن به شخص مندرج در

، چندان محرز نمي باشد  . طرف ادعا
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 فصل سومفصل سوم
 مباحثي از قانون تجارتمباحثي از قانون تجارت

ـ شخصيت حقوقي ـ شخصيت حقوقيگفتار اول  گفتار اول
، نمـي ، منحصر به شركتهاي تجاري كه از جملـة اشـخاص حقـوقي هسـتند ، بحث از شخصيت حقوقي در علم حقوق

و عمومي مورد بحث قرار مي گيرند  . باشد بلكه اشخاص حقوقي ديگري اعم از خصوصي

ـ تعريف شخص حقوقي ـ تعريف شخص حقوقيمبحث اول  مبحث اول
، آن را در بر خي امور به عنـوان يـك شـخص طبيعـي تلقـي شخص حقوقي عبارت است از موجودي اعتباري كه قانون

، وجـود آنـرا بـه. كرده است  و قانون بنـا بـه منـافع مصـالح جامعـه به عبارت ديگر شخص حقوقي يك موجود حقوقي است

و تكليف قـرار  و طرف حق و از منافع خود دفاع نموده و به او اجازه مي دهد تا بتواند دارائي مخصوص داشته رسميت شناخته

و مستقل از اشخاص به وجود آورنده خـود اسـت. بگيرد  و مجزا همچنـين. هر شخص حقوقي داراي اراده مخصوص به خود

، مستقل از فعاليت موسسين خود ميباشد  . فعاليت اشخاص حقوقي

اموري وجـود دارنـد. در برخي امور مانند اشخاص حقيقي تلقي ميگردند"همانگونه كه گفته شد اشخاص حقوقي صرفا

و اشخاص حقوقي ذاتاكه  ايـن. قادر نخواهند بود از آن برخوردار باشـند"و ماهيتا"از خصوصيات ذاتي اشخاص حقيقي بوده

و مانند آن  ، ولايت ، بنوت ، ارث ،ابوت ، طلاق .امورعبارتند از نكاح

ـ اقسام اشخاص حقوقي ـ اقسام اشخاص حقوقيمبحث دوم  مبحث دوم
و همچنين و تعلق سرمايه موسسين آنها بـه دو دسـته اشـخاص حقـوقي در حقـوق اشخاص حقوقي با توجه به ماهيت

و اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي تقسيم مي شود  . عمومي

:اشخاص حقوقي در حقوق عمومي) الف
و تاسيس مي گردند پس از تشكيل در حدود قـوانين ، ايجاد و مقررات اشخاص حقوقي در حقوقي عمومي طبق قوانين

و در صـورتي كـه طبـقو مقررات مربوطه داراي شخصيت حق و احتياج به هيچگونه تشريفات نخواهند داشت وقي مي گردند

، شخصيت خود را از دست مـي دهنـد  و مقررات منحل اعلام گردند در ايـن خصـوص فرقـي نميكنـد كـه اشـخاص. قوانين

، دولتي باشند يا غيردولتي  .حقوقي حقوق عمومي

 اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي)ب
:در حقوق خصوصي با توجه به هدف ايجاد آنها دو گونه اند اشخاص حقوقي

، دسته اي از اشخاص به منظور انجام عمليات غير انتفـاعي بـا:موسسات غيرتجاري-1 موسساتي هستند كه در آن

و نظـائر آنهـا: يكديگر همكاري مي نمايند مانند  و جمعيتهاي عام المنفعه ، احزاب سياسي ايـن. موسسات خيريه

، شخصيت حقوقي پيدا مي كنند دسته . از اشخاص حقوقي از تاريخ ثبت

و تشكيلاتي كه مقاصد آنها مخالف نظم عمومي يا نامشروع باشد نمي توانند به ثبـت مطابق قانون تجارت، مؤسسات

و درنتيجه داراي شخصيت حقوقي نخواهند شد . برسند
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د:شركتهاي تجاري-2 و اعتباري هستند كه ، اشخاص سرمايه خود را با يكـديگر جمـع آوري موجودات فرضي ر آن

و سود حاصله را نيز بين خود تقسيم مي كنند و به منظور بدست آوردن سود ،عمليات انجام مي دهند كليه. كرده

.شركتهاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند مشروط بر آنكه مطابق قانون تجارت تشكيل شده باشند 

از. تجاري اهميت به سزائي دارد زيرا نقطه آغاز تعهـدات شـركت ميباشـد آغاز شخصيت حقوقي شركت در واقـع قبـل

، نمي توان تعهداتي را كه شركاء شخصا پـس از ثبـت. بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشـت"تحقق شخصيت حقوقي

، صرفا و تحقق شخصيت حقوقي ش"شركت ركت گذاشت كه شـركا، آن تعهـد آن دسته از تعهدات شركاء را ميتوان به عهده

.را به نام شركت ايجاد كرده باشند 

، اقسام شركتهاي تجاري به شرح ذيل است.2طبق ماده :قانون تجارت

 شركت سهامي-1

 شركت با مسئوليت محدود-2

 شركت تضامني-3

 شركت مختلط غيرسهامي-4

 شركت مختلط سهامي-5

 شركت نسبي-6

و مصرف-7  شركت تعاوني توليد

، داراي شخصـيت حقـوقي ميشـوند امـا شـركتهاي ، شركتها پس از ثبت در اداره ثبت شـركتها همانگونه كه گفته شد

، به عنوان شركت تشكيل شده شناخته ميشوند  ، حتي قبل از ثبت در مرجع ثبتي ، تحت شرايطي .سهامي

ـ شركت مدني ـ شركت مدنيمبحث سوم  مبحث سوم
شـريكان.» ماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحـو اشـاعه اجت«: شركت از منظر قانون مدني عبارت است از

، حق مالكيت دارند ، داراي حق مالكيت به صورت مشاع هستند يعني هر يك از شركاء در جزء جزء مال مشاع .شركت مدني

ا ، در مال مشترك تصرف نمايند زيرا تصرف هر يـك ز شـركاء در هيچيك از شركاء نمي توانند بدون اجازه ساير شركاء

و تجاوز به حقوق آنان ميباشد شركاء همـه وقـت مـي تواننـد از اذن. سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام ساير شركاء

، هيچيـك از  ، در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي اسـت خود رجوع كنند مگر آنكه اذن

.شركاء حق رجوع از اذن ندارند 

و ضرر به همان نسـبت شـريك هر و همچنين در نقص ، نسبت به سهم خود در نمائات حاصله يك از شركاء مال مشاع

، تجاري باشند يا طبيعي. است  و بر آن تحميل ميشوند خواه آن نماء يا نقص و نقص تابع ملك بوده .زيرا نمائات

و شركت مدني ـ تفاوت هاي شركت تجاري و شركت مدنيگفتار دوم ـ تفاوت هاي شركت تجاري  گفتار دوم
و برابـر اراده شركت مدني-1 و طبق توافق آنها اداره ميشود اما شركت تجاري داراي شخصيت مسـتقلي بـوده تابع اراده شركاء بوده

، عمدتاً. خودش درقالب اساسنامه، اداره ميشود .در ايجاد شركت طبق ضوابط قانوني ميباشد نقش اراده شركاء در شركتهاي تجاري

به نام شركاء ميباشد در حاليكه اقدامات صورت گرفته توسط هيات مـديره در شـركت اقداماتي كه در شركت مدني انجام ميشود-2

.تجاري، به نام شركت خواهد بود



 حقوق بانكي مقدماتي

٣٤ 

، شخصاً-3 ، شركاء شركت مدني ، اما در شركت تجـاري در مقابل اشخاص ثالث طبق موازين حقوق مدني مسئول هستند

.مسئوليت متوجه شركت است 

ب-4 ، ركتشـه نسبت سهم الشركه در مالكيت آنان باقي مي ماند در حاليكه آورده شركاء در آورده شركاء در شركت مدني

و به تملك شركت درمي آيد  . حقوقي، از مالكيت آنان خارج

ـ اسناد تجاري ـ اسناد تجاريگفتار سوم  گفتار سوم
، فته طلب ، مقررات مربوط به برات ا) سفته(قانون تجارت ايران در باب چهارم خود ، امـا سـنادو چـك را بيـان كـرده

، تحـت عنـوان. معرفي نكرده است» اسناد تجاري« مزبور را تحت عنوان كلي  ، اسناد فوق در كتابهاي حقوقي با اين وجود

،: دنياي تجارت مملو از اسنادي است كه داراي چنين عنواني هسـتند نظيـر. اسناد تجاري مورد بحث قرار مي گيرند  بـرات

، ، قبض انبار ، چك در سفته و سند ، اسناد اعتباري ، بارنامه ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار . وجه حامل . . اسناد.

، از تشريفات ساده اي تبعيت مي نمايد . تجاري در حقوق تجارت كه نشان دهنده مطالبات يا مالكيت كالا است

ـ مفهوم سند تجاري ـ مفهوم سند تجاري مبحث اول  مبحث اول
، سند تجاري را به وجود آورده تـا تـأمين حقوق تجارت به منظور تسهيل در گردش ثر و رفع مشكلات انتقال طلب وت

و بدين ترتيـب اعتبـارات بـه سـهولت از يـك نفـر بـه. بيشتري به دارنده آن اعطا نمايد  اين سند به آساني قابل انتقال بوده

و يا انجام خدمت و تاجر مي تواند به جاي وجه نقد چنانچه به كالا نياز داشته باشـد از سـند تجـاري ديگري منتقل مي شود

و دريافت كننده سند مزبور نيز به نوبة خود مي تواند اعتبار منعكس در سند مورد بحث را به آساني به ديگـري  استفاده نمايد

و وجه مورد نياز را دريافت دارد  و يا در صورت نياز به پول نقد به بانك مراجعه كرده .انتقال دهد

و معرف طلبي به سررسيد مدت كم مي باشند بنابراين اسناد تجار و اوراقي هستند كه قابل معامله بوده .ي اسناد

ـ خصوصيات اسناد تجاري
و ، مثلاً برات براي انتقال وجوه از محلي به محل ديگـر و مناسبي براي تحصيل اعتبار هستند اسناد تجاري وسيله سهل

اين اسناد به جهـت خصوصـياتي.و سفته براي معاملات استقراضي بين تجارهمچنين براي معاملات بازرگاني به كار مي رود 

و استفاده تجار قرار مي گيرد  از. كه دارند مورد اعتماد : اجمالاً خصوصيات اين اسناد عبارت اند

 انعكاس طلب در سند-الف

، سند تجاري را تشكيل مي دهد و در واقع سند تجاري، مال ورقه اي كه حق طلب به طور مادي در آن منعكس شده

، بلكه برخي از آنها مانند سهم نماينده مال از مصاديق عين معـين اصلي نيست كه به عنوان كالاي خاص مبادله شود

و توثيق است  و انتقال و قابل نقل .محسوب

ـ قابليت انتقال ب

اگر سند در وجه. ديگري انتقال يابد قابليت انتقال موجب مي شود كه حق طلب مندرج در سند تجاري به سادگي به

، اما اگرسند تجاري دروجه شخص معيني باشدبايد شـخص  و اقباض صورت گيرد حامل باشد انتقال مي تواند با قبض

.مـزبور آن را ظهر نويسي نمايد 
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ـ تمتع دارندة سند از تأمين بيشتر ج

و شـرط بهـره منـد مـي زيرا شخص. سند تجاري به دارنده اش تأمين بيشتري مي دهد اخير از حق طلب بدون قيد

و دارنده قبلي از عيوب رضا. گردد  و غيـره يـا ايـرادات) تدليس–اكراه–اشتباه(دارنده سند تجاري ، ، عدم اهليـت

، از طـرف) ارزش قابل پرداخت(راجع به فسخ يا پرداخت وجه برات ، مبـري ميباشـد و فقدان يا نا مشروع بـودن آن

د ، آخرين دارندة سند مي تواند به همة كساني كه سـند تجـاري مزبـور را ديگر ر صورت عدم توانايي پرداخت بدهكار

و اقامه دعوي نمايد .زيرا اشخاص موصوف ضامن پرداخت وجه سند هستند. امضاء كردنده اند مراجعه

 مزاياي اسناد تجاري
و رسميت اسناد رسمي را ندارند ، اما قوانين تجارت در تمام كشورها مزايايي براي اين اسـناد قائـل اسناد تجاري اعتبار

و اعتبار بيشتري براي آن ها قائل مي شوند ضمناً براي آنكه اسناد تجاري. شده اند كه آن ها را از اسناد عادي متمايز ساخته

و صدور آن ها پيش بيني  و چنانچـه سـند داراي از اسناد عادي مشخص گردند قانونگذار تشريفاتي براي تنظيم نموده اسـت

و از مزاياي مربوط به اين اسناد بهره مند نخواهد بـود، مهمتـرين مزايـاي اسـناد  شرايط مزبور نباشد سند تجاري تلقي نشده

: تجاري بر اسناد عادي عبارت است از 

ـ مسئوليت تضامني  الف

ان كسانيكه بنحوي از انحاء در د اعم از صادركننده يا قبول كننده يا ظهرنويس يا ضـامن برات، سفته يا چك امضاء گذارده

و در درصبراي پرداخت مبلغ سند مسئوليت تضامني دارند ، دارنده ميتواند به صـادركننده، موعدورت عدم پرداخت وجه سند

و ضامن، هر يك از آنها منفرداً) در موردبرات(قبول كننده و تاخر مراجعه كند، بدون آنكهو يامجتمعاً ظهرنويس رعايت تقدم

با توجه به اينكه قانون مدني ايران بسختي مسئوليت تضامني را ميشناسد، شـناختن مسـئوليت. تعهدات مسئولان لازم باشد

.تضامني براي امضا كنندگان برات يا سفته يا چك مزيت بزرگي است كه قانون براي دارنده اين نوع اسناد شناخته است 

ب ـ عدم توديع خسارت  راي صدور قرار تامين خواستهب

، تقاضاي توقيـف دارنده برات يا سفته يا چك مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي

و دادگاه موظف است قرار تأمين خواسته را صادر نمايد  .اموال بدهكار را بنمايد

ـ تعهد تجريدي ج

و اسناد تجاري به خودي خود معرف طلب و روابـط حقـوقي كـه ممكـن اسـت بـين امضـا كننـدگان و صاحب آن اسـت

، در و ادعاي هريك از آن ها بر ديگري درباره معامله اي كه منجربه صدور سند تجاري شـده اسـت ظهرنويسان موجود باشد

.حقوق دارنده سند تجاري تأثيري ندارد

 دفاتر تجاري
ب و اين الزام در ماده تقريباً در همة كشورها داشتن دفاتر تجاري قانون تجارت ايـران نيـز وجـود6راي تجار الزامي است

، تجار را به داشتن6دارد، چرا كه ماده  و دفتر كپيه مجبور مـي نمايـد4قانون تجارت ، دارايي ، كل باتوجـه. دفتر روزنامه

، كه درآمد بازرگانان وشركت ها را و قوانين مالياتي ايران و زيـان از روي به قانون تجارت و حسـاب سـود براسـاس ترازنامـه

در دفاتر تجاري عمليات مؤسسه به صورت ارقـام وارد شـده. دفاتر آنها محاسبه ميكنند، لذا داشتن دفاتر تجاري اجباري است

.و حساب ها از روي ارقام مزبور تنظيم مي شود 
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ه جزء مكلف اند دفاتر ذيـل يـا دفـاتر ديگـري را كـه هر تاجري به استثناي كسب«: قانون تجارت مقرر مي دارد6ماده

:وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي دهد داشته باشند

 دفتر روزنامه-1

كل-2  دفتر

 دفتر دارايي-3

»دفتر كپيه-4

 نحوة تنظيم دفاتر تجاري
و نگاهداري دفاتر مصـوب16برابر ماده در 1352سـوم بهمـن مـاه آيين نامه نحوه تنظيم ، اعمـال زيـر وزارت دارايـي

و كل ممنوع است  و روزنامه :نوشتن دفاتر

ـ قلم زدن آن-پاك كردن-تراشيدن-الف و حاشية و نوشتن بين سطور و كل .محو كردن مندرجات دفتر روزنامه

و ـ جاي سفيد گذاشتن در هر صفحه بيش از حد معمول در دفاتر روزنامه يا كل همچنين سفيد مانـدن تمـام يـا يـك يـاب

.چند صفحه از دفاتر روزنامه در حين عمليات

و تأخر ثبت نباشد جايز نيست و نقدي بانكي در صورتي كه ناشي از تقدم ـ بستانكار شدن حساب هاي صندوق .ج

ـ استفاده از دفاتر سال يا سنوات مالي قبل در سال جديد .د

 اتر تجارتيچگونگي قابل استناد بودن دف
و ساير دفاتري كه تجـار بـراي امـور تجـارتي خـود بـه كـار6دفاتر مذكور در ماده«: قانون تجارت14به موجب ماده

و در ميبرند در صورتيكه مطابق مقررات اين قانون مرتب شـده باشـد بـين تجـار در امـور تجـارتي سـنديت خواهـد داشـت

». هد بود غيراينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خوا

آنچه مسلم است دفاتر قانوني چهارگانه كه بايد براي امور تجارتي به كار گرفته شوند چنانچه طبق مقررات تنظيم شـده

و يا له او مورد استفاده قرار گيرد  و ممكن است عليه تاجر .باشند در امور تجارتي سنديت داشته

، تحت شرايط زير دليل محسوب مي شود قانون مدني دفاتر تجارتي در دعواي 1297برابر ماده :تاجر عليه تاجر ديگر

.دعوي تاجر عليه تاجر ديگر-1

و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد-2 .دعوي از محاسبات

.دفاتر تجارتي طبق قانون تجارت تنظيم شده باشد-3

و . جود داشته باشد بنابراين براي سنديت داشتن دفاتر تجارتي بايد سه شرط فوق در كنار يكديگر

ـ ظهرنويسي اسنادتجاري، انواع ونحوة ظهرنويسي ـ ظهرنويسي اسنادتجاري، انواع ونحوة ظهرنويسيمبحث دوم  مبحث دوم
 تعريف ظهرنويسي

ما ميتوان گفت ظهرنويسي عملي حقوقي است كه دارنـده در ظهرسـنداقانون تجارت، از ظهرنويسي تعريفي ارائه نداده

، سند تجاري را به غير منتقل مينمايد و بواسطه آن البته ظهرنويسي براي وكالت يا وثيقـه نيـز صـورت تجاري انجام ميدهد

.مي پذيرد
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 انواع ظهرنويسي
و: ظهرنويسي ممكن است به يكي از سه منظور ذيل انجام گيرد ، ظهرنويسـي بـراي وصـول ظهرنويسـي بـراي انتقـال

.ظهرنويسي به عنوان تضمين يا وثيقه 

 ظهرنويسي براي انتقال-الف

".ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است":ح مي كندت تصري.ق 247قسمت اول ماده

؛ بـدون آنكـه ايـن انتقـال و اسناد تجـاري تعلـق مـي گيـرد بنابراين ظهرنويسي طريق انتقال حقوقي است كه به برات

و. مشمول تشريفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدني گردد  ، انتقال مكرر ايـن اسـناد را تسـهيل مـي كنـد ظهرنويسي

و لزومي به توجيه ندارد وا .گذاري سند با واگذاري حقوق توام است

 ظهرنويسي به عنوان وكالت-ب

، عبارت اسـت از اينكـه دارنـده سـند بـدون ظهرنويسي به عنوان وكالت كه ظهرنويسي براي وصول نيز ناميده مي شود

»بـراي وكالـت«،»به منظور اخذ وجه«،»وصول ارزش براي«ديگري واگذار كند با نوشتن عباراتي مثلباينكه مالكيت آن را 

، شخص ديگري را مأمور كند كه وجه آن را در سررسيد وصول نمايد .و يا هر قيد ديگري كه معني ساده وكالت را بدهد

به.ت.ق 247مطابق ماده و اين نوع ظهرنويسي ظهرنويسي به عنوان وكالت يكي از انواع ظهرنويسي شناخته شده است

براي اينكه اين نوع ظهرنويسي تحقق پيدا كند كافي است كه دارنده سند اختيار وصول وجه سند را بـه. داول است شدت مت

و مقـرر مـي دارد كـه در صـورت عـدم وصـول. وكيل اعطاء نمايد  قانون تجارت ما نيز به وكيل عنوان دارنده سند داده است

.دارنده حق اقدام به واخواست را خواهد داشت 

آن رويه اي كه در حال حاضر توسط بانك ها كه به عنوان نماينده يا وكلاي دارندگان اسـناد تجـاري اعمـال مـي شـود

و اگر سند بـه حيطـه وصـول در نيايـد تـا حـد  است كه در صورت وصول وجه سند را به حساب دارنده آن منظور مي نمايد

.اعتراض يا واخواست پيش مي رود

 ظهرنويسي به عنوان تضمين-ج

، ظهرنويسي به عنوان تضمين است كه در آن ظهرنويس با نوشتن عباراتي مثل ارزش بـراي"سومين نوع ظهر نويسي

. يا هر قيد ديگر كه متضمن ارزش ضمانت باشد اين نوع از ظهرنويسي را اعمـال مـي كنـد"ارزش براي وثيقه"،"تضمين 

، سند را به عنوان تضمين استف كنوانسـيون آنسـيترال پـيش19اين نوع ظهرنويسي در ماده. اده مي كند يعني اينكه دارنده

و آنچه در حـال حاضـر راجـع  بيني شده وليكن ظهرنويسي به عنوان تضمين يا وثيقه در قانون تجارت پيش بيني نشده است

 ، ، صـدور سـفته توسـط وام گيرنـده و) بـه عنـوان متعهـد(به اخذ سفته به عنوان تضمين تسهيلات در بانكها متداول است

و وكالت پـيش. امضاي ظهر آن توسط اشخاص به عنوان ضامن است به هر حال در قانون ايران فقط ظهرنويسي براي انتقال

( بيني شده است  )قــانون تجارت 248الي 245مواد.

چنـدان بـا مبـادلات بازرگـاني معمولاً براي دادن اعتبار يا تسهيلات بانكي از وثايق ملكي استفاده ميكنند كه ايـن امـر

و هزينه بـالايي. سازگاري ندارد و در بسياري از موارد غير ممكن است وثيقه گذاشتن مال غير منقول تشريفات سنگيني دارد

و بدون تشريفات نيست. دارد اما در صورتيكه يك سـند تجـاري بعنـوان. به وثيقه گذاشتن اموال غير منقول نيز چندان ساده

و كافيست دارنده سند عبارتي را كه دلالت بر وثيقه باشد در پشـت وثيقه ظهر نويسي شود، به وثيقه گذاشتن، تشريفاتي ندارد

و بدون مشكـل و هم اينكه نگهداري يك برگ سند كاري است بسيار ساده لذا چنانچه امضا كننـدگان سـند. سند به كار برد
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، چـه اشـكالي دارد كـه آن اسـناد بـا تجاري از چنان اعتباري برخوردار باشند كه اسناد آنـان بتوانـد اطمينـان بخـش باشـد

و اطمينـان بخـش بـودن اينگونـه. ظهرنويسي به عنوان تضمين مورد استفاده قرار گيرد  البته از طرف ديگر در نظـر گـرفتن

، بانك ها به جهت جلوگيري از روند صـعو  دي مطالبـات معـوق وثايق وجود ثبات اقتصادي در جامعه است كه در حال حاضر

، استفاده كنند و سازگار نبودن مقتضيات با ضروريات تجاري از وثايق غير منقول ، عليرغم مشكلات خاص .ترجيح مي دهند

ت ـ تمبحث سوم ـ  مين بدهي مين بدهيأأمبحث سوم
و نيز خطر اعسار وي مواجه اسـت . بستانكار براي دريافت طلب خود با احتمال كوتاهي كردن بدهكار در پرداخت بدهي

، امـوال خـود را از در و يا به قصد فرار از پرداخت بدهي پاره اي از موارد نيز بدهكار با دست زدن به معاملات واقعي يا صوري

و اقدامات تعقيبي آنان را براي دريافت طلب با ناكامي روبـرو مـي كنـد  بسـتانكاران غالبـاً. دسترس بستانكاران دور مي سازد

و ، وثايقي از بدهكار مي گيرند براي دوري جستن از اين خطرات ، اشخاصـي كـه. آسان ساختن دريافت طلب افزون بر ايـن

و بانكهـا  ، بهتر مي توانند موفق به گرفتن اعتبار از اشـخاص و اطمينان وام دهنده را جلب كنند بتوانند وثايقي را فراهم كنند

هنگـامي كـه.ن بستانكار با وثيقه از ساير بسـتانكاران اسـت امتياز ديگري كه وثايق براي بستانكاران دارد برتري يافت. بشوند 

و به ناچار هريك فقط بخشـي  ، بستانكاران با يكديگر رقابت مي كنند اموال بدهكار براي پرداخت تمام بدهي او كافي نيست

، داراي حق انحصاري اسـت. ازطلب خود را وصول خواهند كرد  ، با داشتن وثيقه و مـي توانـد از محـلو حال آنكه بستانكار

در. وثيقه، تمام طلب خود را دريافت كند ، وثـايق بـدهي اين امتيازات موجب شده اند كه از زمان هـاي بسـيار دور گذشـته

و شخصي تقسيم مي شوند. روابط حقوقي مردم رايج گردد  .وثايق بدهي به عيني

و شخصي  وثايق عيني
ا ، تعيين مالي براي ، از محل فروش آن اسـت وثيقه عيني يا رهن ، پـذيرش تعهـد. ستيفاي طلب امـا وثيقـه شخصـي

، يك وثيقه كامل نيست. پرداخت، از سوي ضامن است  بـه. زيرا ضامن نيز در معرض اعسار قرار مي گيرد. تضمين شخصي

، توانايي او را براي پرداخت بدهي مورد بررسي قرار مـي  دهـد تـا از خطـر اعسـار همين جهت بستانكار در قبول تعهد ضامن

در. احتمالي او تا جايي كه ممكن است در امان بماند  و در حالي كـه و رهن را از عقود معين دانسته است قانون مدني ضمان

، ماده  قانون مدني درباره عقد ضمان اشاره اي به اين ويژگـي 771تعريف عقد رهن به ويژگي وثيقه بودن آن تصريح مي كند

؛ ام به هر حال امروزه ضمان را همانند رهـن.ا در عمل عقد ضمان هميشه در مقام تضمين بدهي به كار مي رود نكرده است

ت .مينات بدهي مي دانندأاز

 ضمان در قانون مدني
و در فقه از جهت ماهيت حقوقي عقد ضمان دو نظريه مهم وجود دارد و مسئوليت است .در عرف حقوقي بمعني تعهد

ضم-الف  ذمه نظريه

، اعتقاد به ضم ذمه ضامن به بدهكار دارند ذمـه به اين معني كه با وقـوع عقـد ضـمان. تعداد بيشتري از فقهاي عامه

، به بدهكار اصلي ضميمه مي گـردد  و اثر عقد ضمان اين است كه ضامن نيز به عنوان يك بدهكار تازه . بدهكار بري نمي شود

تبدين ترتيب عقد ضمان به منظور ايجا و .مين دين منعقد ميشودأد تضمين براي بستانكار
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 نظريه نقل ذمه-ب

، موجب نقل ذمه بدهكار بـه ضـامن و تعداد كمي از فقهاي اوليه اهل سنت عقيده دارند كه ضمان عقدي فقهاي اماميه

مي. است  و ذمه ضامن در مقابل بستانكار مشغول ، بري مي شود ، ذمه بدهكار .گردد بر اثر عقد ضمان

 تعريف عقد ضمان
:م در تعريف اين عقد مي گويد.ق 486ماده

، عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد« ».عقد ضمان

:م مي گويد.ق 698و ماده

»، و ذمه ضامن بـه مضـم بعد از اينكه عقد ضمان به طور صحيح واقع شد ، بري ون لـه مشـغول مـي ذمه مضمون عنه

و اصل كلـي در عقـد ضـمان در قـانون. شود  ، نظريه نقل ذمه را پذيرفته به استناد دو ماده مزبور مي توان گفت قانون مدني

، دين از ذمه بدهكار به ذمه ضامن منتقل مي شود  ، اين است كه با وقوع ضمان ». مدني ما

 امن تضامنيض
گ.ت.ق 4.3ماده در همه مواردي كه به موجـب قـوانين: ونه تضامني چنين پيش بيني كرده است ضمان ضم ذمه را به

و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كرده يـا پـس  ، ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند به ضامن يا موافق قراردادهاي خصوصي

، و عدم وصول طلب .يد براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نما از رجوع به يكي از آن ها

و يا به موجـب قـانوني ايجـاد مـي شـود ،. اصولاً ضمان تضامني به موجب شرط در قرارداد ضمان در ضـمان تضـامني

و بستانكار مـي توانـد بـه. بستانكار ملزم نيست نخست به بدهكار اصلي رجوع كند  و بدهكار اصلي در عرض يكديگرند ضامن

بستانكار مي تواند از طرح دعوي جداگانه درباره هريك از آنان خـودداري همچنين. هريك از آنان به گزينش خود رجوع كند 

و بدهكار با هم رجوع كند  و به ضامن و بستانكاران به ويژه بانـك هـا ضـمان بنابراين اين نوع از ضمان امروز رواج يافته. كرده

.تضامني را به ضامن در قرارداد ضمان تحميل مي كنند

 ويژگيهاي ضامن
، طر ، ضامن ف اصلي در قرارداد ضمان است زيرا متعهد مي شود در صورت پرداخت نكردن بدهي توسط بدهكار اصـلي

، ضامن بايد داراي شرايط زير باشد. بدهي او را بپردازد : بر اين پايه

 اهليت-الف

و حق تصرف در اموال خود باشد به. ضامن بايد داراي اهليت پرداخت بـدهي بـدهكار زيرا ضامن با قبول ضمانت ملتزم

در. مي شود  و يا از پرداخت بدهي خودداري كند در اين صـورت ضـامن ، در صورتي كه بدهكار اصلي غايب يا بي چيز باشد

و بنابراين بايد داراي اهليت تصرف در اموال باشد  :م نيز تصريح مي كند.ق 686ماده. معرض پرداخت بدهي قرار مي گيرد

م" ، حكـم".عامله اهليت داشته باشد ضامن بايد براي و كسي كه به علت سـفه و مجنون بنابراين ضمان شخص صغير

، درست نيست  .حجر او صادر شده است

 مال دار بودن-ب
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از اگر ضامن به حد و در اين صورت ضـمان ، نمي تواند به التزام خود در برابر بستانكار عمل كند كافي داراي مال نباشد

م ، بستانكار معمولاً بررسـي هـاي لازم. ؤثر مي گردد بدهكار غير هنگامي كه طرفين در مورد شخص ضامن توافق مي كنند

و شخصي را به عنوان ضامن مي پذيرد كه داري ملائت كـافي بـراي  و اعتبار ضامن انجام مي دهد را جهت احراز مالدار بودن

گ ، تصميم ، بستانكار ، در اين موارد با اين وجود هـر چنـد. يرنده واقعي راجع به مالدار بودن ضامن است پرداخت دين باشد

، از نظر بستانكار شرط لازم به حساب نمي آيد ولي شرط صحت آن محسوب نميشود البته اگـر بسـتانكار. مالدار بودن ضامن

، نسبت به عدم تمكن ضامن جهل داشته باشد حق دارد عقد ضمان را فسخ .كند در موقع انعقاد عقد ضمان

 موارد بري شدن ضامن
و همين امر يك تضـمين بـراي بسـتانكار اسـت ، ضامن در مقابل بستانكار مسئوليت مي يابد ولـي. با وقوع عقد ضمان

، روي. ضامن به دلايل مختلف از اين مسئوليت بري مي گردد  و احوالي كه باعث سـقوط تعهـد بـدهكار اصـلي شـود اوضاع

، وثيقه بودن تعهد ضامن موجب مي گردد در موارد مختلفـي ديـن بـر ذمـه مـديون. تعهد ضامن اثر مي گذارد افزون بر آن

با توجه به اين ويژگي ها پاره اي از موارد مهم كه باعث سقوط ضمانت ضـامن مـي. اصلي باقي بماند ولي ضامن ساقط گردد 

. شود مورد بحث قرار مي گيرد

اج-الف  راي تعهدبري شدن بدهكار اصلي به علت

و هدف از عقد ضـمان و ديگر موضوع هنگاميكه دين توسط بدهكار به بستانكار پرداخت شود ذمه بدهكار بري مي شود

و هر آنچه در حكم پرداخت يا انجام تعهد باشد باعث بري شدن ضامن نيز مي شود. پايان مي پذيرد  .بنابراين پرداخت بدهي

 سقوط بدهي اصلي-ب

ن ، ضامن نيز بري مي شود اگر دين اصلي به ،. حوي از انحاء ساقط شود و بـدهكار همچنـين در مـوردي كـه بسـتانكار

، تعهد قبلي ساقط مي گردد  ،. تعهد اوليه را تبديل به تعهد جديدي مي كنند مگـر در ايـن مورد نيز ضامن بـري مـي شـود

(اينكه در قـرارداد عدم برائـت ضامن تصـريح شـود  )م.ق 293ماده.

 بري شدن ضامن به علت فسخ قرارداد به وسيله بستانكار-ج

، ، فسخ شود ، قرارداد مبناي ضمان و ضـامن نيـز در موردي كه بدهكار اصلي كه طرف قـرارداد اسـت بـري مـي شـود

، مسئوليتي در مقابل بستانكار نخواهد داشت  .براساس قراردادي كه فسخ شده است

 افت طلب از ضامن خودداري بستانكار از دري-د

، هر چند كه ضـمان.ت.ق 4.9بر طبق ماده ، ضامن مي تواند بستانكار را به دريافت طلب ملزم سازد با حال شدن دين

و زمان پرداخت نرسيده باشد  نيز ضمانت اجراء در خصوص خودداري بستانكار از دريافـت طلـب.ت.ق.41ماده. موجل بوده

و خودداري بست و به خودي خود موجب بري شدن ضامن دانسته است را مقرر ساخته .انكار از دريافت طلب را فوراً

 خودداري بستانكار از دريافت طلب از ضامن-هـ

، اما رايگان نيست و كمك به بدهكار اصلي است ضـمان عقـد معـوض. قبول تعهد از طرف ضامن هرچند به قصد ارفاق

و بايد بتواند به طور مؤثر طلب خود را از بدهكار اصلي دريافت كند ضامن با پرداخت دين جانشين بستانكا. است  .ر مي شود

در ايـن صـورت هرگـاه بسـتانكار از تسـليم. تسليم وثايق دين به ضامن شرط اصلي فراهم شدن موجبات اين جانشيني است
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، همين امر باعث شده ، حق جانشيني ضامن به خطر مي افتد امتنـاع.ت.ق.41است كه ماده وثيقه به ضامن خودداري كند

.بستانكار از تسليم وثيقه به ضامن را در صورتي كه دين با وثيقه باشد موجب بري شدن فوري ضامن بداند 

 حق ضامن نسبت به وثايق دين
 اين جانشيني شامل بهره گيري ضـامن از وثـايق. ضامن با پرداخت دين از امتياز جانشيني بستانكار برخوردار مي شود

، ضامن حق دارد اين وثايق را در اختيار گيرد تـا برتـري. دين است كه به بدهكار اصلي تعلق دارد بنابراين با پرداخت بدهي

حق ضامن نسبت بـه وثـايق را بـه.ت.ق 411ماده. او در استيفاي طلب نسبت به ساير بستانكاران بدهكار اصلي حفظ گردد 

.طور كل به رسميت شناخته است 

و مداركي را كه بـراي رجـوع«:ق اين ماده بر طب ، مضمون له بايد تمام اسناد پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت

، و اگر دين اصلي و مفيد است به او داده اگـر ديـن. با وثيقه باشد آن را به ضامن تسـليم نمايـد ضامن به مضمون عنه لازم

.عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم استاصلي وثيقه غير منقول داشته باشد، مضمون 

ـ سفته ـ سفته مبحث چهارم  مبحث چهارم
از نظر لغوي چيزي است كه كسي برحسب آن از ديگري به رسم عاريـت) سند طلب(يا فته طلب) به فتح سين( سفته

و سفته  و در شهر ديگر يا مدتي بعد آن را مسترد دارد و همچنين سوغات) ضم سينبه(يا قرض بگيرد و پيكان به معاني تير

.و ارمغان آورده شده است 

.سفته به كسر سين از كلمه سفت به معني محكم نيز آمده است

.ت ايران سفته را به شكل ذيل تعريف نموده است.ق 3.7ماده

د معـين يـا عندالمطالبـه در سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موع) سفته(فته طلب"

و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد ".وجه حامل يا شخص معين

 نحوه تكميل مندرجات سفته
و مقرر مي دارد.ت.ق 3.8ماده فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايـد داراي": درج نكات ذيل را در سفته الزامي دانسته

و متضمن مراتب باشد  ".تاريخ پرداخت-3.يرنده وجهگ-2.مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف-1: تاريخ

را.ق 3.8رعايت تشريفات مندرج در ماده ت فوق العاده حائز اهميت است كه تخلف از آنها موجبات بي اعتبـاري سـفته

.مي دهيم بنابراين به اختصار شرايط شكلي سفته را نيز مورد بررسي قرار. فراهم خواهد ساخت

ـ شرايطي شكلي سفته  الف

. در ورقه سفته"سفته"قيد كلمه.1

و نشان دهنـده اهميـت تشـريفات شـكلي قيد كلمه سفته در متن آن بايد به همان زباني باشد كه سفته تنظيم مي شود

و آگاه ساختن آنان از از نوع سند تجاري است و هدف از رعايت آن جلب توجه اشخاص ذينفع . است

، سال( تاريخ تحرير.2 ، ماه ذكر تاريخ تحرير منشاء آثار حقوقي از لحـاظ تعيـين وعـده سـفته، مـرور:و تاريخ صدور) روز

و حائز اهميت است  و تضمين صلاحيت صادر كننده سفته بوده .زمان
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مت: اسم شخصي كه بايد سفته را تاديه كند.3 ، .عهد ناميده مي شود شخصي كه بايد وجه سفته را تاديه كند

و تخلـف از آن موجـب سـلب.ت.ق 3.8از مـاده1به استناد بند:تعيين مبلغ سفته.4 تعيـين مبلـغ سـفته اجبـاري اسـت

از ضمناً. امتيازات مربوط به بروات خواهد بود  مبلغ مزبور بايد با تمام حروف نوشته شود در صورتي كه مبلغ مزبور بـيش

و بين آنها اختلاف باشد يك مرتبه به تمام حروف  اما اگر بـين. مبلغ كمتر مناط اعتبار خواهد بود. در سفته نوشته شود

و رقم اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است  ).ت.ق 225ماده( مبلغ با حروف

سفته بايستي قيـدت تاريخ سررسيد پرداخت وجه.ق 3.8ماده3برابر بند:) سررسيد( تاريخ پرداخت يا تاديه وجه سفته.5

و در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود  .گردد

و يا سررسيد به تـاريخ معـين باشـد و يا به وعده از تاريخ سفته ( سررسيد سفته ممكن است به رويت يا به وعده از رويت

)ت.ق241ماده

و ندرتاسفته هايي كه در بانك مورد استفاده قرار مي گيرند داراي سررسيد عند عموماً داراي سررسيد بـا تـاريخ"المطالبه

.معين هستند 

.مكان تاديه وجه سفته.6

و يا محل ديگري است كه بنا به بند از شرايط اساسي.ت.ق 223ماده6مكان تاديه وجه سفته اعم از محل اقامت متعهد

ا ، سفته مذكور از شمول مقررات راجع به بروات خارج و در صورت تخلف .ست آن بوده

.اسم شخصي كه سفته در وجه يا حواله كرد او پرداخت مي شود.7

. سفته( فته طلب":ت ميگويد.ق 3.8قسمت اول ماده: امضاء يا مهر متعهد.8 . . "........علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي)

ـ ظهرنويسي ب

شد اما براي اينكه حقوق منتقـل اليـه بهتـر تـامين سفته كه مبين طلب شخصي از شخص ديگر است قابل انتقال مي با

، مشمول مزايـائي اسـت كـه ايـن سـند تجـاري بـراي  شود، در صورتي كه اين امر مطابق مقررات قانون تجارت صورت گيرد

ظهرنويسي ممكن است به نام شخص دارنده يـا بـه. امضاي ظهرنويس به مفهوم رضاي او به انتقال سفته است. طلبكار دارد 

.واله كرد او يا سفيد امضاء يا در وجه حامل باشدح

و ضامنين ، ظهرنويسها  مسئوليت تضامني متعهد سفته
و ظهرنويس يا ظهرنويسان در مقابل دارنـده سـفته مسـئوليت تضـامني.ق 3.9و 249با استناد به مواد ت متعهد سفته

و در صورت امتنـاع دارند به عبارت ديگر دارنده مزبور مي تواند به همه امضاكنندگ  ان سفته به طور انفرادي يا جمعي مراجعه

، عليه آنان مبادرت به طرح دعوي نمايد .اشخاص اخيرالذكر از پرداخت مبلغ مندرج در سفته

و اقامه دعوي عليه يك يـا چنـد و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد همين حق را هر يك از ظهرنويسان نسبت به متعهد

.سفته موجبات اسقاط مراجعه به ساير مسئولان سند مزبور را فراهم نمي سازد نفر از مسئولان

. ضامني كه ضمانت متعهد سفته يا ظهرنويس را نموده، با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است

و فوت متعهد سفته قبل از سررسيد پرداخت سفته  حجر
:مطرح گرديده است سوالات زير در رابطه با مسئله فوق
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از• و قبل از رسيدن موعد پرداخت سفته بايد اعتراض عدم تاديه در ظرف مـدت مقـرر آيا بعد از فوت متعهد سفته

؟ آيا برفرض حال شـدن  ، اعتراض مزبور به عمل آيد و يا آنكه پس از رسيدن موعد پرداخت تاريخ فوت انجام شود

، اعتراض عدم از دين به دليل فوت متعهد سفته به عمـل مـي"لحظه فوت مديون"تاديه در ظرف مدت ده روز

؟"از تاريخ استحضار دائن بر فوت مديون"آيد يا   سفته

، مسئوليت تضامني ظهرنويس نيـز بـه تبـع فـوت مـديون• آيا بر فرض حال شدن دين به جهت فوت متعهد سفته

ت  حقق پيدا ميكند؟ حال مي شود يا مسئوليت تضامني ظهرنويس پس از سررسيد سفته

و متعهـد• در صورتي كه ظهرنويس پيش از موعد پرداخت سفته فوت كند با توجه به مسئوليت تضامني ظهرنويس

؟  سفته اعتراض عدم تاديه در چه تاريخي انجام مي شود

و نظر مشورتي مورخ .اداره حقوقي وزارت دادگستري به شرح زير اعلام گرديده است 4/3/1344پاسخ

و مـاده اولاً ، اعتراض عدم تاديه از تاريخ فوت به عمل نمـي آيـد و قبل از رسيدن اجل مقرر  231ـ بعد از فوت متعهد سفته

قانون امور حسبي هم كه حكم بحال شدن ديون موجل متوفي نموده در حقيقت امتيـازي اسـت كـه قـانون در مقـام

و استفاده از اين حق در اختيار دارنـده سـفته تعيين تكليف تركه براي طلبكاران در صورت فوت متعهد شناخت ه است

و ساير مقررات مربوط به سفته ندارد و ضمانت ظهرنويس ها و تاثيري در سررسيد بـدين معنـي كـه طلبكـاران. بوده

، در صورتيكه پس از فوت متعهد، بـه دريافـت  متعهد سفته مي توانند در صورت فوت وي طلب خود را دريافت دارند

و ظرف موعد مقرر، واخواست عدم تاديه عليه متعهد بنمايندوجه سفت .ه نائل نشوند فقط ميتوانند در انقضاء سررسيد

اما اگر ظهرنويس فوت نمايـد ديـن.ـ مسئوليت تضامني ظهرنويس به تبعيت متعهد فوت شده تبديل به حال نمي شود ثانياً

و حال شدن دين ظهرنويس هم و در صـورتي كـه فقط نسبت به او حال مي شود تائيري در مسئوليت متعهـد نـدارد

دارنده سفته پس از فوت ظهرنويس طلب خود را از تركه متوفي دريافـت نمايـد فقـط در تـاريخ سررسـيد مـي توانـد 

.واخواست عدم تاديه به نام متعهد بنمايد

 اسناد در وجه حامل
 تعريف سند در وجه حامل

سـنددر":سند تعريفي ارائه نداده است، اما ميتوان آن را به اين شكل معرفي كرد اگرچه قانون تجارت ايران از اين نوع

، مبلغ معيني را به دارنده سـند  هـر( وجه حامل نوشته اي است كه به موجب آن امضاكننده متعهد مي شود در وعده معين

".پرداخت كند) كه باشد 

 مقررات حاكم بر سند در وجه حامل–الف

و فقط مـواد در قانون تجا ت دو نكتـه.ق 321و.32رت مقررات خاص براي اسناد در وجه حامل پيش بيني نشده است

و بـراي مطالبـه وجـه آن محـق: را درباره اين اسناد مقرر مي دارد ، مالـك نكته اول اينكه دارنده هر سـند در وجـه حامـل

، مگر در صورت ثبوت خلاف  .ت.ق321ماده( محسوب مي شود (

و سند بـه شـكلي كـه دارد تـابع مقـررات بنابر ، تابع مقررات عام است ، جز درباره دو ماده اخير اين سند در وجه حامل

، مقررات چك در باره اش اجرا مي شود. ويژه خود خواهد بود  و چنانچه چك باشد ، تابع مقررات سفته .هر گاه سفته باشد
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، مانند اسناد آن نكته دوم اينكه سند در وجه حامل و دارنـده اي كـه ، به خودي خود نماينده طلب است تجارتي ديگر

و هرگاه شخص ديگري مدعي مالكيت سند باشد، بايد خلاف  ، نياز به اثبات وجود طلب به طريق ديگر ندارد را در دست دارد

( آن را به اثبات برساند  )ت.ق.32ماده.

و اقباض منتقل مي شود و دارنده اين سـند حـق دارد در سـر وعـده وجـه آن را از متعهـد سند در وجه حامل با قبض

و يـا دارنـدگان قبلـي مطـرح و متعهد نمي تواند با متوسل شدن به ايراداتي كه مي توانست آنها را عليه دارنـده دريافت دارد

.كند، از پرداخت وجه سند به دارنده فعلي خودداري ورزد 

ـ اصل غير قابل استناد بودن ايرادات ب

و مبادلات بازرگاني به مثابه پول مورد استفاده قـرار مـي اين قاعده براين فكر مبتني است كه اسناد تجاري در معاملات

و  ، انتقـال گيرنـده از هـر گونـه ايـراد و انتقال قـرار مـي گيـرد و مانعي مورد نقل و همان طور كه پول بي هيچ اشكال گيرد

ن ، دارنده سند تجاري و اشخاصي كه سند را تحـت هـر عنـواني از تعرضي، مصون است يز بايد از اين مصونيت برخوردار باشد

، نبايد بتوانند در قبال دارنده سند به ايراداتي استناد كنند كه مبتني بر روابط قبلي خود باشد مثــلا  "عناوين امضاء كرده اند

او براتگيري كه برات را قبول كرده نبايد حق داشته باشد در قبال دارنده برات به اين ايراد استناد كند كه قبول برات از ناحيه

، در حالي كه بعدا مثلاً و فكر مي كرده به برات دهنده بدهكار است با بررسي هاي به عمل آمـده"مبتني بر اشتباه بوده است

، اين ايرادات در قبال دارنده سندي كه از همه جا بي خبر است نبايد مو هـر. رد استناد قـرار گيـرد معلوم شد بدهكار نيست

، در قبال دارنده سند تجاري مسئول شناخته مـي  و رابطه مبنايي كسي كه سند تجاري را امضاء كند قطع نظر از علت امضاء

و معمولا به عنوان دارنده آن شناخته مي شود مي توانـد عليـه صـادركننده  و هر كس كه سند تجاري را در اختيار دارد شود

و حتي در اين زمينه مقننين بين المللي به شدت اين قاعده را مورد تبعيـت قـرار آن، دعوي مبتن ي بر سند تجاري طرح كند

و هيچ گونه ربطي به روابط مبنايي خود ندارند . داده اند كه اسناد تجاري اسنادي مستقل هستند

، آشكارا مورد توجه قرار ، اما رويه قضـائي بـه موجـب در حقوق ايران اصل غير قابل استناد بودن ايرادات نگرفته است

.ت اين اصل را استنباط كرده است.ق 249، 231،.23مواد 

و براتگير يا يكي از ظهر نويس ها مانند فسخ معامله از طرف يكي مثلا ايرادات شخصي كه ممكن است بين برات دهنده

ب و يا نامشروع ماننـد خريـد مـواد( در بـرات"ارزش قابـل پرداخـت"ودن از متعاملين كه برات بر اساس آن صادر گرديده

. مورد استفاده قرار گيرد نمي تواند متوجه دارنده براتي كه حسن نيت دارد گردد) مخدر 

 واخواست سفته
و واخواستنامه به متعهـد ، دارنده آن اقدام به واخواست مي كند  در صورتي كه برات يا سفته با عدم پرداخت روبرو شود

و. پرداخت سفته ابلاغ ميشود در حاليكه غير از متعهد اشخاص ديگري نيز تحت عنوان هاي گوناگون سند را امضاء كرده انـد

، مسئوليت تضامني قبول نموده اند بايستي از مراتب عدم پرداخت وجه سند آگاه گردنـد تـا در صـورت  در قبال دارنده سند

و از عهده پرداخت برآيندمراجعه دارنده سند به آنان غافلگير نش بنابراين دارنده برات يا سفته براي اينكـه بتوانـد از همـه. ده

، واخواست است كـه واخواسـت بـر دو گونـه اسـت  ، وظايفي به عهده دارد كه يكي از آن وظايف : حقوق خود برخوردار شود

و واخواست عدم تاديه . واخواست نكول

، نمونـه واخواسـتنامه از روز از سررسـيد.1چنانچه ظرف مـدت سـفته نسـبت بـه پرداخـت وجـه آن اقـدام نگرديـد

و ظهر سفته در محل هاي مربوطه دقيقا درج گردد  و مشخصات متن . دادگستري محل اخذ
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. نسخه واخواستنامه لازم است3و به ازاي هر برگ سفته

ريـالي بـه حسـاب مربـوط در صـندوق ...1سفته ريال كه بايد براي واخواست هر برگ.5بهاي هر برگ واخواستنامه

ريال ...1آن به علاوه%1مبلغ اسمي سفته است كه مي بايست%2دادگستري محل واريز شود هزينه واخواست سفته معادل 

و  شـايان. ديگر آن به حساب ديگري كه از طرف دادگستري محل تعيين مي گردد واريز شـود%1فوق الذكر در يك حساب

و ذكر اس ت در خصوص بدهي هايي كه مي بايست در سررسيد معين پرداخت شوند قيد سررسيد دقيق در متن الزامي است

و همچنين از واخواست سـفته عندالمطالبـه بـدون بايستي توجه گردد از واخواست سفته بدون تاريخ سررسيد جدا خودداري

، تا موجبا .ت تضييع حقوق بانك فراهم نگردد رعايت تشريفات قانوني حتي المقدور خودداري شود

: ريال باشد نحوه محاسبه به شكل زير است1.../.../چنانچه مبلغ اسمي سفته اي تا ارزش

ـ چك ـ چك مبحث پنجم  مبحث پنجم
و انواع آن  تعريف چك

: قانون تجارت چك را به شرح زير تعريف مي كند.31ماده

، كلا يا بعضـا مسـترد يـا بـه چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوه« ي را كه در نزد محال عليه دارد

، آن را سندي مي داند كه عهده بانك هاي دايـر بـه موجـب قـانون2اما ماده».ديگري واگذار مي نمايد قانون صدور چك

، صادر شده باشد  ، يعني چك از نظر قانون اخير نوشته اي است كه عهده يك بانك صادر شده باشد. ايران و به عبارت ديگـر

امـا چـون اجـراي. به اين ترتيب چك از لحاظ شكل به برات شباهت دارد. نوشته اي است كه محال عليه آن يك بانك باشد

.آن فوري است وسيله تحصيل اعتبار تلقي نمي شود 
/...١%    .../.../٢.=٢

.١+.../١=.../١١.../�� ���ب ��
وق ا	�

ب .١.../�� ���ب ��
وق

���/...٢١

 انواع چك
و رسـوم معمـول در و عـادت و براي تعيين انواع چك بايد بـه عـرف قانون تجارت ايران تعريفي از انواع چك نمي كند

و ماده  از 1372آبان ماه سال11قانون صدور چك مصوب1بانكها : مراجعه نمود به طور كلي اقسام مختلف چـك عبارتنـد

، چك تائيد شد و چك مسافرتي چك عادي ، چك تضمين شده .ه

 چك عادي-الف

و دارنـده آن تضـميني جـز اعتبـار چك هايي هستند كه اشخاص عهدة بانك ها به حساب جاري خود صادر مي كننـد

چك هاي مزبور ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شـخص معـين يـا در وجـه حامـل. صادركننده آن ندارد 

بند يك مـاده. رتيكه حساب جاري مشتري موجودي داشته باشد وجه آن را به ذينفع آن پرداخت مي كند بانك درصو. باشد 

:مقرر مي دارد 1355قانون صدور چك مصوب11/8/72الحاقي مصوب 
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"، و دارنـده آن تضـميني جـز اعتبـار چك عادي چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جـاري خـود صـادر

". نداردصادركننده آن 

ـ چك تائيد شده ب

، چكي است كه اشخاص عهـده بانـك هـا بـه: مقرر مي دارد11/8/72بند دو ماده يك الحاقي مصوب چك تائيد شده

و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تائيد مي شود . حساب جاري خود صادر

و شرطي است براي پرداخت مبلغي وجه كه بدون ، دستور بدون قيد . داشتن محل نمي تـوان آن را صـادر نمـود چك

و چـك را قبـول بنابراين قبولي در چك مورد ندارد اما اشخاص ممكن است به صادركننده چك اعتماد كافي نداشـته باشـند

، در اين صورت اشخاص چك تائيد شده را مورد استفاده قرار مي دهند  تائيد چك ممكـن اسـت بـر روي هـر چكـي. نكنند

و  . بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را در روي چك تائيد كنـد نوشته شود

و تا زمـاني كـه چـك قابـل ارائـه ، بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي كند بعد از تائيد موجودي چك

، بانك موظف است مبلغ آن را مسدود نگاه دارد  ت. است و مثـل براتـي زيرا بعد از ائيد چك بانك مسئول پرداخـت آن اسـت

و به اين طريق صادركننده پولي در اختيـار خواهـد داشـت كـه هـر كـس قبـول  است كه براتگير روي آن قبولي نوشته است

و در اين صورت. خواهد كرد  چك تائيد شده مانند چك هاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين

.ظهرنويسي قابل انتقال است از طريق

ـ چك تضمين شده ج

چك تضمين شده چكي است كه توسط بانـك بـه عهـده همـان":مقرر مي دارد11/8/72ماده الحاقي مصوب3بند

و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود  ". بانك به درخواست مشتري صادر

او اصولاً و فقط صدور چك از شـعبه بانـك بـروي شـعبه ديگـر صدور چك از طرف صادر كننده بروي خود جايز نيست

و چنانچه بانك بتواند چك تضمين شده بروي خود صادر كند، مانند اين تكه اوراقي شبيه اسـكناس در جريـانسمعمول است

د 1337تيرماه22در ايران قانون مصوب. بگذارد .اده است صدور چك هاي تضمين شده را فقط براي بانك ملي ايران اجازه

به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود به تقاضاي مشـتريان چـك هـايي بـه نـام«: قانون مزبور مقرر مي دارد1ماده

». چك تضمين شده كه پرداخت وجه آن ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد 

ح«: مقرر مي دارد2ماده و پشت نويسان ، پرداخت وجه چـك تضـمين شـده را منـع كننـد يـا صادركننده ق ندارند

». تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند

و ورشكستگي صادركننده چك تضمين شده«:ندكاضافه مي3ماده خللي بحقوق دارنده چـك وارد نخواهـد» فوت وحجر

.نويسي شده باشد، نخواهند داشته بنفع ديگري صادر يا پشتكساخت، طلبكاران حق توقيف وجه اين چك را درصورتي

». ساير بانك ها حق ندارند چك هايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارند«: تصريح مي كند4و ماده

ـ چك مسافرتي د

، چكي است كـه توسـط بانـك«: به قانون صدور چك مقرر مي دارد11/8/72ماده يك الحاقي4بند چك مسافرتي

و  و كارگزاران آن پرداخت مي گـردد صادر در چـك هـاي مزبـور». وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان

و چون از طرف بانك معتبري صادر مي شود مورد قبول است  .تاريخ صدور به روي آن نوشته مي شود
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ا ين چكها نمونة امضاي كسـي كـه چـك در علاوه بر مقرراتي كه درباره اين چكها رعايت ميشود در قسمت بالا يا پائين

و بـديهي  و دارندة چك در موقع دريافت وجه يك امضاي ديگر در روي چك مي كند ، نوشته ميشود وجه او صادر شده است

.است بانك در صورتي وجه چك را مي پردازد كه اين دو امضاء با يكديگر تطبيق كند 

 صدورچك
صادر كننده چك، پرداخـت كننـده. شخص است3ت كه متضمن دخالت صدور چك مانند صدور برات عملي حقوقيس

و دارندة چك كه وضع هريك از آنها از لحاظ حقوقي شباهت تامي به وضع اشخاصي دارد كه در برات دخالت ميكنند .چك

ـ محل چك  الف

و چون چك قابل پرداخت به رويـت اسـت محـل چـك در موقـع صـدور بايـد صادر كننده چك ضامن وجه چك است

:قانون تجارت مقرر ميدارد 313مادة. موجود باشد 

صـادر كننـده چـك«:قانون صدور چك نيز تصريح مي كند3ادهم».وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود«

». بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته باشد 

، در مو ، چك را از برات متمايز مي سازد موجود بودن محل چك زيرا در برات موجود بـودن محـل در موقـع. قع صدور

. محل چك بايد در موقع صدور چـك قابـل اسـتفاده باشـد. اما در چك موجود بودن محل الزامي است. صدور شرط نيست 

.يعني در حساب صادركنندة چك مبلغي نقد موجود باشد

پ و چك غيرقابل ـ چك بي محل  رداختب

و چكهايي كه به واسطة عمل صادركننده غيرقابل پرداخـت اسـت همـة قـوانين براي جلوگيري از صدور چك بي محل

و مجازاتهاي صدور چك بي محل بر اساس قانون مخصوص پيش بيني شده است  .چنين اعمالي را جرم دانسته

ـ انتقال چك ج

و اگر در متن، غيرقابل ان تقال بودن آن تصريح نشده باشـد در صـورتيكه در وجـه شـخص چك سندي است قابل انتقال

و در صورتيكه در وجه حامل باشد با تسليم آن به انتقال گيرنده منتقـل ميشـود،  معيني باشد با ظهرنويسي قابل انتقال است

ن و درانتقال چك تاثيري .داردظهرنويسي چك دروجه حامل فقط موجب ضمانت ظهرنويس براي پرداخت وجه چك ميگردد

و داراي همان آثار است كه 314زيرا ماده. ظهرنويسي چك مانند ظهرنويسي برات بعمل مي آيد :قانون تجارت تصريح ميكند

و مفقود شدن راجع به بروات،« و اقامه دعوي ضمان و اعتراض و ظهرنويس ها مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده

از». شامل چك نيز خواهد بود  و14تصويب قانون صدور چك مفقود شدن چك مشمول ماده ولي پس قانون مذكور گرديد

، قابل رجوع به قانون تجارت است  .فقط مواردي كه در قانون صدور چك پيش بيني نشده

ـ پرداخت وجه چك د

و هر گونه شرط مخالفي براي معلق نمودن يا مشروط كردن پرداخـت وجـه چـك پرداخت وجه چك بدون شرط است

، كارسـازي82قبل از سال. مانند اين است كه نوشته نشده باشد  و مي بايست به محض ارائه چك وعده دار رسميت نداشت

:قانون تجارت تصريح ميكند 313ماده. ميشد 
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، صـدور چـك وعـده دار را تجـويز3ماده"ولي بعدا» وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود« قانون صدور چك

و  ، قابل وصول شناخته شد نمود با اين وجـود كماكـان چـك بـه عنـوان سـند اعتبـاري. چك فقط در تاريخ مندرج در آن

.محسوب نمي شود ليكن مع الاسف امروزه چك به عنوان اسكناس مورد استفاده قرار ميگيرد 

و وظايف دارندة چك براي حفظ حقوق خود ـ عدم پرداخت وجه چك  هـ

و ضامنين در صورتي كه وجه چك و ظهرنويسان ، صادركننده چك در) درصورتيكه وجود داشته باشـند(پرداخت نشود

. قانون تجارت مقررات مربوط به بروات را شامل چك نيز دانسته اسـت 314مقابل دارندة چك مسئوليت تضامني دارند وماده

، مقررات مربوط و صـادر اما دربارة صادركنندة چك علاوه بر قواعد مربوط به بروات به قانون صـدور چـك نيـز جـاري اسـت

. كننده چك تحت شرايطي ممكن است علاوه بر مسئوليت حقوقي مسئوليت جزايي نيز داشته باشد

 مسئوليت بانك در پرداخت وجه
آن2و1برابر مواد-1 و شرايط عمومي حساب جاري بانك ملزم به پرداخت چكهـايي اسـت كـه صـادركنندة مقررات

د و چك نيز طبق مقررات صادرشـده باشـد والا مسـئول جبـران خسـارت وارده بـه اشـخاص وجه كافي اشته باشد

:به طور كلي متصدي امور بانكي براي پرداخت وجه چك به نكات زير توجه مي نمايد. متضرر نخواهد بود 

.مقررات راجع به تنظيم چك از طرف صادركننده رعايت شده باشد•

و اهليـت وي نسـبت بـه وصـول مبلـغ چـك هويت دارنده چك با ملاحظ• ه كارت شناسايي معتبر وي محرز گرديـده

. مشخص شود

چك• و احراز هويت آورنده .رسيدگي به مرتب بودن رديف ظهرنويسي ها يا تسلسل امضائات

و يا كسي كه چك به نفع او ظهرنويسي شده باشـد• وجه چك فقط به كسي كه نام وي در متن چك نوشته شده باشد

.يا حامل چك در مورد چكهاي در وجه حامل يا قائم مقام قانوني آنها پرداخت ميشود 

.دارنده چك بايد در حضور متصدي بانك پشت چك را امضاء نمايد•

متصدي بانك مكلف است امضاء صادركننده چك را با نمونة امضاي وي كـه در بانـك موجـود اسـت در حـدود عـرف•

. بانكداري تطبيق دهد 

را 1372قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب14ماده-2 فقط درموارد ذيل دستور عدم پرداخت وجه چك

: پيش بيني نموده است 

و در موارد تحصيل چـك از طريـق كلاهبـرداري يـا خيانـت در ، مفقود شدن چك ، سرقت چك در صورت جعل چك

و يا ارتكاب جرائم ديگر  . امانت

و بانك نيز مكلف است بدوا هويت دستور دهنـده را احـراز ضمنا دستور عدم پرداخ ت وجه چك به بانك بايد كتبي بوده

، سپس از پرداخت وجه چك استنكاف كند . نموده

و به ارائـه دهنـده چـك تسـليم نمايـد ، صادر . در اين صورت بانك بايد گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده

، حق دارد عليه و اگر اثبـات كنـد كـه دسـتور دهنـده بـر دارنده چك كسي كه دستور عدم پرداخت داده طرح دعوي نمايد

، دستور دهنده عدم پرداخت را علاوه بـر مجـازات مقـرر در مـاده  ، موجب عدم پرداخت گرديده دادگاه قـانون7خلاف واقع

. صدور چك به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خوهد كرد 
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قانون صدور چك بانك ها مكلفند همه حساب هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بـار چـك بـي21ر ماده براب-3

و تا سـه سـال بـه نـام آنهـا حسـاب  و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته محل صادره كرده

. جاري ديگري باز ننمايند 

و مراتـب مسئولين شعب هر بانك كه به تكليف فوق عمل ننماي و دفعـات و امكانـات ند حسب مورد با توجه به شـرايط

قانون رسيدگي بـه تخلفـات اداري توسـط هيـأت رسـيدگي بـه تخلفـات اداري9جرم به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده 

. محكوم خواهند شد 

 پرداخت وجه چك بعد از فوت صاحب حساب–الف

و شرايط عمومي حساب جاري15ماده : بانك ها مي گويد مقررات

، يكي از دارندگان حساب فوت نمايد مادام كه اطـلاع كتبـي بـه و در مورد حساب هاي مشترك چنانچه صاحب حساب

، هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود  و چك هاي صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود پـس. بانك نرسيده باشد

و از پرداخـت از اطلاع از فوت مشتري، بانك چك ها ، مقـدم بـر تـاريخ فـوت باشـد پرداخـت يي را كه تـاريخ منـدرج در آن

. چكهايي كه تاريخ مندرج در آن موخر به تايخ فوت باشد خودداري خواهد نمود 

ـ درمورد فوت، حجريا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري ) حساب جاري مشترك(ب

ا ، حسـاب جـاري درباره فوت يكي از شركاء حساب جاري ين سئوال مطرح مي شود كه اگـر چنانچـه دو يـا چنـد نفـر

و هر يك به تنهايي اجازه برداشت از موجودي مشترك را داشته باشند در صورت فوت يكـي از  مشترك نزد بانك افتتاح كنند

؟  و به هر يك از شركاء چه مبلغي از موجودي تعلق خواهد گرفت  آنان وضع حساب چه خواهد شد

، سهم هريك از صاحبان حساب جاري مشترك از موجـودي16موجب ماده به و شرايط عمومي حساب جاري مقررات

و ميزانـي اسـت كـه در موقـع افتتـاح  و يا ورشكستگي هر يك از صاحبان حساب بـه نسـبت حساب در صورت فوت يا حجر

و عليه. حساب تعيين مي گردد  هر يك از صاحبان حساب مبني بر بازداشـت همچنين در صورت وصول بازداشتنامه به بانك

و ميزاني بازداشت ميشود كه در موقع افتتاح حساب تعيين شده است  . موجودي حساب به نسبت

و صدور گواهينامه عدم پرداخت چك ـ عدم پرداخت چك ج

تبعيت مينمايـد) 297تا 293ماده(قانون تجارت اعتراض عدم پرداخت چك از مقررات مربوط به برات 314طبق ماده

قانون اصلاحي صدور چك مصوب بهمـن4طبق ماده.و در مورد چك فقط اعتراض عدم تاديه مي تواند مصداق داشته باشد 

نگردد بانك مكلف است در بـرگ مخصوصـي كـه مشخصـات پرداخت3، هر گاه چك به علتي از علل مندرج در ماده 1372

و نشاني كامل صادركننده در  و هويت و مهـر"آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاچك و آن را امضاء قيد

و به دارنده چك تسليم نمايد  .نموده

يا عدم مطابقـت) در حدود عرف بانكداري( در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك

.آن از طرف بانك تصديق شود 

، فورابانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حسـاب كـه"به منظور اطلاع صادر كننده چك

و نشاني كامل دارنده چك قيد گردد. در بانك موجود است ارسال دارد  و نام خانوادگي .در برگ مزبور بايد نام
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 فصل چهارمفصل چهارم
و بازداشت وجوه مشتريان نزد بانكه و بازداشت وجوه مشتريان نزد بانكهنحوه استعلام از موجودي ها اانحوه استعلام از موجودي ها

، ارائه اطلاعات مربوط بـه آنهـا فقـط بـه اشـخاص ، بديهي است نظر باينكه حسابهاي بانكي اشخاص از امور سري است

بنابراين افشاي اسـرار مشـتريان بانـك هـا توسـط هريـك از مسـئولين. صلاحيت دار وسازمانها ومراجع ذيصلاح مجاز است 

م و قضائي خواهد بودوكاركنان بانكها تخلف اداري محسوب شده ومستوجب و پيگرد اداري .جازات

و جلـب اعتمـاد آنـان بـه نظـام بـانكي از اهميـت ويـژه اي عليهذا از آنجا كه بانكها حافظ اسرار مشتريان مربوط بـوده

و جهت همكاري با ارگان هـا ونهادهـاي مختلـف  و تقويت اعتماد عمومي به نظام بانكي ، لذا به منظور افزايش برخوردار است

و ارقـام درخواسـتي از سـوي كشو ر درچار چوب قوانين ومقررات مربوط به سيستم بانكي لازم است كه در ارائه هرگونه آمـار

و يا حساب اشخاص به شرح ذيل كـه مـورد تائيـد) شامل سپرده وتسهيلات( سازمان هاي ذيربط در ارتباط با عملكرد بانك

و مديريت نظار ، اقدام نمود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران :ت بر امور بانكها است

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع ذيصلاح ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع ذيصلاحگفتار اول  گفتار اول
و بـانكي مشـتريان را در و كميـت فعاليتهـاي تجـاري و كيفيت با توجه به اينكه بانك نبايستي اطلاعات درمورد نحوه

ه و درذيـل بـه اختيار غير بگذارد لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعي كه در بخشنامه ، احصـاء اي صادره اداره كـل حقـوقي

. برخي از آن مراجع اشاره ميگردد توسط بانك مجاز نميباشد 

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع قضائيالف  الف
و انقلاب مصوب 212برطبق ماده هرگـاه سـند يـا« 1379فـروردين مـاه21آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي

ري كه مربوط به مورد دعوي است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداري ها يـا موسسـاتي كـه باسـرمايه دولـت اطلاعات ديگ

، به درخواست يكي از اصحاب دعوي به طور  و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد تاسيس واداره ميشود موجود باشد

، ارسال رونوشت سند يا اطلاع  ، مقرر ميدارد كتبي به اداره يا سازمان اداره يا سازمان مربوطـه مكلـف. لازم را با ذكر موعد

است فوري دستور دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور يا نظام عمومي منافات داشته باشد كه در 

كه. اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود  مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست در صورت امتناع كسي

».پس از رسيدگي درهمين دادگاه واحراز تخلف به انقصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد

و دادگاههـاي عمـومي: مراجع قضائي مذكور عبارتند از و دادگاههاي عمـومي حقـوقي ، دادسرا و دادگاه هاي نظامي دادسرا

و و دادسرا ودادگاههاي انقـلاب اسلامي كيفري .ويژه روحانيت

و ساير مراجع انتظامي ـ ارائه اطلاعات مورد نياز كلانتريها و ساير مراجع انتظاميب ـ ارائه اطلاعات مورد نياز كلانتريها ب
و اسـناد از طـرف مراجـع مـذكور و مدارك و نيز مطالبه اوراق و ساير مراجع انتظامي و سوالات كلانتريها به استعلامات

د صرفاً ج در بند موقعي مي توان ترتيب اثر داد كه . باشد» الف«رخواست مستند به دستور يكي از مراجع قضائي مندر
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ـ ارائه اطلاعات مورد نياز كميسيونهاي تعزيرات حكومتي ـ ارائه اطلاعات مورد نياز كميسيونهاي تعزيرات حكومتيج ج
و واحدهاي رسيدگي بشكايات قبل از صدور و اطلاعات مورد درخواست كميسيونهاي تعزيرات حكومتي كم منـوطحامار

قانون تعزيرات حكومتي، بانـك بهنگـام26جمهوري اسلامي ايران بوده وليكن طبق ماده به كسب مجوز لازم از بانك مركزي 

و احكام قطعي صادره از شعب تعزيرات حكومتي، موظف بهمكاري لازم درجهت اجراي احكام مذكور ميباشد  .ابلاغ آراء

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز ديوان محاسبات كشور ـ ارائه اطلاعات مورد نياز ديوان محاسبات كشورد د
و بـا عنايـت بـه مـواد55و45و44با توجه به اصول قـانون ديـوان44و2قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران

و ساير  و هزينه و اختيارات ديوان مذكور كه حسابرسي يا رسيدگي همه حسابهاي درآمد محاسبات كشور درخصوص وظايف

و مقر و نيز صورت هاي مالي دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانين و ساير قـوانين مربـوط را بـه دريافتها وپرداخت ها رات مالي

،. عهده دارد  و شـركتهاي دولتـي ، موسسـات ، ارائه اطلاعات مورد نياز مربوط به وزارتخانه هـا در صورت وصول در خواست

و حقـوقي غيـر  و حسابهاي مربوط به مشتريان حقيقي و غير دولتي باستثناء اطلاعات و نهادهاي عمومي سازمانها وموسسات

.ي لازم الاجرا ميباشد دولت

ـ ارائه اطلاعات به حوزه مالياتي ـ ارائه اطلاعات به حوزه مالياتي هـ  هـ
قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مكلـف اسـت بـه34هر گاه اموالي از مشتريان متوفاي بانك نزد بانك باشد بانك وفق ماده

و مميزين مالياتي و صدور گواهي ماليات بر ارث در صورت مراجعه ماموران تشخيص و اسـناد منظور محاسبه ماليات ، دفـاتر

. مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها قرار دهد

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ـ ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي كشورو و
، سـازمان امـور ماليـاتي كشـور صـرفا 231طبق تبصره اصلاحي ماده از طريـق وزيـر امـور"قانون مالياتهاي مسـتقيم

و دارائي ميتواند اطلاعات بنابر اين اجـراي خواسـته. واسناد مربوط به درآمد مودي مالياتي را از بانك مطالبه نمايد اقتصادي

و دارائي جهت كسب اطلاعات كه مستقيما و يـا مراجعـه مينماينـد"مامورين تشخيص وزارت امور اقتصادي با بانك مكاتبـه

و دارائي ميباشد  . موكول به درخواست از طريق وزير امور اقتصادي

ـ ارائه اطلاعات به كارشناسان رسمي دادگستريـ ارائه اطلاعات به كارشناسان رسمي دادگستريزز
قـانون 212و با عنايت به منطوق ماده18/1/81قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب36با توجه به ماده

، بـه منظـور"آئين داد رسي مدني بانك موظف به ارائه اطلاعات صرفا در خصوص موضوع ارجاع شده از طرف مرجـع قضـائي

، ميباشد اظهار .نظر كارشناس رسمي

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان اعزامي سازمان بازرسي كل كشور ـ ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان اعزامي سازمان بازرسي كل كشورح ..ح
، در انجام بازرسي هاي اين سـازمان در اجـراي اصـل  174همكاري بانكها با بازرسان اعزامي سازمان بازرسي كل كشور

و وظ و در چار چوب اهداف ايفي كه سازمان مذكور به موجـب قـانون تشـكيل سـازمان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
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آن.17/9/6بازرسي كل كشور مصوب ، از جمله الزامات قانوني است كـه قلمـرو شـمول مجلس شوراي اسلامي به عهده دارد

بطور مسـتقيمو"قانون ياد شده بانكها قانونا8از اين رو به موجب مقررات مذكور درماده. سيستم بانكي را نيز شامل ميشود 

و ارائه اطلاعات به سازمان بازرسي كل كشور هستند ليكن در مـورد ارائـه اطلاعـات مربـوط بـه حسـابهاي.مكلف به همكاري

و در طبقـه بنـدي هـاي رايـج در اسـناد دولتـي  و دارائي هاي شخصيه افراد است خصوصي افراد نزد بانكها كه جزء اطلاعات

و به كلي سري–خيلي محرمانه–محرمانه–عادي( ، حسـب مفـاد نامـه شـماره) سري 3.191/7156/61قرار نمي گيـرد

و8/6/82مورخ ، فقط بـا حكـم قضـائي ، اينگونه اطلاعات مربوط به احوال شخصيه افراد و دارايي وزير محترم امور اقتصادي

زماني وابسته به قوه قضـائيه ميباشـد لـيكن مباني قانوني قابل ارائه است از اين رو سازمان بازرسي كل كشور عليرغم اينكه سا

.براي گرفتن اينگونه اطلاعات نياز به حكم دادگاه دارد

ـ ارائه اطلاعات مورد نياز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ـ ارائه اطلاعات مورد نياز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايرانط ط
مجلـس شـوراي اسـلامي 27/5/1362بانكها بموجب قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهـوري اسـلامي ايـران مصـوب

، مستقيماموظفند هر و بدون فـوت وقـت"گونه اطلاعاتي كه مورد نياز وزارت اطلاعات باشد در صورت لزوم بصورت محرمانه

.در اختيار وزارت اطلاعات قراردهند 

ـ سازمان حسابرسي ـ سازمان حسابرسيي ي
ن حسابرسي بانكها را برعهده دارد وهمكـاري بـا كارشناسـان ايـ"سازمان حسابرسي نيز از جمله مراجعي است كه قانونا

.سازمان بي آنكه به حوزه مربوط به اطلاعات مشتريان داخل شود امري الزامي است

ـ بازداشت موجودي حساب مشتريان ـ بازداشت موجودي حساب مشتريان گفتار دوم  گفتار دوم
ساير اموال مشتريان نـزد بانـك اقـدام مـي نماينـد كـه"بعضي از مراجع صلاحيتدار قانوني براي توقيف وجوه يا احيانا

و بقيـد برحسب تكليف قانوني بايستي به اين و بانكي ترتيـب اثـر داده شـده و موازين قانوني قبيل مراجعات با رعايت ضوابط

.فوريت اقدام لازم بعمل آيد 

و غيره از بانك درخواست بازداشت موجودي حساب مشتري يا ساير اموال و يا اجرائيه مراجعي كه در اجراي قرار تامين

:وي نزد بانك را مينمايند عبارتند از 

و احكام صادره اجراي-1 و جزائي مربوط به اجراي قرار تامين  محاكم دادگستري اعم از مدني

و دادستانها ودادگاههاي جزائي-2  بازپرس

 اجراي ثبت-3

و دادگاههاي انقلاب-4  دادسراها

 اداره تصفيه امور ورشكستگي فقط در مورد ورشكسته-5

و دارائي بابت بدهي قطعي مالياتي-6  اجراي اداره امور اقتصادي

و غيرهسا-7  زمان تامين اجتماعي بابت مطالبات سازمان ناشي از حق بيمه



 حقوق بانكي مقدماتي

٥٣ 

درخصوص نحوه بازداشت موجودي ميبايست طبق بخشنامه هـاي صـادره از سـوي اداره كـل حقـوقي اقـدامات لازم را

و در اينجا بطور اجمال به توضيحاتي دررابطه با برخي از مراجع فوق الاشعار مي پردازيم  .معمول نمود

ـ واحد اجرائيات سازمان تامين اجتماعيا  لف
و آئـين نامـه اجرائـي آن براسـاس.5بازداشت وجوه متعلق به مشتريان نزد بانكها باستناد ماده قانون تـامين اجتمـاعي

در) مشتري بانـك( اجرائيه هاي صادره از طرف سازمان تامين اجتماعي در صورتيكه متضمن مشخصات كامل مديون  باشـد

و لازم الاجرا است حكم  .اجرائيه احكام دادگستري

و كيفري ـ شعب اجراي احكام مدني ب
بانكها مكلف به توقيف موجودي حسـاب اشـخاص 1/8/1356قانون اجراي احكام مدني مصوب98الي87باستناد مواد

و پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلـب توقيـف  و بر طبق صدور احكام اجرائي بوده شـده را بـه محكـوم عليـه بدهـد

و  بايستي مطابق دستور مديراجرا عمل نمايد، درصورت تخلف، متخلف مسئول جبران خسارات وارده به محكوم له خواهد بود

، منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب محكوم عليه نزد خود گردند يا اطلاعاتي كـه  چنانچه مسئولان بانك برخلاف واقع

و موجب خسارت شـوند داده اند  و همچنين چنانچه از تاديه وجه نقد كه نزد او توقيف شده امتناع نمايند موافق باواقع نباشد

.به ميزان وجه مزبور از دارايي بانك توقيف خواهد شد 

و دواير اجراي ثبت ـ ادارات ج
ت85الي81بموجب مواد وقيف موجودي اشخاص بر طبـق اجرائيـه آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، بانكها مكلف به

و ابلاغ بازداشتنامه به شخص ثالث  اورا ملزم ميكند كه وجه يـا) بانك(و بازداشت نامه هاي صادره از طرف اجراي ثبت بوده

.اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجراي ثبت معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را از بانك وصول خواهد كرد

ـ واحد اجرائيات وزارت امور اقتصادي ودارائي  هـ
و اجراي ماليات هاي وزارت اقتصادي ودارايي باسـتناد: بازداشت وجوه متعلق به مشتريان نزد بانكها توسط اداره وصول

نامـه وجـه قانون ماليات هاي مستقيم بانكها ملزم هسـتند پـس از ابـلاغ توقيـف 218آئين نامه اجرايي ماده.3الي27مواد 

و مبلغ مزبور را در وجه اداره وصول اجراي ماليات ها ارسال نمايند .بازداشت شده را به صاحب حساب آن نداده

، مصوب سال و توقيف اموال دولتي و عدم تامين در خاتمه لازم به ذكر است طبق قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت

و موسسات دولت 1365 و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد وجوه مربـوط مقرر گرديد وزارتخانه ها ي كه در آمد

و و يـا اجـراي دادگاههـا و دفاتر اسناد رسـمي و اوراق لازم الاجراي ثبتي به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها

ل منظور در قانون بودجه كل كشـور ساير مراجع قانوني را از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قب

و پرداخت نماينـد ، در بودجه سال بعد خود منظور و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر و در صورت عدم وجود اعتبار

و غيـر و بازداشـت امـوال منقـول و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف و ادارات ثبت اسناد واملاك و اجراي دادگستري

و ابـلاغ بودجـه منقو و بودجه لازم را جهت پرداخت محكـوم بـه ندارنـد تـا تصـويب و موسسات دولتي كه اعتبار ل وزارتخانه
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و بازداشت موجودي. يكسال ونيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود در موارديكه بدون توجه به قانون مذكور دستور توقيف

و حسابهاي دولتي نزد بانكها داده ميشود بانك مي ، در اجراي احكام قطعي دادگاههـا تواند ضمن انسداد مبلغ مورد درخواست

و كسب تكليف نمايند و غيره صرفا توجه مراجع ذيربط را به قانون مزبور معطوف . اوراق لازم الاجرا ثبتي

، بازداشـت موجـود ي حسـابهاي نكته آخر كه ميتوان دررابطه با بازداشتي موجودي حساب مشتريان به آن اشاره نمـود

در 184ويژه افزايش سرمايه شركت ها ميباشد كه طبق ماده و قانون تجارت وجوهي كه به حسـاب افـزايش سـرمايه تاديـه

و  و توقيـف حساب سپرده مخصوص نگاهداري ميشود تا زمانيكه افزايش سرمايه شركت به ثبت نرسـيده باشـد قابـل تـامين

.انتقال نميباشد 
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 فصل پنجمفصل پنجم
و كيفريآشنايي مختصر آشنايي مختصر و كيفريبا روند دادرسي هاي حقوقي  با روند دادرسي هاي حقوقي

و نوع ديگر رسيدگي به امور حقـوقي. رسيدگي در دادگاه ها دو نوع است رسـيدگي. نوع اول رسيدگي به امور كيفري

و از طريق دادسرا آغاز ميشود  ي حفـظ حقـوق. به امور كيفري به موجب كيفر خواست دادسـرا مرجعـي اسـت كـه وظيفـه

، نظارت بر حس و اقامه دعوي كيفري عليه آنـان را بـر عهـده دارد عمومي ، تعقيب جزائي بزهكاران شـروع.ن اجراي قوانين

قانون آئين دادرسي مدني از طريق تسليم دادخواست به دفتـر دادگـاه صـالح48رسيدگي به امور حقوقي نيز به موجب ماده 

.رسيدگي هاي كيفري ودادرسي هاي حقوقي مي پردازيمصورت ميپذيرد كه در اينجا به طور اجمالي جهت آشنائي به روند 

ـ روند رسيدگي هاي كيفري ـ روند رسيدگي هاي كيفري گفتار اول  گفتار اول
ـ صلاحيت هاي دادسرا ـ صلاحيت هاي دادسرا مبحث اول  مبحث اول

ًق و صلاحيت رسيدگي هر كدام جداددا بلا و در سـالگسراي عمومي جدا از دادسراي انقلاب بود انه مشخص شده بـود

و شكايات مستقيما با تصويب قانون تشكيل داد گاههاي عمومي 1373 در دادگاه رسـيدگي"و انقلاب، دادسرا ها منحل شده

اين نتيجه رسيدند كه انحلال دادسرا ها صحيح نبوده اسـت لـذابه مي گرديد اما بعد از گذشت يك دهه از اجراي اين قانون

مبا تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي قانون مزبور اصلاح  دادسـراها مجـددا بـا28/7/81ورخو متعاقبا بموجب قانون

و انقلاب احيا گرديد رين وظيفه دادسرا رسيدگي هاي اوليه بـه شـكايات كيفـري اسـت، دادسـرا مهمت. نام دادسراي عمومي

و سازنده دارد في المثال در خصوص  پرونده را جهت رسيدگي محاكماتي در دادگاه آماده مي كند، اقدامات دادسرا نقش مهم

ب و جمـع قتل اقدام و بـاز جـويي از حاضـرين در صـحنه و تحقيـق دقيـق آوريه موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم

و انقـلاب.مدارك جرم مي تواند براي صدور يك حكم عادلانه كار گشا باشد دادستان هر شهرستان رئيس دادسـراي عمـومي

و داديار .دارد است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس

 ودلائـل يعني قاضي دادسرا بايد بداند شما از چه كسـي شـكايت داريـد.شكايت شاكي است استماعبا شروع تحقيقات

د ماده(باز پرس بموجب اختيارات قانوني خود. يت شما چيستشكا اقـدام) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقـلاب3بند

ت و با اعـلام خـتم به تحقيقات مقدماتي مي نمايد پس از آنكه حقيقات پايان يافت بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده

، پرونده را نزد دادستان مي فرستد  و اظهار عقيده خود ، عمل متهم متضمن جرمي. تحقيقات در صورتيكه به عقيده بازپرس

و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشـت  و يا اصولا جرمي واقع نشده و در نبوده ه باشـد بـاز پـرس قـرار منـع تعقيـب

، قرار مجرميت در باره ايشان صادر مينمايد ( صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ك ماده. )ا.ع.د.ت.ق3بند

؛ در هر حوزه قضائي در كنار دادگاههــاي ان حوزه يك دادسرا تشكيل مي گردد كه وظيفه دادسرا در خلاصه مطلب

،)توسط بازپرس(و تحقيـــق) توسط ضابطيـــــن قضائي(كشف واقع  توسـط قاضـي( مـتهم بـه جـرمتعقيـب جـرم

و حدود اسلامياقامه دعوي،) دادستان/ تعقيب  و حفظ حقوق عمومي اجراي حكـم،) توسط دادستان(از جنبه حق اللهي

( است مي. و تجديد نظر در دادگاه انجام و صدور راي )شود رسيدگي

https://iranarze.ir/blog/resources/
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ـ قرار منع تعقيب ـ قرار منع تعقيب مبحث دوم  مبحث دوم
و تعقيب جرم است ولي در برخي موارد موانعي بر سر راه اقامه دعوي وجـود دارد كـه تـا دادستان مامور اقامه دعوي

.رفع آن نمي توان اقامه دعوي كرد لذا در اين قسمت به بررسي موانع تعقيب دعوي عمومي مي پردازيم

و تا قبل از صدور كيفر خواست دادسرا مي تواند در صورت در مرحله تحقيقات مقدما جرم نبودن عمل ارتكـابي يـا تي

.قرار منع تعقيب صادر كندعدم احراز انتساب آن به متهميافقدان دلايل كافي بر وقوع عمل

 موانع تعقيب دعوي عمومي-
 سكوت زيانديده-1

و تا وي اقدام نكند امكان تعقيب وجود ندارد ولي ايـن ويژگـي اقامه برخي دعاوي مستلزم شكايت شاكي خصوصي است

و اقامه دعوي به چنددسته تقسيم مي شود  ، لذا جرائم از لحاظ تعقيب :در تمام دعاوي وجود ندارد

چه شاكي خصوصي شكايت كـرده يـا) دادستان( جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضائي است)الف

.باشد نكرده 

شد)ب و باگذشت وي تعقيب موقوف نخواهد . جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود

و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهـد شـد)ج جـرائم( جرائمي كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب مي شوند

) قابل گذشت 

) مصونيتها( تحصيل اجازه-2

:ديپلماتيك( مصونيتهاي سياسي)1-2  مامورين كنسولي)ب مامورين سياسي) الف)

 قانون اساسي 186مصونيت ناشي از ايفاي وظايف نمايندگي اصل)2-2

 اناطه-3

هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذتصميم منوط است به امري كه رسـيدگي بـه آن در صـلاحيت دادگـاه ديگـري

و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگ و است اه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صـادر

. به طرفين ابلاغ مي شود 

 جنون متهم-4

ـ قرار موقوفي تعقيب ـ قرار موقوفي تعقيب مبحث سوم  مبحث سوم
،جريان افتادن دعويعللي هستند كه در واقع مانع دائمي در راه به محسـوباجراي مجـازاتو ياصدور حكمعمومي

م.مي شوند  ( نجر به سقوط دعوي عمومي مي شود يعني )ك.د.آ.6ماده.

 موارد موقوفي تعقيب-
مي-1 مرجع رسيدگي كننده بـه. شود فوت متهم يا محكوم عليه؛ جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف

، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر .نمايد جرم مكلف است پس از احراز

.اين جهت از جهات سقوط دادرسي در هر يك از مراحل دادرسي حتي قبل از مرحله تعقيب جاري است
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قانون آئين دادرسي كيفري هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقـات متوجـه95طبق ماده: جنون در حين ارتكاب جرم-2

، تحقيقات لازم و طبـق نظريـه پزشـك شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است را در اينخصوص بعمل آورده

و دادگاه پس از بررسي ميتواند قرار موقوفي تعقيب را صادر نمايد .متخصص مراتب به دادگاه منعكس

و اعـلام-3 گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت؛ ممكن است شاكي يا مدعي خصوصي با استرداد شكايت

و6م صرف نظر كند در اين صورت چنانچه جرم قابل گذشت باشد به موجب بنـد دوم مـاده گذشت از تعقيب جزايي مته

و انقلاب در امور كيفري مقام تحقيق مكلف به صدور قـرار موقـوفي قانون آئين دادرسي دادگاه 179نيز ماده هاي عمومي

.تعقيب است

و-4 و اجراي حكم و دادرسي و رفـع آثـار محكوميـت كيفـري از سـجل مشمولان عفو؛ منظور موقوف كردن تعقيب مجازات

: باشد كيفري مشمولان عفو مي باشد، عفو بر دو نوع مي

مي) الف و آثار محكوميت را زائل و اجراي مجازات را موقوف و دادرسي و تعقيب .نمايد عفو عمومي كه بموجب قانون خاص اعطاء،

ميعفو خصوصي كه توسط رئيس نظام سياسي كشور به مجرمي)ب .شودن سياسي يا عادي اعطاء

، مجازات هاي قانون محكوميتهاي موثر در قوانين جزائي . را نيز در بردارد)1366مصوب(ضمنا مشمولان عفو

نسخ مجازات قانوني؛ نسخ قانون جزا در واقع همان جرم زدايي است كه قانون گـذار وصـف كيفـري را از عملـي كـه-5

د و قابل مجازات . دارد است برميهنستاسابقاً جرم

و حكم قطعـي-6 و اعتبار امري كه قبلاً در دادگاه صالح به آن رسيدگي اعتبار امر مختومه؛ عبارت است از فرض صحت

و اعتبار بخشيدن به احكام دادگاه و به جهت حفظ نظم عمومي و جلـوگيري از طـرح صادر شده است به موجب اين قاعده ها

و وحدت سبب باشـد طـرح دعـواي عمـومي جديـد دعاوي واهي، درباره يك  و وحدت موضوع جرم كه داراي وحدت اصحاب

و بايـد قـرار  و رسيدگي مجدد به آن موضـوع را ندارنـد و مرجع كيفري ديگر حق استماع شكايت نسبت به آن ممكن نيست

.موقوفي تعقيب صادر نمايند

آن هاي بازدارنده، مرور زمان عبارت مرور زمان در مجازات-7 از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضـاي

سه. شود مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي مي مرور زمان داراي اقسام . باشد گانه زير

 مرور زمان تعقيب) الف

 مروز زمان شكايت)ب

 مرور زمان مجازات)ج

ت سقوط دعوا، مانع دائمي از جريان دعواي عمومي هستند امـا موانـع جها: موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا تفاوت

و پس از رفع، تحقيقات ادامه مي .يابد تعقيب موقتي بوده

ـ روند دادرسي هاي حقوقي ـ روند دادرسي هاي حقوقيگفتار دوم  گفتار دوم

ـ صلاحيت محاكم حقوقي ـ صلاحيت محاكم حقوقي مبحث اول  مبحث اول

مح. صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضايي است ل خود ايفاي وظيفه نموده ودر دادگاه ها فقط در حوزه قضائي

،.صورت وجود جهات قانوني شروع به تحقيق ورسيدگي ميكنند قضات محاكم مي بايست قبل از رسـيدگي بـه هـر دعـوايي

و توانـايي قـانوني آنهاسـت يـا خيـر  و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت در صـورت. تشخيص دهند كه دعوي
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و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صـلاحيت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگ و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند ي

، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال مي نمايند و مورد قبول باشد .كند

 ذاتي صلاحيت: اول

به صلاحيت ذاتي صـلاحيت ذاتـي. امـري رسـيدگي كننـد، صلاحيتي است كه قانونگذار به مراجعي اعطاء مينمايد تا

، بـه  و صـدور راي ، در رسيدگي به دعـاوي و درجه آنها ، نوع ، با توجه به صنـــف و تكليف اين مراجع مراجع حقوقي حق

، در چـه مرجعـي بايـد. حكم قانون است  ، از جهت صلاحيت ذاتـي مراجـع براي تشخيص اين امر كه دعوا يا امر بخصوصي

و بررسي قرار گيرد مطرح شود مي  و درجه مراجع مورد ملاحظه ، نوع .بايست صنف

 صنف مرجع-

دو) مراجع( بايد توجه داشت واحدهاي قضائي تشكيل دهنده سازمان قضائي ايران در يك طبقه بندي كلـي بـه

و مراجع اداري تقسيم مي شود بنابر اين در تعيين مرجعي كه از حيث ص ـ نف صـالح اسـت صنف يعني مراجع قضائي

و يا در صلاحيت مراجع قضائي است  .بايد اين موضوع توجه شود كه دعواي مورد نظر بايد در مراجع اداري مطرح شود

 نوع مرجع-

و مراجع استثنائي تقسيم مي شوند .مراجع حقوقي به دو نوع مراجع عمومي

، مرجعي است كه صلاحيت رسـيدگي بـه كليـه امـ ، در هر صنف ، جـز آنهـائي كـه صـريحا مرجع عمومي در"ور

، دارا مي باشد .صلاحيت مراجع استثنائي آن صنف قرار گرفته را

، مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به هيچ امري را ندارد جز آنهائيكه صـريحا ، در هر صنف "مرجع استثنائي

.در صلاحيت آن قرار گرفته باشد

 درجه مرجع-

درجـاتي وجـود) قضائي يـا اداري( از هر صنفي كه باشد) عمومي يا استثنائي(ع علي الاصول در هر نوع از مراج

و بدين ترتيب مرجع حقـوقي بـدوي  ، در آن قرار دارد بـا مرجـع) درجـه اول( دارد كه مرجع قضائي در سلسله مراتب

. كه پائين تر در نظر گرفته مي شود متمايز است) درجه دوم( حقوقي تجديد نظر 

:به عبارت ديگرو يا

:صلاحيت محاكم دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري) الف
. هيأت رسيدگي به اختلافات مالياتي–1

. هيأت رسيدگي به اختلافات گمركي–2

.كميسيون هاي شهرداري–3

 شوراي حل اختلاف–4

 صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به دادگاههاي اختصاصي)ب
.ديوان عدالت اداري–1

.دادگاههاي خانواده–2

.دادگاه انتظامي قضات–3
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.دادگاه انقلاب اسلامي–4

. دادگاههاي نظامي–5

.دادگاه ويژه روحانيت–6

 صلاحيت نسبي: دوم

و درجه مرجع صالحي كه بايد به دعوا رسيدگي كند مشخص شد قواعد مربوط بـه صـلاح ، نوع يت پس از اينكه صنف

و همـان درجـه. ذاتي اعمال گرديده است  ، همـان نـوع پس از آن بايد بررسي شود كه از بين تمـام مراجـع همـان صـنف

.كداميك بايد به دعوا رسيدگي نمايد 

، مرجعـي از ، مشـخص شـد كـه دعـوا در صـلاحيت )) صـنف (( بنا براين اگر با اعمال قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي

و از  و از )) نوع((حقوقي ، بايد از بين تمـام )) درجه (( عمومي بوده ، كه در حال حاضر دادگاه عمومي است بدوي مي باشد

، دادگاهي كه صـالح  ، با توجه به قواعد مربوط به صلاحيت نسبي دادگاه هاي عمومي كه در سراسر ايران تشكيل گرديده اند

، مشخص شود  . است

 صلاحيت محلي: سوم
، صلاحيتي را كه دعـاوي مربـوط بـه هـر به اعتبار محل استقرار مرجع قضائي تعيين گردد صلاحيت محلي گويند لـذا

و مورد رسيدگي قرار مي گيرد  م مقرر مي دارد كه بـراي.د.آ.ق11ماده. حوزه قضايي در مرجع مستقر در همان حوزه مطرح

ن مي بايست با رعايت اولويت هاي ذيلت ــــتقديم دادخواس : موداقدام

.) در ايران( محل اقامتگاه خوانده-

. موقت در ايران سكونت محل-

.در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن است-

.محل اقامت خواهان-

:م دو استثناء وجود دارد.د.آ.ق11نسبت به اصل كلي مرقوم در ماده

م.د.آ.ق12استثناء اجباري ماده-1

م.د.آ.ق13استثناء اختياري ماده-2

،:استثناء اجباري–الف ، دعوي راجع به مال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، تصرف عـدواني مزاحمت ممانعت از حق

.و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است

ب:استثناء اختياري–ب و دعاوي راجع و قرارداد ناشي شده باشد خواهان ميتوانـد دعاوي بازرگاني ه مال منقول كه از عقد

و يا طبـق قاعـده به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد درحوزه آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود

، جاييكه مال غير منقـو.د.آ.ق11كلي مستفاد از ماده  ل از خوانـده وجـودم جديد در محل اقامتگاه يا سكونت خوانده

، ماده. دارد يا محل اقامت خواهان اقدام نمايد و اختيار.د.آ.ق13زيرا م نميكند، بلكـه.د.آ.ق11مادهازم سلب امتياز

و عقود امتياز بيشتري قائل شده است و دعاوي راجع بمال غير منقول ناشي از قرارداد . براي خواهان دعاوي بازرگاني

يصلاحيت شخص: چهارم

و مشخص گردد مثل رسـيدگي بـه و وضعيت شخص مرتكب تعيين ممكن است صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار سمت

جرايم دارندگان پايه هاي قضايي كه در تهران رسيدگي مي شود يا جرايم كاركنان دولت كـه در مركـز اسـتان رسـيدگي مـي 
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و سمت وي تعيين مي شود و صلاحيت دادگاهها به اعتبار شخص . اين يك استثناء بر قاعده كلي صلاحيت محلي است. گردد

و معيار براي تشخيص صلاحيت شخص تاريخ وقوع جرم است .ضابطه

و بازنشستگي بعد از وقوع جرم تأثيري در صلاحيت ماقبل ندارد ، استعفاء يا اخراج .بنابراين

 صلاحيت اضافي: پنجم

جهـت لـيكن، در حوزه قضـائي آن مرجـع واقـع شـده اسـت متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم علي الاصول

و حسن جريان دادرسي  و جلوگيري از اتخاذ تصميمهاي متعارض يـك مـتهم در يـك متعـدد اتهامـات، تسريع در رسيدگي

.هر چند بعضي از آنها در صلاحيت مرجع ديگر باشد، شودمي دادگاه رسيدگي 

د–الف ، هـر دو جـرم هـم از يـك درجـه هسـتند در ايـن مثلاً كسي مرتكب دو جرم شده يكي و ديگري در شيراز ر كرمان

. صورت مرجعي كه متهم در حوزه آن دستگير شده باشد صلاحيت رسيدگي به هر دو جرم را دارد

، به بقيه جرايم نيز–ب اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود دادگاهي كه به جرم مهمتر رسيدگي مي كند

و دادگاه صالح به رسيدگي جرم مهمتر داراي صلاحيت اضافي استرسيدگ .ي خواهد كرد

و معاونين جرم در يك دادگاه–ج البتـه مـوارد صـلاحيت اضـافي را قـانون معـين. همچنين است رسيدگي به جرايم مباشر

و محاكم حق ايجاد يا لغو صلاحيت اضافي را ندار  ـميكند و مقامـات ديگـري.دن را بـالتبع، اشـخاص نيـز چنـين حقـي

.د داشتننخواه

ـ اظهار نامه ـ اظهار نامه مبحث دوم  مبحث دوم
همچنين مي توانـد. اظهار نامه سندي است كه طرف مي تواند اظهارات خود را به طور رسمي به اطلاع مخاطب برساند

ت موجـب اظهار نامه برخلاف دادخواست موجب اشتغال دادگاه نمي شـود در صـورتيكه دادخواسـ. وسيله تسليم شيء باشد 

. پاسخ به اظهار نامه اجباري نيست ولي اگر اقراري باشد آن اقرار قابل استناد است. اشتغال دادگاه است

. اظهار نامه سندي است كه بخشي از آن رسمي وبخشي از آن عادي است

كه: بخش رسمي اظهار نامه و بخش عادي آن متن اظهار نامه است .شخص نوشته است مسئله ابلاغ اظهار نامه مياشد

ـ ـ مبحث سوم  دادخواست دادخواست مبحث سوم
بـدين معنـا كـه هـركس ادعـايد است كه دعاوي حقوقي بوسيله آن دردادگستري مطـرح ميشـو چاپي فرم مخصوص

يد را در فرم مزبور حقوقي داشته باشد ميبايست دعوي خود .بنويسد وتقديم دادگاه نما

در هشي است كه هرفرد ممكن است از مرجعي داشته باشـد دادخواست غيرازدرخواست است درخواست،خواسته ويا خوا

درخواست با تقاضا در معنا مترادف هسـتند خواسته اي است كه خواهان دردادخواست مي آورد امورحقوقي درخواست همان

.وهرخواهشي را شامل ميشود

و دادخواست مي بايست به تع داد خواندگان بعـلاوه يـك شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد

و تقديم دادگاه گردد و اطلاعات زير به زبان فارسي در روي آن نوشته : نسخه تهيه

، وحتي الامكان شغل خواهان-1 ، اقامتگاه ، سن ، نام پدر ، نام خانوادگي در صورتيكه دادخواسـت توسـط وكيـل.(نام

) تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج شود 
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و شغل خوانده نام--2 ، اقامتگاه ، سن ، نام پدر ، نام خانوادگي

و يا خواسته مالي نباشد-3 و بهاي آن مگرآنكه تعيين بها ممكن نبوده . تعيين خواسته

و روشن باشد-4 .تعهدات وجهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح

.از دادگاه درخواست دارد آنچه كه خواهان-5

، ادلـه-6 و غيـره و اطـلاع مطلعـين و نوشتجات ، از اسناد و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ذكر ادله

و محل اقامـت آنـان  ، خواهان بايد اسامي ومشخصات ، گواه گواهي باشد و اگر دليل و واضح نوشته مي شود مثبت به ترتيب

.معين كندرا به طورصحيح 

او-7 ، اثر انگشت .امضاي دادخواست دهنده ودر صورت عجز از امضاء

ـ ابلاغ ـ ابلاغ مبحث چهارم  مبحث چهارم
.ابلاغ درلغت به معني رسانيدن نامه يا پيام وايصال آمده است

بـه ابـلاغ از نظـر قـانون.ابلاغ را ميتوان مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائي طبق تشريفات قانوني تعريف نمود

و قانوني تقسيم مي شود  .ابلاغ واقعي

 ابلاغ واقعي
و يا بـه وقتي محقق مي گردد كه ورقه موضوع ابلاغ طبق تشريفات قانوني به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي

د شخصي كه صلاحيت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط ماموري كه قانونا مسئول اجراي امـر ابـلاغ باش ـ

و رسيد دريافت ومراتب گزارش شود .تحويل

و پيوستهاي آن را حداكثر ظـرف دو روز از تـاريخ وصـول–ابلاغ واقعي به اشخاص حقيقي مامور ابلاغ بايد دادخواست

و در نسخه دوم رسيد اخذ نمايد  . آن به شخص مخاطب ابلاغ نموده

و شـركت هـا اوراق بـه كـارگزيني قسـمت براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت وموسسات مامور به خدمات عمـومي

. مربوطه يا نزد رئيس كارمند مربوطه ارسال مي شود 

و بايد حداكثر بمدت ده روز اوراق را اعاده نمايند در غيـر اينصـورت بـه اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ ميباشند

. گردند مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي

و موسسات مـامور خـدماتـابلاغ به اشخاص حقوقي و سازمان هاي وابسته به دولت در دعاوي راجع به ادارات دولتي

و ضـمائم آن بـه  و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن ها متعلق به دولـت اسـت اخطاريـه و شهرداري ها عمومي

ا و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام .و ابلاغ

 ابلاغ قانوني
در مواردي تحقق مي يابد كه تسليم اوراق به اشخاص مزبورميسور نبوده ومطلع نمودن آنها از مفاد ورقه غير از تحويـل

و طبق تشريفات ديگري كه در قانون پيش بيني گرديده انجام شود  .به مخاطب
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ازاگرمامورابلاغ نتوان وضـعيت(بستگان وخادمـاند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي

و يـا از گـرفتن بـرگ هـاي) ظاهري آنان براي تمييز اوراق ياد شده كافي باشد  و چنانچه ايـن اشـخاص هـم نباشـند ابلاغ

و نسخه دوم اخطاريه را به اخطاريه استنكاف كند مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه  نشاني تعيين شـده قيد نموده

.الصاق مي كند

 ابلاغ قانوني به اشخاص حقيقي-

، بـا–امتناع مخاطب و از گرفتن اوراق امتناع نمايد مـامور ابـلاغ مراتـب را در صورتي كه مخاطب شخص حقيقي بوده

ا و محل اقدام در نسخه اول و تاريخ و مشخصات خود و اوراق را به دفتردادگـاه عـودت مـي دهـد ذكر نام . بلاغ نامه گزارش

. تاريخ مزبور تاريخ ابلاغ محسوب مي شود

از–عدم حضور مخاطب چنانچه مامور نتواند اوراق را به شخص مخاطب برساند بايد در نشـاني تعيـين شـده بـه يكـي

، مشروط بر اينكه به نظر مامو ر سن ظاهري شخصـي كـه اوراق را دريافـت مـي دارد بـراي بستگان يا خادمان او ابلاغ نمايد

. تشخيص اهميت اوراق كافي باشد

و علي الاصول خوانده در دادخواست تعيين شده است پس دادخواست حاوي نشاني اصحاب دعـوي در اقامتگاه خواهان

ب و يا سكونت اصحاب دعوي و ابلاغ ممكن است در هريـك اقامتگاه آنان است كه اين نشاني ممكن است نشاني محل كار اشد

.از محل سكونت يا كار بعمل آيد 

در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد مفاد دادخواست حسب دسـتوردادگاه يـك نوبـت در يكـي از

.روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي خواهد شد 

ـ قرار تامين خواسته ـ قرار تامين خواسته مبحث پنجم  مبحث پنجم
و ايمن كردن.آنچه كه مي خواهيم يعني در تامين قراردادن .حفظ كردن

و غير منقول( توقيف مال: اثر قرار تامين خواسته .است) اعم از منقول

؟ خواهان مي تواند .چه كسي مي توانداز دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد

قط, ضمن دعوي, چه زماني مي تواند؟ قبل از اقامه دعوي .عي تا قبل از صدور حكم

تامين خواسته بموجب درخواست بعمل مي آيد لذا اخذ قرار دادخواست نياز ندارد اما در رويه قضائي چـون بايـد: نكته

و ارجاع شود لازم است روي برگهاي چاپي مخصوص باشد كه صرفا . درخواست محسوب مي شود نه دادخواست"ثبت

ت و دادگاه مكلف به قبول آن است در موارد زيرخواهان مي تواند از دادگاه درخواست : امين خواسته نمايد

.دعوا مستند به سند رسمي باشد-الف

.خواسته در معرض تضييع وتفريط باشد–ب

، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد–ج .در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه بموجب قانون

، نقداخواهان خساراتي را كه ممك-د .به صندوق دادگستري بپردازد"ن است به طرف مقابل وارد آيد

ـ خسارت احتماليمم ـ خسارت احتمالي بحث ششم  بحث ششم
. وجه نقدي است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد را به صندوق دادگستري مي پردازد
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ب و و تامين خواسته مطرح .ررسي مي شود خسارت احتمالي در دو مبحث دستورموقت

و سـبب ايـراد: خسارت احتمالي در مبحث دستورموقت-1 دستور موقت ممكن است وسيله سـوء اسـتفاده قرارگرفتـه

، دادگاه را مكلف نموده است براي جبران خسارت احتمالي كه ازدستور موقت حاصل  خسارت به طرف مقابل شود لذا مقنن

.در اين صورت صدور دستورموقت منوط به سپردن تامين مي باشد. ايد مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نم

به طور كلي صدور قرار تـامين خواسـته مشـروط بـه توديـع خسـارت: خسارت احتمالي در مبحث تامين خواسته-2

و يـا مسـتند دعـوي از مصـاديق س ـ و احتمالي است مگر اينكه خواسته خواهان در معرض تضييع ياتفريط باشد ند رسـمي

، دادگاه بدون توديـع خسـارت احتمـالي درخواسـت  اسنادي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده باشد كه به موجب قانون

.قرار تامين را بپذيرد 

ـ دستور موقت ـ دستور موقت مبحث هفتم  مبحث هفتم
، موقتا و"دستورموقت يك تدبير قضائي است كه براي حفظ حقوق يك طرف در وضعيت حقوقي خاصي ايجـاد ميكنـد

، دستور موقت وضع نشده بلكه دستور موقت تاسيسي واقع نوعي دادرسي فوري است يعني براي رسيدگي به ماهيت دعوي

. امري است حاشيه اي يا تبعي كه بدين عنوان وضع شده است 

بسـا چـه(. دستورموقت دادگاه به هيچوجه تـاثيري در اصـل دعـوي نخواهـد داشـت: ميگويد 317چنان كه ماده

و اصل دعـوي از طريـق) خواهاني دستورموقت به نفع وي باشد ليكن در اصل دعوي شكست بخورد  اين دستورموقتي است

، چه تصميم دادرسي اگـر راجـع. ماهوي رسيدگي خواهد شد  خود اصطلاح دستورموقت نيز بخوبي معناي آن را مي رساند

و قاطع آن باشد حكم ناميده مي شود . به اصل دعوي

:ويژگيهاي دستور موقت

.اصل دعوي بايد مطرح يا قابل طرح باشد-1

.خواسته دستور موقت از خواسته دعوي بايد متفاوت باشد-2

. صدور دستور موقت مستلزم اجراي موقت است-3

. صدور دستور موقت اقدامي است موقتي-4

. صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامين لازم است-5

در دعواي مستند به سند رسمي برخلاف قرار تامين خواسته صدور دستور موقت منوط به دادن تامين اسـت كـه: نكته

و ميزان تامين با دادگاه است. مي تواند وجه نقد يا غير نقد باشد . تعيين نوع

. اجراي دستور موقت مستلزم تائيد رئيس حوزه قضائي است: نكته

ـ صلاحيت هاي  قضائي گفتار سوم

ـ دادگاه بدوي  مبحث اول

هركس ادعاي حقوقي داشته باشد مي بايست در مرحله نخستين ادعاي خود را با اعمال قواعد مربـوط بـه صـلاحيت

و درجه( ذاتي  ، نوع .، به مرجع قضائي بدوي كه در حال حاضر دادگاه عمومي است ارائه دهد) صنف

، حسب مور و انقلاب است مگر در مـواردي كـه قـانون رسيدگي نخستين به دعاوي د در صلاحيت دادگاه هاي عمومي

و. مرجع ديگري را تعيين كرده باشد و بهـاي خواسـته در صـلاحيت دادگـاه عمـومي كليه دعاوي صرفنظر از نوع يا ميـزان
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ط بـه صـلاحيت محلـي است در تشخيص صلاحيت نسبي دادگاه عمومي مي بايست به قواعد مربـو) دادگاه بدوي( انقلاب

در حقيقت پس از تشخيص اين امر كه دعواي مورد نظر در كداميك از شـعب دادگـاه عمـومي بايـد اقامـه شـود. توجه شود

. بايست مشخص نمود دعوا در دادگاه عمومي كدام يك از نقاط ايران بايد مطرح شود 

و در صورت نداشـتن نـواقص روزي را بـراي جلسـه پس از تقديم دادخواست مدير دفتر دادخواست وضمائم آنرا بررسي

و به طرفين ابلاغ مينمايد  در روز رسيدگي خواهان بايست آنچه را كه براي اثبات حق خود نياز اسـت ارائـه.رسيدگي تعيين

و  ، حضور شاهد  ...دهد ازجمله ارائه اصول اسناد

. ها وتكليف به رسيدگي مي باشد اثر تقديم دادخواست به دادگاههاي بدوي ايجاد اشتغال دادگاه

و صـدور و قرائن مكلف به رسـيدگي ، امارات و بررسي دلايل و دفاعيات خوانده قاضي پس از استماع ادعاي خواهان

.راي است 

ـ دادگاه تجديد نظر ـ دادگاه تجديد نظر مبحث دوم  مبحث دوم
آن در مركز هر استان به منظور تجديد نظر در آراء قابل تجديد نظر صادره از دادگاه هـاي عمـومي وانقـلاب مسـتقر در

و دو مستشار تشكيل مي گردد جلسه دادگاه تجديد نظر بـا حضـور دو عضـو.استان دادگاه تجديد نظر متشكل از يك رئيس

و لازم الاجرا خواهد بود  ، راي اكثريت انشاء مي شود كه راي مذكور قطعي و پس از رسيدگي . رسميت يافته

رئيس دادگستري استان را عهده دار است كه به درخواست هاي تجديد نظر نسبت بـه رئيس دادگاه تجديد نظر استان

. آراء قابل تجديد نظر صادره از دادگاه عمومي وانقلاب رسيدگي مي نمايد 

ـ ديوان عالي كشور ـ ديوان عالي كشور مبحث سوم  مبحث سوم
مي ايـران، ديـوان قانون اساسي جمهوري اسلا 161كه بموجب اصل. ديوان عالي كشور مرجع عالي قضائي كشور است

و انجـام مسـئوليتهايي كـه طبـق  و ايجاد وحدت رويه قضائي عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

.قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل گرديده است 

و رئيس و ارجـاع پرونـده بـه ديوان عالي كشور در تهران مستقر است ، رئيس ديوان عالي كشور مـي باشـد شعبه يك

، انجام ميگيرد  . شعب مختلف ديوان عالي كشور به دستور او يا رئيس يكي از شعب ديگر به تعيين او

:اين نظارت بصورت.وظيفه ديوان عالي كشور نظارت قضائي است

 نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم-1

از بررسي آراء-2 صدور آراء وحدت رويه در هيئت عمـومي ديـوان عـاليو در شعب ديوان عالي كشورادادگاهه صادره

.كشور اعمال ميشود

 رسيدگي در ديوانعالي كشور
فرجام بمعناي انتها وپايان است بنـا بـراين رسـيدگي ايـن. رسيدگي ديوان عالي كشور رسيدگي فرجامي ناميده ميشود

و لازم الاجراء وغير قابل اعتراض استمرجع عالي رسيدگي نها و آراء صادره در ديوان عالي قطعي .ئي است
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و رسيدگي ديوانعالي كشور بصورت شكلي است يعني احكام دادگاهها از نظر انطباق يا عدم انطبـاق بـا مقـررات شـرعي

و اگر منطبق با شرع يـا قـانون تشـخيص گرديـد، تائيـد  و الا پـس از نقـض پرونـده بـراي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد

همچنـين اگـر رسـيدگي دادگـاه را از نظـر.رسيدگي مجدد به شعبه ديگري از دادگاه ها جهت رسـيدگي ارجـاع مـي گـردد

و صدور راي مجدد بـه همـان دادگـاه صـادر  و پرونده را جهت تكميل تحقيقات تحقيقات ناقص تشخيص دادند، راي را نقض

.ندكننده راي قبلي اعاده مي ده

شعب ديوان عالي كشور اقدام به صدور حكم به صورت ماهيتي نمي كنند يعني به نحوي كه در دادگاه ها اتخاذ تصـميم

و(مي شود  )…مانند محكوميت، برائت، رد دعوي و ارشـادات ديـوان. ، حكم نمي دهند هرچند ممكن است نتيحـه نظـرات

.شودعالي كشور در دادگاهها منتج به محكوميت يا برائت

ديوان عالي كشور به اعتراضات كيفري وحقوقي رسيدگي مينمايد احكام كيفري كه در ديوان عالي كشور قابل رسيدگي

:است عبارت است از 

.جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است-1

.قصاص نفس يا اطراف باشد-جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو-2

.وني آنها حبس بيش ازده سال باشدجرائمي كه مجازات قان-3

.مصادره اموال-4

در خصوص احكام حقوقي بايد گفت كه اغلب آن در دادگاههاي تجديد نظر قابل رسيدگي است مگر چند مورد كه بعـد

،از  .كشور استعالي قابل فرجامخواهي در ديوان قطعيت يافتن آن

.احكام راجع به اصل نكاح وطلاق-1

.آن از بيست ميليون ريال بيشتر باشد حكمي كه خواسته-2

منضور از حبس مجازات زندان نيست بلكـه مـرادحبس منـافع مـالي(توليت-حبس-وقف-احكام راجع به نسب-3

)است براي مدت معين براي مقصودي معين

ـ ديوان عدالت اداري ـ ديوان عدالت اداري مبحث چهارم  مبحث چهارم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ابران پيش 173در اصل تنها مرجع عمومي اداري است كه تحت اين نام براي اولين بار

و اعتراضات, بموجب اين اصل ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه به شكايت. بيني گرديد  نسـبتمردمتظلمات

و اداراتبه  رسـيدگيدهخارج از حدود اختيارات مقام تصويب كنن ـياو آئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرعمامورين

.مي كند 

و34داراي. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر مي باشـد شـعبه مـي باشـد وهـر شـعبه ديـوان داراي يـك رئـيس

. دومستشار است 

 صلاحيت ديوان عدالت
و بروي برگه مي رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي . شـود هاي چاپي مخصوص نوشته

و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشدد و تصوير مصدق كليه مدارك .ادخواست
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: صلاحيت ديوان را مي توان اينگونه تفكيك كرد

از-1 و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي و تظلمات :رسيدگي به شكايات

و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزا-الف و تصميمات و شركتهاي دولتـي و موسسات و سازمان ها رتخانه ها

و موسسات وابسته به آنها  و نهادهاي انقلابي و تشكيلات  شهرداي ها

و اقدامات ماموران واحدهاي فوق در امور راجع به وظايف آنها-ب  تصميمات

و تصميمات قطعي دادگـاه هـاي اداري هياتهـ-2 و شكايات از آرا و كميسـيونهايي رسيدگي به اعتراضات اي بازرسـي

و كارفرما, مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كار گاه  قـانون.1كميسيون موضوع ماده, هيات حل اختلاف كارگر

و كميسيون موضوع ماده  و اصـلاحات بـدي56شهرداري ها و منابع طبيعي و بهره برداري از جنگلها قانون حفاظت

و مقررات يا مخالفت باآنها از حيث نقص آن منحصراً . قوانين

در-3 و مؤسسـات مـذكور و ساير مستخدمان واحـدها و مشمولين قانون استخدام كشوري رسيدگي به شكايات قضات

از)1(بند  و كشوري و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري

.حيث تضييع حقوق استخدامي

و ضمائم آن را بـه. ادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شودد دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست

شـعبه.طرف شكايت موظف است ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقـدام نمايـد.طرف شكايت ابلاغ مينمايد 

و اقـدام لازم را از ضـابطين رسيدگي كننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد ويا انجـام تحقيقـات

. پس از تكميل نواقص رئيس شعبه به پرونده رسيدگي مينمايد وراي صادر مينمايد.قوه قضائيه ومراجع اداري بخواهد 

: تجديد نظر در ديوان عدالت اداري
 وي قابل تجديد نظر بود ليكن بر طبق ماده قانون سابق كليه آراء صادره از شعب بد

و صرفا.ع.د.ق7درحال حاضر طبق ماده در موارد معينه قابـل تجديـد"ا آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است

. نظر است كه به شعب تشخيص ارجاع ميگردد

:موارد معينه
ي صـادركننده رأي، متوجـه اشـتباه قاضـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضـي از سـه:ا.ع.د.ق16ماده-

و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشـخيص شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند

 نمايند به دفتر رئيس ديوان ارسال مي

كه:ا.ع.د.ق18ماده- ني تشخيص دهد، موضـوع بين شرعي يا قانو رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباهدرصورتي

.شود جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي

نحوه اعتراض از اراء ديوان كه خلاف بين شرع يا قانون باشد بدين صورت است كه متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را

: به مرا جع زير تسليم نمايند 

 رئيس ديوان عدالت اداري

 رئيس قوه قضائيه

 حوزه نظارت قضائي ويزه
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و پيگيري  دفتر نظارت

: نحوه رسيدگي

ا بـه شـعبه.ع.د.ق18چنانچه تقاضا به رئيس ديوان عدالت اداري تسـليم شـود رئـيس ديـوان وفـق مـاده: حالت اول

.تشخيص ارجاع مي نمايد

نم/رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه/چنانچه به رئيس قوه قضائيه: حالت دوم : ايد دفتر نظارت وپيگيري تسليم

و و تهيه گزارش توام با اظهار نظر به ديوان عدالت اداري ارجـاع مينمايـد رئيس قوه قضائيه درخواست را جهت بررسي

و تنظيم گزارش  نتيجه را به همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه, ديوان بايستي پس از بررسي

رئيس قوه قضائي راي ديوان را خلاف بين شرع يـا قـانون تشـخيص داد از طريـق رئـيس در صورتيكه. قضائيه ارسال نمايد 

. ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد 

ق18مهلت تجديد نظر از آراء شعب بدوي طبق مـاده و.2ا.ع.د. سـابق مـاه بـراي2روز بـراي اشـخاص مقـيم ايـران

يكن در حال حاضر كه آرا قطعي مـي باشـد مهلتـي نيـز جهـت تجديـدنظرل.اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ بود 

. پيش بيني نگرديده است 


